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ویاهای ناتمام ر

بسـیار می شـنویم، تاسف ها و حسرت ها را بابت تباه شدن دستاوردهایی 

کـه کشـور در طـول دوران جمهوریـت بـه آن‌هـا دسـت یافته بـود. بـار دیگر، 

همچـون چندیـن بـار پیـش از آن در تاریخ این کشـور، انـدک پیشرفت هایی 

کـه بـه ظاهر در حال رخ دادن بود، در مقابل امواج خشـمگین و قهار ارتجاع 

در هـم شکسـت و مـا بـار دیگـر، بـه همان جایی بازگشـته‌ایم که پیـش از آن 

بودیـم و حتـی چه بسـا عقب تـر از آن. اصلاحات امانی، به شـورش کلکانی و 

پـس از آن اسـتبداد نـادری منتهی شـد. دهه‌ی درخشـان مشروطـه، در پای 

مسـلخ جمهـوری داود خانـی ذبـح شـد. تغییـرات حـزب دموکراتیـک خلق، 

در مقابـل سـیل بنیـان بـر افکـن مجاهدیـن خشـمگین، دود شـد و بـه هـوا 

رفـت. آزادی‌ و قدرتـی کـه جریان هـای سـتم‌دیده پـس از پیـروزی مجاهدین 

بـه آن دسـت یافتنـد، زیـر چین هـای تانـک طالـب پـایمال شـد. سرانجـام، 

آزادی، حقـوق بشر، حکوومـت دموکراتیک، حقوق زن و سـایر دسـتاوردهای 

جمهوریـت، جملگـی با بازگشـت مجدد امـارت، آن چنان که خود تباه شـد، 

آرزوهـا و امیدهـای بسـیاری را بـر باد داد. به راسـتی، چه نفرینـی دامان این 

ملـک را گرفتـه کـه هـر گاه در آن جوانه هـای حرکتـی رو بـه جلـو از دل ایـن 

خـاک سر بـر مـی‌آورد، طوفـان تباهی بر آن مـی‌وزد؟

شـاید بـا مطالعـه‌ی آخریـن مقطـع طلایـی کـه ایـن سرزمیـن تجربـه 

کرده‌اسـت، مقطعـی کـه هنـوز خاطـره‌ی آن در اذهـان بسـیاری از مـا تـازه و 

نزدیـک اسـت، بتـوان بـه پاسـخی فراتـر از طالع بینـی تقدیـر باورانـه دسـت 

یافـت. افغانسـتان در هیـچ دوره‌ای از تاریـخ خـود، ایـن سـطح از توسـعه ی 

مدنـی و سیاسـی را تجربـه نکرده بـود. آزادی مطبوعات و رسـانه ها، حقوق و 

آزادی هـای شـهروندی کـه تمامی دسـتگاه ها موظف به رعایت و پاسداشـت 

آن بودنـد، شـکوفایی دانـش و تحصیل، خـروج زنان از انزوای سـلطه و عزلت 

جامعه‌ای مردسـالار و یکه تازی آن ها به سـوی فتح قله های پیشرفت، رعایت 

حقـوق اقلیت هـای مذهبـی و قومی، حکومتی مبتنی بر قانـون، همه و همه 

امـوری بودنـد کـه شـهروندان افغانسـتان در طـول دوره‌ی بیسـت سـاله ی 

جمهوریـت تجربـه کردنـد و چـه بسـا خود را محـق و سـزاوار بدانند کـه آن ها 

را دسـتاوردهای جامعـه بخوانند. اما به راسـتی آیا چنیـن ادعایی، 
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پرسـش اصلی این اسـت که چرا فدرالیسـم در افغانسـتان مطرح می شـود 

و چـه ضرورت هایـی ایـن بحـث را توجیـه می کنـد؟ در پاسـخ بایـد گفـت: 

فدرالیسـم نـه به عنـوان راه حل مطلق، بلکه به مثابه چارچوبـی نهادی برای 

مدیریـت تنـوع و توزیع قـدرت، می تواند به کاهش تعارضات سـاختاری در 

افغانسـتان کمک کند.

او گفـت مـن بـا ریش سـفیدان محل مشـوره کـرده‌ام و آنهـا گفته‌اند 

کـه هزاره هـا بـه خداونـد و قـرآن اعتقـاد ندارنـد و لـذا سـوگند شـان 

بـه قـرآن بیهـوده اسـت. تنهـا چیـزی کـه هزاره هـا بـه آن بـاور عمیق 

دارنـد، تیـغ ابوالفضـل اسـت. بنابراین شما را به تیغ ابوالفضل قسـم 

می‌دهیـم و...

محمد هدایت Aسرور دانش A

منـع دختران از آمـوزش، علاوه بـر آسـیب های روحـی 

و عاطفـی، ضربـه‌ی جبران ناپذیـری بـر پیکـر جامعـه ی 

ایـن تصمیـم  بـا  افغانسـتان وارد کـرده اسـت. طالبـان 

غیرعقلانـی، هزاران خانـواده را بدون نان و هـزاران چراغ 

امیـد را خامـوش کردنـد.

بـرای درک عمـق فاجعـه کافـی اسـت تنهـا یک نمونـه را 

بررسـی کنیـم: در غـرب کابـل ۲۳۵ مکتـب خصوصـی 

فعـال بـود و در هـر مکتب حداقـل ۱۰ زن به عنوان معلم 

مصروف تدریـس بودنـد. با منع آمـوزش دختران، همه ی 

این زنـان بی کار شـدند.
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ادامه در صفحه بعد

ادعای درسـتی اسـت؟ آیا می توان جمله‌ی اموری را که بر شـمرده شـد، از جمله‌ی دسـتاوردهای مردم افغانسـتان 

دانست؟

دسـت‌آورد، قاعدتا بایسـتی به چیزی گفته شـود که کسـی آن را کسـب کرده و به دسـت آورده باشـد. اما آیا به 

راسـتی، جامعـه و مـردم افغانسـتان خـود بـه ارزش هایـی کـه گفته شـد و پیشرفت هایی که بر شـمرده شـد، دسـت 

یافتـه بودنـد؟  پاسـخ منفـی اسـت. چـرا کـه اگـر پاسـخ مثبـت می بـود، هیچ وقـت نیـازی بـه پایگاه هـای خارجی، 

نیروهـای ناتـو و حمایـت مالـی و نظامـی قدرت هـای جهانـی وجـود نمی‌داشـت. تغییـرات دوران جمهوریـت، در 

جامعـه‌ای بـه پشـتوانه‌ی حضـور قدرت هـای جهانی به وجـود آمد که بسترهای فرهنگـی و اجتماعـی در آن به هیچ 

عنـوان بـرای ظهـور چنیـن تغییراتـی مسـاعد و آماده نبود. چه بسـا حتـی بتوان مدعی شـد که ایـن بسترها نه تنها 

بـرای ظهـور چنیـن تغییراتـی مسـاعد نبـود، بلکه بـا آن هـا کاملا در سـتیز و در تضاد بـود. حضور نیروهـای نظامی 

خارجـی و مهم تـر از آن، پول هایـی کـه از طریـق موسسـات و نهادهـای بیـن المللـی بـرای آرایـش کـردن چهـره و 

سـیمای جامعـه بـه سـوی آن سرازیـر شـده بـود، هیـچ گاه اجـازه نـداد این سـتیز و تضاد در طول این بیسـت سـال 

بـه درسـتی درک گردد.

چـه بسـا یکـی از آسـان ترین راه هـای درک ایـن تضاد و سـتیزه، رصد کـردن واکنش هـای امروز جامعـه در قبال 

از بیـن رفتن آن تغییـرات و ارزش هـای حقـوق بشری و دموکراتیـک در دوران پس از بازگشـت مجدد طالبان اسـت. 

برای بسـیاری از مردم، محروم شـدن زنان از تحصیل و کار چه بسـا امری بایسـته و مطابق با شرع تلقی شـود. اگر 

نـه بـه ایـن شـوری، لااقـل بخش عظیمی از مـردم در بدنه‌ی جامعه ایـن محرومیت را فاجعه تلقی نمی کننـد و با آن 

سـازگار شـده‌ و بـه آن تـن داده‌انـد. با برخـی از آن هـا هنگامی که صحبت می کنـی، ظاهر امروز جامعه در مقایسـه 

بـا سـیمای جامعـه در دوران جمهوریـت، اسلامی تـر عنـوان می کننـد. از نـگاه آن هـا جلوه‌نمایـی دخترکانـی که در 

تلاش برای اثبات شـان انسـانی خود، در فضای عمومی جامعه جسـورانه مشـغول کار، تحصیل و تلاش‌اند، چندان 

بـا اسـتانداردهای دینـی و معیارهـای شریعـت سـازگاری نـدارد. ایـن تنها یـک نمونه اسـت و گمان بر آن اسـت که 

اگـر یـک یـک ارزش هایـی کـه دوران جمهوریـت خـود را بـه دارا بـودن آن ها ممتاز می شـمرد، به راسـتی بـا بسترها 

و زیرسـاخت های فرهنگـی و اجتماعـی جامعه سـنخیت نداشـتند. حضـور آن هـا در جامعه‌ی افغانسـتان، همچون 

وصلـه‌ای ناجـور و آرایـه‌ای عاریتـی بـود کـه فرجـام طبیعـی آن ها نمی توانسـت چیـزی جز جدایـی و فراق باشـد. بر 

ایـن اسـاس چه بسـا بـه جرات بتوان گفت که اطلاق عنوان »دسـتاورد« بـر ارزش های دموکراتیـک و حقوق بشری و 

نهادهایـی کـه در طـول دوران جمهوریت تجربه شـد، اطلاقی مجاز و از روی تسـامح اسـت.

ما قائل به دترمینیسـم تاریخی نیسـتیم. با این وجود بررسـی سـیر تغییرات در تاریخ افغانسـتان و نیز مطالعه ی 

واکنش هـای جامعـه آن را بـه سـمت ایـن نتیجه سـوق می‌دهد که هـر گاه بسترهـای لازم برای ایجـاد تغییرات مثبت 

وجـود نداشـته باشـد و جامعه ظهور چنیـن تغییراتی را رادیکال تلقی کنـد، ارتجاع با قدرتی بیشتر باز خواهد گشـت 

و تومـار آن تغییـرات را در هـم خواهـد پیچیـد. افغانسـتان کشـور بازی های کلان منطقـه‌ای و بین‌المللی بوده اسـت. 

عرصـه‌ی رقابـت ابـر قـدرت شرق و غـرب و محـل تلاقـی استراتژیسـت های سیاسـت خارجـی قدرت هـای منطقـه‌ای. 

مقـدرات ایـن ملـک و مـردم، بسـا اوقات در طـول تاریـخ آن، در خارج از مرزهـای آن رقم خورده اسـت. با ایـن وجود، از 

زاویـه‌ی اقتضائـات اجتماعـی و فرهنگـی، چـه بسـا به جرات بتـوان گفت که هر گونه نسـخه‌ی داخلی یـا خارجی اگر 

بخواهـد در ایـن سرزمین کامیاب باشـد، نبایسـتی بسترها و زیرسـاخت های فرهنگـی را نادیده بگیرد.

تغییـر ممکـن اسـت، امـا تنها راه بـرای آن که این تغییرات به سـمت بهبـود و پیشرفت و ترقی، مانـدگار و پایدار 

باشـد، آن اسـت که ریشـه در بسترهای اجتماعی و فرهنگی جامعه داشـته باشد. از این منظر، مسئله‌ی افغانستان 

دیگـر صرفـا مسـئله‌ی شکسـت یک نظام سیاسـی یا سـقوط یک حکومت نیسـت؛ مسـئله، شکسـت فرآینـد تولید 

و درونی سـازی تغییـر اسـت. جامعـه‌ای کـه ارزش هـای جدیـد را صرفـا در قالـب نهادهایـی وارداتـی دریافـت کند، 

بی‌آن کـه در درون آن گفت‌وگویـی جـدی دربـاره‌ی ضرورت، معنـا و مشروعیـت آن ارزش‌هـا شـکل گرفتـه باشـد، 

در نخسـتین بزنـگاه تاریخـی ممکـن اسـت همان ارزش هـا را پـس بزنـد. چنان که ادموند برک، فیلسـوف سیاسـی 

محافظـه کار، هشـدار داده بـود: »تغییر بـدون احتیاط، اصلاح نیسـت؛ ویرانی اسـت.«

بنابرایـن، اگـر قـرار باشـد افغانسـتان بار دیگـر در چرخه‌ی آشـنای اصلاح، مقاومت، فروپاشـی و ارتجـاع گرفتار 

نشـود، بایـد از تجربـه‌ی جمهوریـت نـه فقـط بـه عنـوان خاطـره‌ای از یـک گذشـته‌ی از دسـت‌رفته، بلکـه همچـون 

آزمایشـگاهی تاریخـی بـرای فهـم خطاها و کاسـتی های خود اسـتفاده کند. از ایـن منظر، چند نتیجـه‌ی راهبردی 

قابـل طرح اسـت:

۱. تغییر باید از »جامعه« آغاز شود، نه از »دولت«.

سـاختن قانـون، پـارلمان، وزارت خانـه و نهادهـای مـدرن، بـدون سـاختن فرهنـگ سیاسـی متناسـب بـا آن ها، 

بیشتر شـبیه سـاختن سـاختمانی اسـت که پی آن هنوز ریخته نشده اسـت. دموکراسـی پیش از آن که مجموعه‌ای 

از نهادهـا باشـد، مجموعـه‌ای از باورهـا، عادت هـا و مناسـبات اجتماعـی اسـت. جامعه باید به این نتیجه برسـد که 

قانـون، آزادی، برابـری و مشـارکت سیاسـی نـه امتیـاز یک گروه، بلکـه ضرورت زندگی جمعی اسـت.

۲. اصلاحات باید تدریجی، بومی و قابل هضم اجتماعی باشد.

این به معنای تسـلیم شـدن در برابر سـنت های ناعادلانه نیسـت؛ بلکه به معنای یافتن زبان و مسیرهایی است 

کـه تغییـر را بـرای بخش هـای وسـیع جامعه قابل فهم و قابـل پذیرش کند. هیچ جامعـه‌ای را نمی توان با نسـخه‌ای 

واحـد و صرفـا از بیـرون طراحـی کـرد. جـان لاک زمانـی نوشـت کـه »جوامع سیاسـی بـرای حفـظ زندگـی، آزادی و 

دارایی شـکل می گیرند«؛ اما شـکل تحقق این ارزش ها در هر جامعه، نیازمند شـناخت دقیق همان جامعه اسـت.

۳. اصلاحات باید از حالت پروژه‌ای و وابسته به بیرون خارج شود.

تـا زمانـی کـه منابـع، مشروعیـت و حتـی تصـور امـکان تغییـر، عمدتـا از بیـرون تأمیـن شـود، هر پیشرفتـی در 

معـرض ایـن خطـر قـرار دارد کـه بـا قطـع حمایـت خارجـی، مشروعیـت داخلـی خـود را نیز از دسـت بدهـد. کمک 

خارجـی می توانـد شـتاب‌دهنده باشـد، اما نمی توانـد جایگزین اراده‌ی اجتماعی شـود. جامعـه‌ای که خود صاحب 

تغییر نباشـد، در لحظه‌ی بحران ممکن اسـت برای بازگرداندن نظم آشـنا، حتی از دسـتاوردهای خویش نیز چشـم 

بپوشد.

 ۴. مسئله‌ی زنان و حقوق شهروندی باید از سطح »اعطای حق« به سطح »پذیرش اجتماعی حق« منتقل شود.

حـق، هنگامـی پایدار می شـود که جامعه آن را بخشـی از نظم طبیعـی و اخلاقی زندگی خود بدانـد. اگر حقوق زنان 

صرفا محصول قانون باشـد، با تغییر قانون ممکن اسـت از میان برود؛ اما اگر در خانواده، مدرسـه، اقتصاد، فرهنگ 

و مناسـبات روزمره اجتماعی ریشـه بدواند، بازگرداندن جامعه به وضعیت پیشـین بسـیار دشوارتر خواهد شد.

۵. و سرانجـام، بایـد بـه جـای رؤیای »سـاختن افغانسـتان جدیـد«، به فکر سـاختن جامعه‌ای باشـیم که بتواند 

خـود را تغییر دهد.

ایـن شـاید بنیادی تریـن درس تجربـه‌ی چند دهه‌ی اخیر باشـد. آینده‌ی افغانسـتان را نمی تـوان صرفا با تغییر 

حکومـت، قانـون اساسـی یا ایدئولوژی سیاسـی تضمین کـرد. آنچه باید تغییر کند، ظرفیت جامعه بـرای گفت‌وگو، 

تحمـل تفـاوت، پذیـرش تکثر و حل مسـالمت‌آمیز منازعه اسـت. اگر این ظرفیت ها شـکل بگیرد، تغییرات سیاسـی 

نیز شـانس بیشتری برای ماندگاری خواهند داشـت.

شـاید مشـکل اصلـی افغانسـتان ایـن نبوده اسـت که تغییر در آن ممکن نیسـت؛ مشـکل این بوده کـه ما بارها 

کوشـیده‌ایم پیـش از آن کـه جامعـه را بـرای تغییر آماده کنیم، خودِِ تغییـر را به جامعه تحمیل کنیم. آینـده، اگر قرار 

باشـد بـا گذشـته تفاوتـی داشـته باشـد، باید از همیـن نقطه آغاز شـود: تغییر دیگر نبایـد صرفا چیزی باشـد که »بر 

مـردم افغانسـتان اتفـاق می‌افتـد«؛ بایـد چیزی باشـد که »مردم افغانسـتان خود آن را می سـازند، می فهمنـد و از آن 

دفـاع می کنند«.

ادامه سرمقاله

دانش ور  سر استاد  سخنرانی 

 جایگاه آیت الله العظمی فیاض

در فقاهت و مرجعـیت معاصر

با اشاره به تحولات سیاسی اخیر

ونمایی از کتاب  در مراسم بزرگ داشت از آیت الله العظمی فیاض و ر

»از فیوضات فیاض« و  مجله »عدالت و امید«- قم- 1405/6/19

بـا اغتنـام از فرصـت، در ابتـدا سلام و احترام تقدیـم می کنـم 

بـه همـه عـلما و فرهیختگانـی کـه امـروز در محفـل رونمایـی دو 

اثـر فرهنگـی مربـوط بـه فقیـه یگانـه نجـف مرجـع فقیـد آیت‌الله 

العظمـی فیـاض حضـور بـه هـم رسـانده‌اند و همچنیـن تشـکر 

می کنـم از همـه دوسـتان و عزیزانـی کـه همـت کردنـد و زمینـه 

برگزاری این محفل را فراهم سـاختند. هدف اصلی ما از برگزاری 

ایـن محفـل، در حقیقـت رونمایـی از دو اثـر قلمـی نیسـت، بلکه 

هـدف اصلـی بزرگ‌داشـت و تکریـم از مقـام فقاهـت و مرجعیـت 

آیت‌اللـه فیـاض و تجدیـد یـاد و خاطره آن گوهر تابـان و در یتیم و 

نایـاب نجف اسـت.

اما پیش از هر سـخنی اجازه دهید که ضمن گرامی‌داشـت از 

هفته شـهید، درود بفرسـتم به روان پاک همه شـهدای راه عزت و 

آزادی افغانسـتان مخصوصا علمای مبارز و شـهید کشور از علامه 

شـهید بلخـی تـا اسـتاد شـهید مـزاری و تا همـه مجاهـدان، علما 

و روحانیـت مبـارزی کـه در دوره جهـاد رهایی بخش افغانسـتان و 

دوره هـای بعـد از آن در راه عدالـت و آزادی بـه شـهادت رسـیدند و 

همچنـن درود می فرسـتم بـه روان پـاک همـه علما و رجـال بزرگ 

مخصوصـا مراجـع عظـام تقلیـدی که از ایـن دنیا رخت بربسـتند 

و بـه لقـای حق شـتافتند، مخصوصا آیـت اللـه قربان علی محقق 

کابلـی و آیت الله محمداسـحاق فیاض.

همچنیـن وظیفه خـود می‌دانم کـه با اسـتفاده از این فرصت 

یکبـار دیگـر سلام و درود بی پایـان بفرسـتم بـه روان بزرگ مـردی 

کـه در زمانـه حاکمیـت جور و جهـل و جنون، مردانه، شـجاعانه و 

حکیمانـه در برابـر همه یزیدیان زمان به مقاومت برخاسـت؛ رهبر 

شـهید جمهـوری اسلامـی ایران آیت‌الله سـید علی خامنـه‌ای که 

همچـون امامـش علی مرتضی در مـاه رمضان و در حـال عبادت، 

به دسـت اشـقی الاشـقیاهای دوران، به شـهادت رسـید و به مقام 

قـرب الهـی »فزت برب الکعبه« نائل آمـد و در تاریخ سراسر افتخار 

مبـارزه و مقاومـت در برابـر طاغـوت و اسـتکبار، بـه یـک الگـوی 

جاویدانـه دیگـر تبدیـل شـد. روانش شـاد و راهش پر رهـرو باد!

حضار گرامی!

مـن لازم نمی بینـم امـروز در بـاره ایـن دو اثـری کـه رونمایـی 

می شـود صحبـت کنـم. ارزیابـی و قضـاوت در ایـن مـورد را بـه 

شما فرهیختـگان واگـذار می کنـم. امـا تنهـا می خواهـم به برخی 

از نـکات مهـم در مـورد عظمـت شـخصیت آیت‌اللـه فیاض اشـاره 

کنم و به برخی از سـؤالاتی که گاهی از سـوی اشـخاص ناآگاه یا 

مغرض مطرح می شـوند پاسـخ کوتاه ارائه کنم و سـپس به برخی 

از تحولات سیاسـی کشـور اشـاره نمایم. اما قبل از آن این نکته را 

بایـد یـادآوری کنـم که این هـر دو اثر )هم کتـاب فیوضات فیاض 

و هـم مجلـه عدالـت و امید(، کمی با شـتاب و در فاصلـه کمتر از 

40 روز و بـه مناسـبت چهلـم رحلـت آیت‌اللـه فیـاض تهیـه و نشر 

شـدند. یعنـی هـم تدوین و هـم تنظیـم و ویرایش و صفحـه آرایی 

آن ها همگی در خلال کمتر از 40 روز تهیه و به نشر سـپرده شـد 

و از این جهت ممکن اسـت کاسـتی های زیادی هم داشـته باشد 

ولـی بـدون شـک در جای خود ابتـکار عالی و قابل قدری اسـت، 

امـا ایـن بـه نظـرم کافـی نیسـت و تنهـا گام نخسـت اسـت و باید 

عـلما و محققـان مـا دسـت به قلم ببرنـد و بیشتر پژوهـش کنند و 

بنویسـند و نشر کنند.

امـروز برخـی می گوینـد که این نـوع کارها یعنی پـرداختن به 

عـلمای حـوزه و فقه و اصـول و فقاهت و مرجعیت، برای ما اولویت 

نداشـته و یـک نـوع وقـت گذرانـی‌ اسـت و باید امـروز بـرای مردم 

راه هـای نـو را جسـتجو کـرد. امـا بایـد گفت ایـن نـوع اقدامات نه 

تنهـا وقت گذرانی نیسـت، بلکه عیـن نیاز مـردم و ضروت زمان ما 

اسـت، مگـر ایـن که ما نیـاز روز را تنها حضور در فیسـبوک و تیک 

تـاک و رسـانه های جمعـی معنا کنیم و شـب و روز دسـت به یخن 

همدیگر باشـیم و تحقیر و اهانت و خودزنی و پاشـیدن بذر تفرقه 

و نفـاق را پیشـه خود کنیم!

در عصر و زمانـه‌ای کـه بـر همـه جـای کشـور جـور و جهـل و 

جمـود و جنـون حاکم اسـت و همـه سرمایه فرهنگـی و اجتماعی 

و هویـت تاریخـی ملـت به یـغما برده می شـود، معرفـی چهره های 

علمـی، بازنگـری نظریـات و اندیشـه های دانشـمندان و احیـا و 

تقویـت فرهنـگ و تاریـخ و ارزش هـای دینـی و معنـوی، خود یک 

مسـئولیت سـنگین و یک خدمت بزرگ در جهت تقدیر از دانش 

و اندیشـه و آگاهـی اسـت و بـر علاوه، سـخن گـفتن از فیـاض و 

فیاض هـا تقدیـر از ثممرات حضـور بیـش از یـک قرن حضـور مردم 

مـا در حـوزات علمیـه و مراکـز علمی اسـت، آن هـم در عصری که 

خیلی هـا تـا دیـروز طلاب و عـلمای افغانسـتانی در حوزه هـا را 

نـه تنهـا شایسـته اجتهـاد و فقاهـت نمی‌دانسـتند، بلکـه آنـان را 

موجـودات اضافـی و بـار دوش حوزه دانسـته و به عنـوان حوزویان 

درجـه 2 و 3 تلقـی می کردنـد. امـا امـروز همیـن دانشـمندان 

وطـن مـا با تولیـد اندیشـه و دانش‌افزایی خود، تاریخ و سرنوشـت 

حوزه هـا را رقـم زده‌انـد. آیا این جای افتخار نیسـت که شـخصیت 

عالی قـدری ماننـد مـفسر بی نظیـر قـرآن آیت‌اللـه جـوادی آملـی 

بگویـد: ایـن طلبه افغانـی )آخوند خراسـانی هـروی ارزگانی( بود 

کـه الآن یـک قـرن مـا را دارد به دنبـال خودش می کشـاند... صد 

سـال قبـل ایـن طلبه افغانـی در مشـهد درس خوانـده و بعد رفته 

نجـف و درس خوانـده، کفایـه نوشـته، الآن مـا صـد سـال اسـت 

دنبال او هسـتیم«..

مـن حتـی می خواهـم برسـخنان آیت‌اللـه آملـی اضافـه کنـم 

کـه تـا چنـد صد سـال دیگر هم نـه تنها آخونـد خراسـانی  هروی 

ارزگانـی بلکـه فیـاض غزنـوی جاغـوری نیـز تممام حـوزات علمیه 

شـیعه را بـه دنبـال خـود خواهـد کشـانید و ایـن افتخـار و امتیـاز 

کمی نیسـت.
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و مقاومت فرهنگی

ادامه از صفحه قبل

ادامه در صفحه بعد

برخـی دیگـر هـم مطـرح می کنند که آیت‌الله فیاض درسـت اسـت که یـک فقیه و 

مجتهـد برجسـته و یـک دانشـمند بی نظیر بـود، اما می پرسـند که او همه عمـر خود را 

در عـراق بـه سر بـرده و برای مردم و کشـور خود یعنی برای افغانسـتان یا بـرای هزاره ها 

چه کرده اسـت؟

مـن در پاسـخ عـرض می کنم کـه آیت‌الله فیاض بـدون این که کمتریـن منت‌داری 

از کشـور و سرزمیـن مـادری یـا قـوم هم کیـش و هم‌زبـان خود داشـته باشـد و یـا کدام 

کمـک و حمایتـی از کسـی و گروهـی دریافـت کرده باشـد، تنها با همت بلنـد و تلاش 

و کوشـش نفس گیـر و تقـوا و تهذیـب نفس خـود، خود را به قله رسـانید، بـه قله بلند و 

شـامخی که رقابت برای فتح آن بسـیار طاقت فرسـا اسـت. فیاض همراه با خود، شما 

را یعنـی ملـت و کشـور خـود را هـم به قله رسـانید. ملت ها بـا علم و دانـش و با چهره ها 

و اسـتعدادهای درخشـان خـود به قله ها صعـود می کنند.

ایـن سـؤال بسـیار سـاده لوحانه اسـت که بگوییم فیـاض برای ملت خـود چه کرد؟ 

فیـاض شما را حـد اقـل در دنیـای پهنـاور اجتهـاد و فقاهـت، بـه اوج افتخـار رسـانید. 

مرجعیت جهانی قله بلندی اسـت که در رقابت سـخت جهانی کمتر کسـی یا کسانی 

می تواننـد ایـن قلـه را فتح کنند. آیا این کم خدمتی اسـت؟ فیاض دهقـان‌زاده‌ای بود 

کـه پـدر بینوایـش حتـی یـک متر زمیـن از خـود نداشـت و بـرای دهقانـی زمیـن‌داران 

دیگـر از دیـار مـادری خـود همیشـه آواره بـود و بالاخـره در آوارگـی هـم جـان سـپرد، 

امـا ایـن فرزنـد برومنـدش نـه تنهـا نـام پـدر و مـادرش، بلکـه نـام ملـت و وطنـش را تـا 

آسمان هـای بلنـد علـم و دانایی بالا بـرد! اکنون شما نیز بیایید همت کنید و در سـایر 

رشـته های علمـی میـدان‌دار شـوید و در رقابـت جهانـی در فیزیـک و طـب و فلسـفه 

و سیاسـت و جامعـه شناسـی و ماننـد آن خـود را بـه قلـه برسـانید، تـا شما نیـز فیـاض 

دیگـری شـوید و افتخـار دیگـری برای ملـت خود بـه ارمغـان بیاورید.

برادران و خواهران گرامی! علما و طلاب عزیز!

جایـگاه فیـاض را بایـد در دو قلمـرو یـا در دو محیـط بررسـی کـرد: یکـی محیـط 

عـلمای افغانسـتان و دوم محیـط مکتـب نجـف و جهـان تشـیع و نـه بـا محیـط غرب و 

اروپـا و بـا انیشـتاین و نیوتـن و کانـت و دیـکارت و هایدگـر و ماننـد آنـان.

اول- در محیط علمای معاصر افغانستان

در ایـن رابطـه در کتـاب از فیوضـات فیـاض، فصـل نخسـت را بـه ایـن عنـوان 

اختصـاص دادم: )حـوزه نجـف؛ خاسـتگاه نسـلی از فقهـا و مجتهـدان افغانسـتانی از 

محمدکاظـم خراسـانی هـروی تـا محمداسـحاق فیـاض( و به همین مناسـبت علمای 

افغانسـتانی را بـه سـه نسـل تقسـیم کـردم: نسـل اول- سـه چهـره شـاخص تاریخـی: 

محمدکاظـم خراسـانی هـروی ارزگانـی الاصـل صاحـب کفایـه الاصـول و ملا فیـض 

محمـد کاتـب هـزاره کـه او نیـز بـدون شـک یـک فقیـه و مجتهـد برجسـته بـود و ملا 

محمدافضل ارزگانی. نسـل دوم- نسـل فقها و مجتهدان معاصر و نسـل سـوم- نسـل 

فرهنـگ و سیاسـت.

فیـاض جـزء نسـل دوم بـود. منظـورم از نسـل دوم در این تقسـیم بندی، نسـل 50 

سـال اول قرن گذشـته خورشـیدی است از اوایل عهد سـلطنت امان الله خان تا اواخر 

محمدظاهرشـاه. در میـان ایـن نسـل در حدود 40 تـا 50 تن علمای شـاخص و درجه 

اول وجـود دارنـد کـه مـن تنهـا از حدود 20 نفـر در این کتاب نـام بردم و امیـدوارم این 

فهرسـت را بـا دقت و تفصیل بیـشتر تکمیل کنیم.

امـا نکتـه‌ای کـه امروز می خواهم در این قسـمت اضافه کنم این اسـت که آیت‌الله 

فیاض در میان این جمع یعنی نسـل فقها و مجتهدان معاصر افغانسـتانی نیز در قله 

قـرار داشـت. بـه عنـوان مثـال از این نسـل هفت تن از علمای شـناخته شـده و بسـیار 

برجسـته را نـام می بـرم کـه متأسـفانه اکنـون همه آنـان دیگـر در میان ما نیسـتند و به 

رحمـت حـق پیوسـته‌اند. ایـن هفـت تـن متعلق بـه یـک عصر و زمـان و باهـم همقراغ 

هسـتند و تاریـخ تولـد آنـان نزدیـک بـه همدیگـر و در دهه هـای اول و دوم و سـوم قـرن 

خورشـیدی گذشـته یعنـی از سـال 1300 تـا 1334 وارد حـوزه نجـف شـده‌اند کـه به 

ترتیـب تاریـخ ورود آنـان بـه نجف نـام می برم:

	1 آیـت اللـه علامه مـدرس افغانی )متولد 1284 متوفـای 1365 ش(. تاریخ ورود .

بـه نجـف: 1304ش. مرحـوم مدرس هم از نگاه سـنی و هم از نـگاه تاریخ ورود 

به نجف و هم از نگاه مقام اسـتادی شـیخ المشـایخ و اسـتاذ الاسـاتذه ما اسـت 

و تـا بـه امـروز اکثر طلاب افغانسـتانی و ایرانی و حتی عرب شـاگرد مسـتقیم یا 

بالواسطه ایشان هستند.

	2 آیت‌اللـه سـید سرور واعظ بهسـودی )متولـد 1295 متوفـای 1358ش( تاریخ .

ورود به نجـف: 1325.

	3 آیت‌اللـه محمدعیسـی محقـق خراسـانی )متولـد 1315 ش( تاریـخ ورود بـه .

نجـف: 1325 ش.

	4 آیت‌اللـه محمداسـحاق فیاض )متولـد 1309ش متوفای 14 جـوزای 1405(. .

تاریـخ ورود به نجـف: 1328.

	5 آیت‌الله قربانعلی محقق کابلی )متولد 1307(. تاریخ ورود به نجف: 1332..

	6 آیت‌اللـه محمدآصف محسـنی قندهـاری )متولد 1314(. تاریـخ ورود به نجف: .

.1332

	7 آیت‌الله موسـی عالمی بامیانی )متولد 1310 متوفـای 1352ش(. تاریخ ورود .

به نجف: 1334. 

در میان علمای یاد  شـده، موسـی عالمی هنوز هم ناشـناخته باقی مانده اسـت. 

امـا او نـه تنهـا یـک مجتهـد بلکه یـک نابغـه بـود. او در جلـد اول کتـاب »المفصل فی 

شرح المطول« خود تنها در باره بسـمله 117 صفحه شرح نوشـته اسـت. از این کتاب 

تنهـا چهـار جلـد چـاپ شـده و اگر مـرگ نابهنـگام مانـع نمی شـد، عالمی ایـن کتاب 

را در 10 جلـد نشر می کـرد کـه بـرای اولیـن بـار در کنـار »الممدرس الافضـل« علامـه 

مـدرس، ایـن هـم بـه عنوان یـک دائـره المعارف بـزرگ در علـوم عربی معانـی و بیان و 

بدیـع، بـه دسـت توانای یک فارسـی زبـان هـزاره بامیانی تألیف میشـد.

ــار و  ــمی و آث ــگاه عل ــگاه جای ــن از ن ــت ت ــن هف ــک از ای هری
تألیفــاتی کــه بــه یــادگار گذاشــته انــد همــگی افتخــار افغانســتان 
ــای  ــه علم ــان هم ــدی در می ــچ شــک و تردی ــدون هی ــاض ب ــا فی هســتند، ام
معاصــر افغانســتانی یــک ســروگردن از همــه بالاتــر بــود. دلیــل آن هــم عیان اســت. 
ــگاه مرجعیــت جهــانی ایشــان  ــنی دیگــر هــم جای کتاب هــای ایشــان و شــاهد عی

در محیــطی ماننــد نجــف و کشــورهای عــربی و بازتــاب جهــاتی رحلــت فیــاض و 
ــد و  ــای تمجی ــراق و پیام ه ــازه ایشــان در کشــور ع ــع جن ــا شــکوه تشیی ــم ب مراس

تکرـیـمی ـکـه از ـسـوی رـجـال درـجـه اول عـلـمی و سـیـاسی نـشـر ـشـد
دوم- در محیط علمای معاصر نجف اشرف

آیت‌اللـه فیـاض در پیونـد بـا مکتـب نجف و فقاهـت و مرجعیت جهانی نیـز در قله 

قـرار دارد. در ایـن قسـمت نیـز از هفـت تـن از اسـتوانه های فقاهـت نجف نـام خواهم 

بـرد. فیـاض آخریـن و زبده تریـن شـارح علمـی  مکتـب نجـف )شـیخ انصـاری و آخوند 

خراسـانی( اسـت. مکتـب فقهـی بزرگ نجف، مؤسسـان و شـارحان و مـفسران زیادی 

داشـته اسـت امـا می تـوان گفـت کـه همـه آنـان مخصوصـا هفت تنـی که از اسـاطین 

مکتـب نجـف در دو قـرن اخیـر هسـتند، همگـی امـروز در شـخصیت علمـی فیـاض 

فشرده شـده اسـت، بـه گونـه‌ای کـه بـدون اغـراق می تـوان گفـت کـه: امـروز آیت‌اللـه 

فیـاض یعنـی شـیخ اعظـم انصـاری؛ آیت‌اللـه فیـاض یعنـی محقق خراسـانی هـروی؛ 

آیت‌اللـه فیـاض یعنـی محقـق نائینـی، محقـق عراقـی، محقـق اصفهانـی معـروف بـه 

کمپانـی؛ آیت‌اللـه فیـاض یعنـی آیت‌اللـه خوئـی و شـهید سـید محمدباقـر صدر.

بـرای توضیح این تسلسـل تاریخـی باید اضافه کنم: در دو قـرن اخیر تاریخ نجف، 

در دوره نخسـت شـیخ الفقهـا و المجتهدیـن کـه بـه نـام شـیخ اعظـم شـهرت یافـت، 

شـیخ مرتضـی انصـاری قـرار داشـت. در دوره بعـدی، محقـق خراسـانی از شـاگردان 

شـیخ انصـاری، در رأس مکتـب فقاهتـی نجـف قرار گرفت و در دوره سـوم، سـه محقق 

دیگـر یعنـی محقق نائینـی، محقق عراقی و محقق اصفهانی هر سـه نفر از شـاگردان 

آخونـد خراسـانی بودنـد. در مرحلـه چهـارم آیت‌اللـه خوئـی اسـت کـه شـاگرد هر سـه 

محقـق یادشـده بـوده اسـت و در مرحلـه پنجم اکنون آیت‌الله فیاض اسـت که شـاگرد 

آیت‌اللـه خوئـی اسـت. به عبارت دیگر می توان وی را شـاگرد بالواسـطه شـیخ انصاری 

و آخوند خراسـانی و محققان دیگر و وارث برحق حرکت علمی دوصدسـاله اخیر نجف 

دانست.

دلیل روشـن این موضوع المباحث الاصولیه اسـت که در ضمن 15 جلد ضخیم، 

تممام مسـائل علـم اصـول را از آغـاز تـا پایان به صـورت علمـی تشریح کـرده و نظریات 

هفـت تن از اسـاطین مکتب نجف: )شـیخ انصـاری، آخوند خراسـانی، محقق نائینی، 

محقـق عراقـی، محقـق اصفهانـی، آیت‌اللـه خوئـی و شـهید صـدر( را به طـور عالمانه 

شرح و نقـد کرده اسـت.

آیت‌اللـه فیـاض در هـر سـه عرصـه تدریـس، تحقیـق و تألیـف دارای ویژگی هـای 

منحصربه فردی اسـت. معیار مراتب علمی یک شـخص این نیسـت که در کلاس های 

زیاد درس‌ شرکت کرده باشـد. ممکن اسـت کسـی ده ها سـال هم شـاگردی کند و در 

درس بزرگ تریـن اسـاتید هـم شرکـت کنـد امـا در واقـع ذهـن او تهـی از اندوخته های 

علمـی باشـد. گفتـه می شـود کـه شـیخ انصـاری در مرحلـه تلمـذ، بـه کمتریـن درس‌ 

شرکـت کـرده اسـت، امـا او بـه خاطـر تدریـس و تحقیـق و تألیـف کتاب هایـی ماننـد 

مکاسـب و رسـائل، لقـب "الشـیخ الاعظـم" را دریافـت کـرد. معیـار اصلـی، تدریـس و 

تحقیـق و تألیف اسـت.

آیت‌اللـه فیـاض در زمینـه تدریـس، علاوه بـر تدریس سـطوح عالی، در حـدود 48 

سـال تدریـس خـارج داشـته اسـت و در طـی ایـن مـدت دو دوره کامـل خـارج اصـول 

را تدریـس کـرده و دوره سـوم را تـا بحـث اسـتصحاب ادامـه داده و بعـد از آن بـه جهت 

مشـکلات صحی درس خارج خود را برای همیشـه تعطیل کرده اسـت. اما درس خارج 

فیـاض نسـبت بـه درس های خارج بسـیاری دیگر از فقها به شـمول اسـتادش آیت‌الله 

خوئـی از مزیـت بیشتری برخوردار بوده اسـت. آیت‌الله خوئی در طول 57 سـال درس 

خارج، هفت دوره درس خارج اصول داشـته یعنی به طور اوسـط هر دوره درس ایشـان 

8 سـال طـول کشـیده اسـت، در حالـی کـه هـر دوره درس خـارج اصول فیـاض 16 تا 

18 سـال یعنـی دو برابـر دوره درس آیـت الله خوئی، طول کشـیده اسـت و این نشـان 

دهنـده وسـعت و دقـت و عمـق و جامعیـت درس آیت‌اللـه فیاض را نشـان می‌دهد.

همچنیـن فیـاض فراتـر از تدریس و تحقیق، دسـت به قلـم برد و با قلـم جادویی و 

سـحرآمیز خـود دوره کامـل اصـول و فقه را با دقت علمی و با شـیوه اجتهادی به رشـته 

تحریـر کشـید. در حالـی کـه حتی در میـان اعلام و اسـاطین دو قرن اخیـر چهره های 

کمـی هسـتند که مسـتقیما دسـت بـه تألیف بزننـد و دانش و اندیشـه جمع زیـادی از 

آنان توسـط شـاگردان ایشـان تقریر شـده است.

آثـار مهـم علمـی نائینـی و عراقـی توسـط شـاگردان ایشـان تقریـر شـده ماننـد 

فوائدالاصـول از تقـی آملی و اجودالتقریرات از آیت‌الله خوئـی به عنوان تقریرات درس 

محقـق نائینـی و همچنین بدائع الافکار میرزا هاشـم آملی و نهایت الافکار محمدتقی 

بروجـردی بـه عنـوان تقریـرات درس محقـق عراقـی و حتـی مباحـث اصلـی آیت‌اللـه 

خوئـی در فقـه و اصـول توسـط شـاگردان ایشـان تقریـر شـده اسـت. از آیت‌الله خوئی 

جـز معجـم رجـال و البیـان و تقریـرات درس محقـق نائینـی، بقیه مجلدات "موسـوعه 

الامـام الخوئـی" کـه در 50 جلـد نشر شـده، توسـط شـاگردان ایشـان نوشـته شـده و 

خوشـبختانه مهم تریـن آثـار خوئـی در علـم اصـول توسـط علمای افغانسـتانی نوشـته 

شـده ماننـد "محـاضرات" فیـاض و "مصبـاح الاصـول" واعـظ بهسـودی و از همیـن رو 

کتـاب محـاضرات در زمـان خـود نـه تنهـا آیت‌اللـه فیـاض بلکـه مقـام علمی آیـت الله 

خوئـی را نیـز به شـهرت رسـاند چون همـه اسـتادان و شـاگردان درس خـارج، آیت‌الله 

خوئـی و نظریـات علمـی و اصولـی او را در وهلـه نخسـت بـا »محـاضرات« و از طریـق 

کتاب »محمداسـحاق فیـاض« شـناخته‌اند.

امـا مرحـوم فیـاض بسـان شـیخ اعظـم و آخونـد خراسـانی و شـهید صـدر علاوه بر 

تقریـرات، خـود نیـز دسـت بـه قلم بـرد و علاوه بـر تقریرات شـاگردان، خـود وی به طور 

مسـتقیم بیـش از 40 جلـد کتـاب علمـی تألیـف کـرده اسـت کـه برخـی از آن هـا یک 

دائـره المعـارف اسـت ماننـد: المباحـث الاصولیـه و تعالیق مبسـوطه. خود ایشـان در 

بـاره المباحـث الاصولیـه در آخـر جلـد 15 گفتـه اسـت: به كملـت الموسـوعه العلميه 

الاصوليـه التـي اشـتملت علـی احـدث مـا وصـل الیـه الاصولیـون مـن الآراء و الافـكار 

والنظريـات العامـه. یعنـی: »با این جلـد پانزدهـم، دایره‌المعارف جامـع و علمی اصول 

فقـه تکمیـل شـد کـه شـامل جدیدتریـن آرا، اندیشـه ها و نظریه هـای کلـیِِ رسـیده به 

دسـت عـلمای اصول اسـت«.

همچنیـن ایشـان در تعریـف المباحـث الاصولیـه نوشـته اسـت: دراسـه موضوعیه 

معمقـه تسـتوعب احـدث ما وصل الیـه الباحث الاصولـی مـن الآراء و النظریات العامه 

باسـلوب بالـغ درجـه کبیـره مـن الدقـه و العمق و الشـمول. یعنـی: »این یـک مطالعه‌ 

کامـل ژرف نگرانـه و بی طرفانـه اسـت کـه جدیدتریـن آرا و نظریه هـای کلـیِِ رسـیده به 

دسـت محققـان اصـول فقـه را در بـر می گیـرد و با دقت، عمـق و جامعیت بالایـی ارائه 

شـده است«.

بـه نظـرم امـروز بـرای اجتهـاد و فقاهـت کسـی کافـی اسـت کـه بـه جـای ده هـا و 

صدهـا جلـد کتاب های پراکنده دیگر، تنها همین 15 جلـد المباحث الاصولیه فیاض 

را بـه طـور دقیـق و محققانه مطالعه کند و آن را در اسـتنباط فقهـی به کار ببندد چون 

ایـن کتـاب آخریـن و جدیدترین نظریـات و اندیشـه های اصولی حد اقل هشـت تن از 

اسـتوانه های اجتهـاد و فقاهـت را یکجـا به تحلیل و تبیین گرفته اسـت.

در کنـار آن هـا، مسـائل مسـتحدثه و نوآوری‌هـای آیت‌اللـه فیـاض در عرصه هـای 

غیـر از مباحـث سـنتی مطرح شـده در درس های خارجـه فقه و اصول، نیـز قابل توجه 

اسـت: الاراضـی، البنـوک، جایـگاه زن در نظـام اسلامـی، مسـائل طبـی، اطروحـات 

فکریـه، المسـائل المسـتحدثه، مالکیت فکری و مانند آن کـه معرفی هر کدام تحقیق 

می طلبد. جداگانـه 

حضار گرامی!

بـه خاطـر ضیـق وقـت تعیین شـده، در رابطـه با جایـگاه آیت الله فیـاض به همین 

مقـدار اکتفـا می کنـم و حتما دوسـتان دیگـر در این رابطه سـخن خواهند گفـت. لازم 

مـی بینـم کـه در این محفـل علمایـی و روحانی و به جهـت اهمیت موضوع به پـاره‌ای 

از تحـولات خطیـر سیاسـی افغانسـتان و رسـالتی که عـلما بـر دوش دارند، بـه صورت 

بسـیار مختصر اشـاره کنم.

امـروز در افغانسـتان متأسـفانه فضایـی حاکـم شـده کـه زندگـی بـرای تممام مردم 

افغانسـتان از همـه اقـوام و گروه هـای سیاسـی و اجتماعـی، مخصوصـا برای شـیعیان 

و هزاره هـای افغانسـتان بسـیار تلـخ و غیرقابـل تحمـل شـده اسـت،. اکنـون علی‌رغـم 

ایـن کـه مـردم مـا به پیروی از سیاسـت مدنی و صلـح جویانه و رعایـت منافع و مصالح 

علیای کشـور، همواره طرفدار صلح و عدالت و سیاسـت گفتگو و راه حل مسـالمت‌آمیز 

منازعـات بوده‌انـد، امـا همـه شـواهد اخیـر نشـان می‌دهـد کـه در گـروه حاکـم هیـچ 

نـوع تغییـری در سیاسـت انحصـار و حذف اقـوام و گروه هـای دیگر ایجاد نشـده و این 

گـروه بـه هیـچ توصیه خیرخواهانه کشـورهای منطقه و جامعه جهانـی مبنی بر تعامل 

سیاسـی و تشـکیل حکومت فراگیر با مشـارکت عادلانه تمام اقوام و گروه های کشـور 

توجه نکرده اسـت.

در ماه هـای اخیـر برخـورد ایـن گـروه نشـان می‌دهـد کـه جامعـه شـیعه و هـزاره 

افغانسـتان بـه طـور مشـخص هـدف سرکـوب و تجـاوز قـرار گرفتـه و یکبـار دیگـر بـا 

خطـر بقـا و طـرح خطرنـاک حـذف مواجه شـده اسـت. ایجـاد محدودیت برای شـعایر 

و نمادهـای مذهبـی شـیعیان، لغـو رسـمیت مذهـب تشـیع و قانـون احوال شـخصیه 

این سؤال بسیار ساده لوحانه است که بگوییم 
فیاض برای ملت خود چه کرد؟ فیاض شما را 

حد اقل در دنیای پهناور اجتهاد و فقاهت، به 
اوج افتخار رسانید. مرجعیت جهانی قله بلندی 

است که در رقابت سخت جهانی کمتر کسی یا 
کسانی می توانند این قله را فتح کنند. آیا این کم 
خدمتی است؟ فیاض دهقان‌زاده‌ای بود که پدر 
بینوایش حتی یک متر زمین از خود نداشت و 
برای دهقانی زمین‌داران دیگر از دیار مادری 
خود همیشه آواره بود و بالاخره در آوارگی هم 

جان سپرد، اما این فرزند برومندش نه تنها 
نام پدر و مادرش، بلکه نام ملت و وطنش را تا 

آسمان های بلند علم و دانایی بالا برد!
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اهل تشـیع و تدریس فقه جعفری در دانشـگاه ها، امارتی اعلام کردن سـکونت گاه ها و شـهرک های 

محـل سـکونت هزاره هـا در کابـل و غزنی و هرات و مزار و حتی بهسـود و دایکنـدی و بامیان، تصرف 

مرکـز بـزرگ فرهنگـی و دینی خاتم النبییـن در کابل، تعطیل کردن رسـانه های مربوط به شـیعیان 

ماننـد تلویزیـون تممدن و راه فردا و ماننـد آن‌ها، اخراج کدرهای شـیعیان از ادارات دولتی، کوچ های 

اجبـاری مـردم، توقیف هـای خودسرانـه و شـکنجه های وحشـیانه و اعمال فشـارهای طاقت فرسـای 

سیاسـی و اقتصـادی و روانـی بـر گروه های مختلف مردم شـیعه و هـزاره و بدتـر و خطرناک تر از همه 

ادعـای برخـی از چهره هـای معلوم‌الحـال ایـن گـروه در کتابـش بـه نـام )معتمـد ما تریـد من معتقد 

ماتریـد( مبنـی بـر تکفیر شـیعه و "فرقه قبوریـه و تکفیریه" خواندن تشـیع و تکرار اباطیل سـلفی ها 

مبنـی بـر ایـن که این مذهب توسـط ابن سـبای یهودی تأسـیس شـده و عقاید آن ها مسـتلزم انکار 

توحیـد اسـت و ادعـای ایـن که )هم یعنی )شـیعه( ایادی الکفار بین المسـلمین فی طـول التاریخ( 

و ده ها مورد از برخوردهای خشـن و غیر انسـانی دیگر نشـان می‌دهد که موجودیت و بقای معنوی 

و فیزیکـی مـردم مـا با خطـر جدی مواجه اسـت.

امیـر  عصر  در  هزاره هـا  نسل کشـی  یادبـود  جهانـی  روز  سـپتمبر  آسـتانه 25  در  کـه  امـروز 

عبدالـرحمان خـان قـرار داریـم، سیاسـت عبدالرحمانـی مبنـی بـر تکفیـر مذهبـی، نسل کشـی، 

کـوچ اجبـاری و پاکسـازی قومـی، یکبـار دیگـر در حـال تکـرار شـدن اسـت. در اواخـر قـرن 19 در 

سـال های بیـن 1888 تـا 1893 کـه آخریـن سـنگر مقاومـت هزاره هـا در ارزگان توسـط لشـکریان 

مهاجـم عبدالـرحمان تسـخیر گردیـد، بـر اسـاس منابـع معـتبر تاریخـی بیـش از 60 درصـد یعنـی 

در حـدود 400 هـزار خانـواده از جمعیـت هزاره هـا قتـل عـام یـا آواره و یـا بـه بردگـی گرفته شـدند و 

گردیـد. غصـب  زمین هایشـ‌ان 

 اکنـون ضمـن گرامی‌داشـت قربانیـان مظلـوم آن فاجعـه نسل کشـی، بایـد تأکیـد کنیـم که در 

چنیـن وضعیتی مسـئولیت و رسـالت همه ما مخصوصا عـلما و طلاب بیش از هر وقـت و زمان دیگر 

سـنگین تـر خواهـد بـود. در افغانسـتان عـلما و طلاب همـواره و در طـول تاریخ، به تأسـی از تعالیم 

آزادی خواهانه عاشـورایی و الگوهای علوی و حسـینی، طلایه‌دار عدالت خواهی و حق طلبی بوده و 

در دفاع از آزادی ها و حقوق اساسـی مردم سـهم برازنده و تعیین کننده داشـته‌اند و مطمئن هسـتیم 

کـه در زمانـه کنونـی نیـز عـلما و طلاب مـا ایـن رسـالت تاریخـی خـود را در مبـارزه بـا ظلم و سـتم و 

تأمیـن عدالت ایفـا خواهند کرد.

نکتـه مهـم دیگـر در این رابطه حفظ و تقویت وحدت، همدلی و همبسـتگی مردم در مقابل این 

فشـارها اسـت. اسـاتید معظم و عـلمای اعلام بایـد تلاش کنند که صفوف مردم ما بیـش از هر وقت 

دیگـر فشرده تـر و منسـجم تر شـود. مـا در میـان خـود بـا ایـن کـه ممکـن اسـت دیدگاه هـا و خطوط 

متفـاوت سیاسـی و فکـری داشـته باشـیم -که ایـن یعنـی تفاوت هـا و چندصدایـی و آزادی فکری از 

لازمـه یـک جامعـه زنـده و رشـید اسـت- اما می‌دانیـم و بلکه یقیـن داریم کـه در کنار ایـن تفاوت ها، 

صدهـا نقطـه مـشترک، درد مـشترک، هویـت مـشترک، آرمان های مـشترک و منافع مـشترک داریم 

و عقلانیـت سیاسـی ایجـاب می کنـد کـه آرمان هـا و اهـداف و منافـع مـشترک بایـد در اولویت همه 

قرار داشـته باشـند. از این رو علمای بزرگوار باید در این عرصه نسـبت به همه باید پیشـگام باشـند.

نکتـه مهمـی کـه می خواهـم توجـه عمیـق شما را بـه آن جلب کنـم این اسـت که امروز دشـمن 

خانه شما را از تهداب و -به تعبیر سـعدی- از پای بسـت ویران می کند، اما متأسـفانه خواجه در بند 

نقـش ایـوان اسـت. دشـمن بـه تدریـج همـه دسـتاوردهای شما را در تممام عرصه هـا نابـود می کند. 

ایـن دسـتاوردها نـه تنها محصـول دوره جمهوریـت و تلاش های این شـخص و آن شـخص بود، بلکه 

محصـول حداقـل 50 سـال مجاهـدات و مبـارزات و مقاومت هـا و خـون شـهدا مخصوصـا مقاومـت 

عدالت خواهانه دهه هفتاد بود. ما اگر در دوره جمهوریت دارای رسـمیت مذهب و جایگاه سیاسـی 

و حقـوق سیاسـی و مدنـی و مالـک شـهرک ها و رسـانه ها و دانشـگاه ها و حوزه هـای علمیـه شـدیم، 

همـه آن هـا بـه برکت آن مقاومتی بـود که مردم ما را به عنوان یک قدرت و شریک در اقتدار سیاسـی 

مطـرح سـاخته و راه را همـوار و فرصت هـا را فراهـم سـاخته بـود و به تعبیر شـهید بلخی ایـن آبرخ از 

همـت آن لالـه کفنـان بـود. بنـا بـر ایـن هر آنچـه داریم دسـتاورد همه مـا و مربـوط به کل مـردم ما و 

مرتبـط بـه هویـت و تاریخ و فرهنگ همه ما اسـت و تعلق به شـخص یا جناح یا حـزب خاصی ندارد. 

حـوزه علمیـه خاتـم النبیین یا شـهرک امید سـبز یـا جبرئیل هـرات و نوآبـاد غزنی و هر مورد مشـابه 

دیگـر ملکیـت مـردم و ملـت اسـت نـه شـخص و حـزب خـاص. شما بایـد امـروز متوجـه ایـن ظرافت 

باشـید و اجازه ندهید که دسـایس و نقشـه های زیرکانه دوره عبدالرحمان تکرار شـود و نباید مسائل 

فرعـی و هواهـای شـخصی باعـث شـود که اولویت ها و مسـائل اصلـی خـود را فراموش کنیم.

مـن بـه سـهم خود از جامعه بیـن المللی و کشـورهای اسلامی و به طور خـاص از حوزات علمیه 

قـم و نجـف و مراجـع عالی قـدر تقلیـد جهـان تشـیع و همچنیـن از همه اقـوام شریف افغانسـتان و 

گروه هـا و شـخصیت های سیاسـی کشـور می خواهم کـه در این شرایط حسـاس تاریخی، شـیعیان 

افغانسـتان را تنهـا نگذارنـد و در مقابـل ظلـم و سـتم آشـکاری کـه بـر ایـن مـردم صرفـا بـه خاطـر 

تفاوت هـای مذهبـی و قومـی صـورت می گیـرد، از آنان دفـاع و حمایت کنند و مظـالم گروه متعصب 

افراطـی حاکـم ضـد عدالت و ضد انسـانیت را محکـوم کنند.

در پایـان چنـد پیـام فشرده دیگر برای نسـل سـوم علمای افغانسـتانی دارم. برای نسـلی که هم 

اکنـون نیـز در حـوزات علمیـه داخـل و خـارج کشـور حضور سـنگینی دارد و من این نسـل را نسـل 

فقاهت و سیاسـت نامیده‌ام، یعنی نسـلی که رسـالت دو بعدی فقاهت و سیاسـت را بر دوش دارد.

	1 هـر طلبـه‌ای کـه سـطح عالـی حـوزه را تمام کـرده و بـه درس خارج مشـغول اسـت و در حوزه .

علمیـه حضـور دارد، باید رسـیدن بـه درجه "اجتهـاد" را حداقل هدف اصلی خـود قرار دهد. 

بـا توجـه بـه امکانـات و فرصتـی کـه امـروز در حـوزات علمیـه فراهـم اسـت، هر کسـی که به 

پایین‌تـر از درجـه اجتهـاد قناعـت کند، هم به خـود خیانت کرده و هم به مـردم و هم بهترین 

فرصتـی را از دسـت داده کـه در گذشـته کمرت برای مـردم ما فراهم بوده اسـت. 

	2 شرایـط زمانـه امـروز اقتضا می‌کند کـه در اجتهاد و فقاهت بـا دید انتقـادی و نوآورانه برخورد .

شـود. فقـه و اجتهـاد امـروز بـر عکـس دیـروز، با چالش‌هـای زیـاد و انتظـارات فـراوان مواجه 

اسـت و بایـد در روش اجتهـاد، بازنگـری صـورت گیـرد تا فقه پویایـی خود را از دسـت ندهد و 

این، مسـئولیت نسـل جدید علما و فقها اسـت که با بصیرت و چشـم بیدار و به عنوان "عالم 

بـه زمان" با "حـوادث واقعه" برخـورد کنند.

	3 خطابـم بـه علام و طالب جـوان ایـن نسـل این اسـت کـه در "فقاهـت" راه "فیاض بـزرگ" و .

در "سیاسـت" راه "شـهید مزاری بزرگ" را ادامه دهید. پیمودن هر دو مسـیر یعنی "فقاهت 

پویـا" و "سیاسـت عدالت‌خواهانـه"، ضرورت زمـان، نیـاز مـردم و عامل بقای ما اسـت و هر راه 

دیگـر، در حقیقـت بی‌راهـه و کژراهـه اسـت و به عقب‌گـرد و گمراهـی می‌انجامد.

تشکر از توجه شما

والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

ادامه در صفحه بعد

ادامه از صفحه قبل

پـس از حاکمیـت گـروه طالبـان، یکـی از بخش هایـی کـه بیشتریـن آسـیب را دیـد، سـکتور معـارف افغانسـتان بود. طالبـان با به‌دسـت گـرفتن قدرت، 

نخسـتین اقدام شـان منـع نیمـی از جامعـه از ادامه‌ی آموزش بود. من به‌ عنوان یکی از مسـئولان مکاتب خصوصی که از سـال ۱۳۹۲تـا ۱۴۰۵ یعنی امروز 

بـه صـورت مسـتقیم و غیـر مسـتقیم در بخش معارف مسـولیت و با معارف سروکار داشـتم، بـا صراحت می توانم بگویم کـه یگانه امید مردم افغانسـتان برای 

روشـنایی آینده، فعال بودن سـکتور معـارف بود.

مـردم بـا وجـود سـخت ترین شرایـط اقتصـادی، فرزندان شـان را حمایـت می کردنـد تا درس بخواننـد. من در دوره‌‌ای که مدیر مسـول لیسـه کنیشـکا در 

غـرب کابـل بـودم شـاهد رویدادهـای زیـادی بـودم. خـودم می‌دیـدم کـه مـردم چقـدر در بخـش معـارف هزینـه می کننـد.  پیرمـردی کهن سـال را می‌دیدم 

کـه روزانـه بارهـای سـنگین را بـر دوش می کشـید، فقـط به امیـد اینکه فرزندانـش درس بخوانند و آینده‌ی بهتری داشـته باشـند. در لیسـه‌ی کنیشـکا و در 

اتحادیـه‌ی مکاتـب خصوصـی افغانسـتان، شـاهد تنگدسـتی هـزاران خانـواده بـودم؛ اما هیچ‌کدام حـاضر نبودند حتـی یـک روز فرزندشـان از درس محروم 

شوند.

شـور و هیجـان در میـان نسـل جـوان مـوج مـی زد. رقابـت از همان صنـف اول میـان دانش آمـوزان وجـود داشـت و هرکـدام بـرای آینده ی خـود آرزو 

و امیـدی داشـتند. مـن بارهـا از دانش آمـوزان دربـاره ی آینده شـان می پرسـیدم و پاسـخ هایی پـر از امیـد می شـنیدم؛ به ویـژه از دخترانـی کـه پـس از 

سـال های تاریـک، تـازه طعـم زیبـای آگاهـی و آزادی را چشـیده بودنـد و در برنامه هـای فرهنگـی و آموزشـی پیشـتاز بودنـد.

امـا ایـن همـه امیـد بـا حاکمیـت طالبان به خاک سـپرده شـد. امروز یک نسـل بدون انگیـزه در مکاتب فقـط »حاضری« می‌دهد؛ نه شـور گذشـته باقی 

مانـده و نـه کیفیـت آموزشـی. مدیـران مکاتـب مجبـور بـه اجرای دسـتورات طالبان‌اند. نخسـتین اقـدام طالبـان منـع دختران از مکاتب بود و سـپس تغییر 

محتـوای آموزشـی. در ایـن مقالـه تلاش می‌کنـم وضعیـت معارف پـس از حاکمیت طالبـان را دقیق تـر شرح دهم.

بخش اول: منع دختران از مکاتب

پنج سال از حکومت طالبان می گذرد، اما دخترانی که نیمی از دانش‌آموزان مکاتب را تشکیل می‌دادند، همچنان از آموزش محروم‌اند.

در سـال ۲۰۲۳، هنـگام یـک سـفر کوتـاه بـه وطـن، به لیسـه‌ی کنیشـکا به عنوان موسـس و مدیر مسـول آن لیسـه رفتم. دقیقـا روز اعلام نتایج سـالانه 

بـود. دختران صنـف ششـم مـرا در صحـن مکتـب دیدنـد و با چشمان پـر از اشـک دورم حلقه زدند. با صدایـی لرزان گفتنـد: »امروز آخریـن روز ما در مکتب 

اسـت. لطفـاًً بـه مسـئولین بگوییـد اجـازه بدهند یک سـاعت بیشتر بمانیم.« این جمله چنان سـنگین بود که توان پاسـخ ‌دادن نداشـتم. مسـتقیم بـه اداره 

رفتـم و از مدیـر خواسـتم تـا هـر زمان کـه ایـن دختران می خواهند در مکتـب بمانند اجازه بدهیـد بمانند.

منـع دختران از آمـوزش، علاوه بـر آسـیب های روحـی و عاطفـی، ضربـه‌ی جبران ناپذیـری بـر پیکـر جامعه‌ی افغانسـتان وارد کرده اسـت. طالبـان با این 

تصمیـم غیرعقلانـی، هـزاران خانـواده را بـدون نـان و هزاران چـراغ امید را خامـوش کردند.

بـرای درک عمـق فاجعـه کافـی اسـت تنهـا یـک نمونه را بررسـی کنیـم: در غرب کابـل ۲۳۵ مکتب خصوصـی فعال بـود و در هر مکتب حداقـل ۱۰ زن 

به عنـوان معلـم مصروف تدریـس بودنـد. بـا منع آمـوزش دختران، همـه‌ی این زنان بی کار شـدند.

این فقط یک منطقه‌ی کوچک از افغانسـتان اسـت؛ در سـطح کشـور، هزاران زن در مکاتب دولتی و خصوصی، در ادارات دولتی، موسسـات، پروژه های 

آموزشـی و برنامه های جامعه محور کار می کردند و بسـیاری از آنان تأمین کننده‌ی اصلی معیشـت خانواده بودند.

بـا بسته شـدن مکاتـب دخترانـه، ایـن زنـان نه تنهـا شـغل خـود را از دسـت دادنـد، بلکـه خانواده های شـان نیز با بحـران اقتصادی شـدید روبه‌رو شـدند. 

ایـن وضعیـت نشـان می‌دهـد کـه تصمیم طالبـان فقط یک »محدودیت آموزشـی« نبـود؛ بلکه یک ضربه‌ی سـاختاری به اقتصـاد خانواده ها و جامعـه بود. با 

روی کار آمـدن طالبـان مجموعـا حـدود ۱۲۰ هـزار زن در بخش های آموزشـی، اداری و موسسـات بین‌المللی بی کار شـدند.

امـروز حـدود ۱.۵ میلیـون دختر از صنـف هفتـم بـه بـالا اجـازه‌ی رفتن بـه مکتـب ندارنـد و ۸۰ فیصد دختران متوسـطه و لیسـه عـملاًً از آمـوزش حذف 

شـده‌اند. ایـن بزرگ تریـن بحـران آموزشـی جنسـیتی جهان اسـت.

محمد نظری A
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ادامه از صفحه قبل

حـزب عدالـت و آزادی افغانسـتان، هجـوم نیروهـای طالبـان بر مجتمع علمی ـ فرهنگـی خاتم‌النبیین در کابـل و برخوردهای اخیر بـا دکان‌داران 

و کسـبه کاران هـزاره در شـهرک جبرییـل هـرات را به شـدت محکـوم می کنـد و آن را ادامه سیاسـت سیسـتماتیک سر کـوب، تبعیض و اعمال فشـار بر 

شـهروندان و در راسـتای سیاسـت حذف هزاره ها و شـیعیان از تمامی سـاختارهای سیاسـی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی افغانسـتان می‌داند.

حـزب عدالـت و آزادی افغانسـتان تأکیـد می کنـد کـه هیچ حکومـت و گروهی حق نـدارد به دلیل هویت قومـی، مذهبی یا اجتماعی شـهروندان، 

حقـوق اساسـی آنـان را سـلب یـا محـدود کنـد. امنیـت مراکـز دینـی و علمـی، حـق مالکیـت، آزادی کسـب‌وکار و حـق برخـورداری برابـر از امنیـت و 

عدالـت، حقـوق مسـلم همـه شـهروندان افغانسـتان اسـت و نمی توانـد تابـع اراده یک گروه یا دسـتگاه سـلطه باشـد.

مـا به‌ویـژه نسـبت بـه آنچـه در مناطـق هزاره نشـین افغانسـتان در حال وقوع اسـت که عامل اصلـی آن گروه طالبان اسـت، عمیقـاًً نگرانیم. غصب 

و تصاحـب زمین هـا و شـهرک های هزاره هـا، برنامه‌ریـزی سیسـتماتیک در بخش هـای هـزاره نشـین کابـل از جملـه شـهرک امیـد سـبز و جایدادهـای 

مـردم در منطقـه کوتـه سـنگی، اعمال فشـار اقتصـادی بر مردم، محدودسـازی فعالیت های تجـاری، ایجاد محدودیـت برای مراکز مذهبـی و علمی و 

رفتـار تبعیض‌آمیـز بـا شـهروندان، نه تنهـا نقـض حقوق اساسـی مردم، بلکه عاملـی برای تعمیق شـکاف های اجتماعـی و بی‌اعـتمادی عمومی و خطر 

جدی برای آینده افغانسـتان اسـت.

چنـان کـه می‌دانیـم طـی پنـج سـال گذشـته بخشـی از شـخصیت ها و نهادهـای مربـوط به جامعه شـیعه و هـزاره تلاش مسـتمر به خـرج داده‌اند 

تـا در رفتارهـا و سیاسـت های گـروه طالبـان تغییـر بیاورنـد ولـی ایـن تلاش هـای یک جانبه تـا کنون کمتریـن نتیجه‌ای در بر نداشـته اسـت و طالبان 

هم چنـان بـر سیاسـت حـذف و تبعیـض سیسـتماتیک اصرار می‌ورزنـد. از همیـن رو از جامعـه هـزاره و شـیعه افغانسـتان می خواهیـم کـه بـا اتحـاد و 

همبسـتگی کامل در برابر سیاسـت شـوم و ویرانگر گروه طالبان بایسـتند، چون سیاسـت حذف هزاره ها و شـیعیان که توسـط این گروه در حال اجرا 

اسـت موضـوع فراجناحـی اسـت و موجودیـت و بقـای هزاره هـا و شـیعیان را هـدف گرفتـه اسـت. امیدواریم تمامی کسـانی که تـا کنون به نحـوی با ا 

یـن گـروه در ارتبـاط بوده‌انـد بـه مقاومـت منفـی روی بیاورنـد و بـه مقاطعـه کامل با این گـروه غاصب و ستم پیشـه بپردازند و بیـش از این به نـام هزاره 

و شـیعه به سـلطه نـامشروع وجاهت و مشروعیت نبخشـند.

مـا همچنیـن از نهادهـای حقـوق بشری، سـازمان ملـل متحـد، نمایندگی هـای دیپلماتیـک و جامعـه جهانـی می خواهیـم رویدادهـای اخیـر را با 

جدیـت پیگیـری کـرده و در برابـر سیاسـت های تبعیض‌آمیـز و سرکوبگرانـه طالبـان سـکوت نکنند.

افغانسـتان متعلـق بـه همـه شـهروندان آن اسـت؛ اعـم از هـزاره، تاجیـک، پشـتون، ازبیـک و سـایر اقـوام و پیـروان همـه مذاهـب و ادیـان. آینـده 

افغانسـتان تنهـا زمانـی می توانـد بـر پایـه صلـح و ثبات اسـتوار شـود که برابـری شـهروندی، عدالت، آزادی، کرامت انسـانی و حق مشـارکت سیاسـی 

همـه مردم به رسـمیت شـناخته شـود.

حزب عدالت و آزادی افغانستان

۱۵ سنبله ۱۴۰۵ برابر با ۶ سپتامبر 2026

 اعلامیه حزب عدالت و آزادی افغانستان

در محکومیت سیاست حذف هزاره ها و شیعیان 

وه طالبان از سوی گر

برادر گرامی دکتر طاهر شاران! 

عضویـت شـما در انجمـن سـلطنتی کانـادا و 
تحقیقـات علمـی در زمینـه فیزیـک اتمـی و 
خدمات شـما در همکاری با نهادهای علمی 
معتبر بین‌المللی و آژانش بین‌المللی انرژی 
اتمـی در کاربـرد صلـح آمیـز علـوم هسـته‌ای، 
مایـه مسـرت و افتخـار و گامـی بزرگ در جهت 

تقویـت و توسـعه دانـش بـشری اسـت.

الهام‌بخـش  و  موفـق  الگـوی  یـک  شـما 
بـرای مـردم مـا هستیـد. ایـن موفقیـت را بـه 
جناب عالـی، خانواده محترم و جامعه علمی 
تبریـک  قلـب  صمیـم  از  کـشور  فرهنگـی  و 

می گویـم.

به امید موفقیت‌های مزید
سرور دانش

رئیس حزب عدالت و آزادی

بـا  امـا  بودنـد؛  شـاغل  زن  هـزاران  مکاتـب،  در  دختران  حضـور  بـا 

بسته شـدن مکاتـب دخترانـه، همـه‌ی آنـان بـی کار شـدند. ایـن وضعیـت 

انجامیـد. بیـکاری  افزایـش  و  اقتصـادی  فاجعـه‌ی  بـه  مسـتقیم  به طـور 

منـع دختران از مکاتـب و دانشـگاه ها باعـث شـده ازدواج دختران زیـر 

سـن قانونـی ۲۵ فیصـد افزایـش یابـد. ایـن یعنـی طالبـان نه تنهـا آموزش، 

بلکـه آینـده‌ی اجتماعـی و اقتصـادی زنـان را نیـز نابـود کرده‌اند.

بخش دوم: ایدئولوژیک سازی نصاب معارف

پـس از تسـلط طالبـان، آسـیب جـدی دیگـری که بر معـارف وارد شـد، 

ایدئولوژیک سـازی نصـاب آموزشـی بـود. طالبـان مضامیـن مهمـی چـون 

مهـارت زندگـی، مدنـی، حرفـه و هنر را حـذف کردنـد و مضامیـن علمـی 

ماننـد کیمیـا، فزیـک، بیولـوژی و تاریـخ معـاصر را محـدود سـاختند.

متـون تاریخـی را سانسـور کردنـد و مـوارد چـون نسل کشـی ها، نقـش 

زنـان و دوره‌ی جمهوریـت از کتاب هـا حـذف گردیدنـد. در کنار آن سـاعات 

مقابـل، سـاعات مضمـون  در  و  یافـت  درسـی مضامیـن علمـی کاهـش 

دینیـات افزایـش پیدا کرد در برخی ولایـات تا ۴۰ فیصد نصاب را مضامین 

مذهبـی تشـکیل می‌دهـد.

طالبـان از مدیـران، معـلمان و دانش‌آمـوزان خواسـتند مطابـق ظاهـر 

طالبان لباس بپوشـند. کلاه و لباس افغانی )پشـتونی( جایگزین یونیفورم 

مکاتـب شـد. نشر ترانـه در مکاتب ممنـوع گردید و در مراسـم ها فقط نعت 

مـورد تأیید طالبـان اجازه‌ی پخـش دارد.

در دانشـگاه ها نیـز رشـته های حقـوق و علـوم سیاسـی که سـتون نقد، 

پرسشـگری و تولیـد اندیشـه بودنـد حذف شـدند. طالبـان بیـش از آنکه به 

روشـنایی بیندیشـند، بـه تاریکـی و جهالـت اجتماعی بـاور دارند.

در حقیقـت، طالبـان معـارف افغانسـتان را زیـر »سـاطور« خـود قـرار 

داده‌انـد و مطابق میل شـان آن را قطعه  قطعه می کننـد. این خطرناک ترین 

پیامـدی اسـت که مردم أفغانسـتان سـال ها نمی تواننـد آن را جبران کنند. 

حتـی ایـن گـروه با این رویکرد شـان روند توسـعه‌ی کشـور را متوقف کرده و 

مملکـت را بـه دوره‌ی جاهلیـت و عصر قهقهـرا می برند.

اگـر وضعیـت آمـوزش و پـرورش بـه همین شـکل ادامه پیـدا کنند دیگر 

بـا یـک نسـل طالبانیسـم بـه تممام معنـی روبـرو هسـتیم کـه همـه آمـاده 

انتحاری هسـتند. این هشـداری جدی برای مردم أفغانسـتان اسـت. نسل 

جـوان بـه شـکوفایی و توسـعه نممی اندیشـند بلکـه هـر روز زیـر درس هـای 

ایدیولوژیکـی گـروه طالبـان می روند کـه آنها را به لحاظ ذهنـی آماده برای 

انتحـاری کنند.

بخش سوم: وضعیت امکانات و بودجه

در دوره ی طالبـان، بودجـه ی معـارف ۷۰ فیصـد کاهش یافته اسـت. 

امـروزه ۴۰ فیصـد مکاتـب فاقد تعمیر مناسـب اند و کمبود کتاب درسـی 

بـه ۵۰ فیصـد رسـیده اسـت. هـزاران مکتـب بدون میـز، چوکـی، کتاب، 

بـرق و صنـف گـرم فعالیـت می کننـد. ایـن یعنـی بی توجهـی کامـل بـه 

آینـده ی نسـل جوان.

در مقابـل، طالبـان صدهـا مدرسـه‌ی دینـی بـا هزینه هـای هنگفت در 

ولایـات مختلـف تأسـیس کرده‌انـد؛ مدارسـی کـه بـا رویکـرد ایدئولوژیـک 

طالبانـی اداره می شـوند و عـملاًً همان مـدل مدارس دینی پاکسـتان را در 

افغانسـتان فعـال کرده‌اند.

ایـن مـدارس نسـل جدیـد را بـه  سـوی بی سـوادی و افراط گرایی سـوق 

می‌دهنـد؛ نسـلی کـه آمـاده‌ی خشـونت باشـد، نـه خلاقیـت و روشـنگری. 

طالبـان حتـی مراکـز بـزرگ نظامـی دوره‌ی جمهوریـت را به مـدارس دینی 

تبدیـل کرده‌انـد تـا افـکار تندروانـه‌ی مذهبـی را گـسترش دهند.

ایـن وضعیـت نشـان می‌دهـد که معـارف افغانسـتان امروز یک »جسـم 

نحیـف« اسـت که زیر سـاطور طالبان نفس‌هایش بـه شماره افتاده؛ چرا که 

از پشـتوانه های مالـی، عملی و انسـانی‌ خـود روز به روز محروم می شـود.

جمع بندی

بـدون مجاملـه می تـوان گفـت معـارف افغانسـتان پـس از حاکمیـت 

بی جـان«  و  »نحیـف  را  آن  می تـوان  کـه  رسـیده  وضعیتـی  بـه  طالبـان 

نامیـد. منـع دختران از آمـوزش، حـذف مضامیـن علمـی، سانسـور تاریـخ، 

ایدئولوژیک سـازی نصاب، کاهش بودجه، تخریب زیرسـاخت ها و گسترش 

مـدارس دینـی، آینـده‌ی افغانسـتان را بـا خطـر جـدی روبـه‌رو کرده اسـت.

طالبـان نه تنهـا آمـوزش را نابـود کرده‌انـد، بلکـه امیـد، انگیـزه و آینده ی 

یک نسـل را نیز از بین برده‌اند. افغانسـتان بدون معارف نمی تواند به سـوی 

توسـعه، عدالت و روشـنگری حرکت کند. بازسـازی معارف باید اولویت ملی 

و جهانـی باشـد؛ زیـرا آینده‌ی ایـن سرزمین در گرو آموزش اسـت.
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ایـن مراسـم بـا مدیریـت اجـرای دکرت قربانعلـی هـادی آغـاز گردیـد. 

وی ضمـن خوش‌آمدگویـی بـه شرکت‌کننـدگان، بـه صـورت مخترص بـه 

ضرورت برگـزاری چنیـن نشسـت‌های علمـی پرداخـت و سـپس از جنـاب 

آقـای رحیمـی، قـاری بین‌المللی قـرآن کریم، دعـوت به قرائـت نمود. پس 

از قرائـت آیـات شریفـه، مجـری از دکرت توسـلی غرجسـتانی رئیس سـتاد 

برگـزاری، دعـوت کـرد تـا ضمـن خوش‌آمدگویـی، گزارشـی از پیشـینه و 

فعالیت‌هـای ایـن بنیـاد ارائـه دهـد.

دکرت توسـلی غرجسـتانی ضمـن خوش‌آمدگویـی بـه حضـار و شرکت 

کننـدگان محرتم، در سـخنان خود، سـیر موفقیت‌های علمـی و فرهنگی 

بنیاد اندیشـه در کابل را ترسـیم کرد و خاطرنشـان ساخت که این بنیاد در 

دوران فعالیت در کابل، موفق به انتشـار بیش از ۸۰ عنوان کتاب )شـامل 

مجموعه‌هـای چندجلـدی( شـده اسـت. وی همچنیـن بـه فعالیت‌هـای 

مسـتمر نشریـات بنیـاد از جمله فصلنامه‌های »اندیشـه معـاصر«، »ادبیات 

معـاصر«، »نـگاه معـاصر«، »عدالـت و امیـد«، »پایدیا« و هفته‌نامه »سـیمای 

خـرد« در نمایندگـی بامیان اشـاره نمود.

وی با اشـاره به چالش‌های پس از سـقوط افغانسـتان در سـال ۱۴۰۰ 

و مهاجـرت کدرهـای علمـی و اداری، تأکیـد کرد که بنیاد اندیشـه با اتخاذ 

اسرتاتژی »مقاومـت فرهنگـی«، علی‌رغم کمبـود امکانات، تاکنـون موفق 

بـه انتشـار ۱۴ عنـوان کتاب جدیـد، از جمله آثار ۸ جلـدی آیت‌الله محقق 

خراسـانی و همچنین ۱۰ شامره فصلنامه عدالت و امید شـده اسـت. وی 

در پایـان، چشـم‌انداز فعالیت‌هـای آتی بنیـاد را تبیین نمود.

معناشناسی نواندیشی در فقه

در ادامـه برنامـه، نخسـتین سـخنران، دکرت محمدعلـی جویـا، بـا 

موضـوع »معنـا و مفهـوم نواندیشـی در فقـه« بـه سـخنرانی پرداخـت. وی 

در تبییـن رویکردهـای موجـود در حـوزه نواندیشـی فقهـی، سـه دیـدگاه 

اصلـی را مطـرح کـرد:

دیـدگاه نخسـت: کفایـت روش‌هـای سـنتی، ابزارهـا و روش‌شناسـی .1	

متـداول )نظیـر روش اجتهـاد جواهـری( بـرای پاسـخ بـه مسـائل نوپدیـد.

تاریـخ، .2	 )نظیـر  اجتهـاد  فرآینـد  بـه  نویـن  ابزارهـای  ورود  لـزوم  دوم:  دیـدگاه 

جدیـد. فروعـات  بـه  پاسـخگویی  جهـت  زبـان(  و  فرهنـگ  جامعه‌شناسـی، 

دیـدگاه سـوم: ضرورت تحـول در مبانی )کلامی، قرآنـی و روایی(؛ چرا که تحول .3	

در ابزارها به تنهایی برای نواندیشـی کافی نیسـت.

دکرت جویـا بـا تشریح این رویکردهـا، آیت‌الله فیـاض را از جمله فقهای نـوآور در 

عرصـه فقاهـت معاصر دانسـت و بـا تحلیل ویژگی‌های شـیوه اجتهادی ایشـان، وی 

را نماینـده‌ای نـوآور در قلمرو فقه سـنتی و جواهـری توصیف کرد.

نقش نشریه »عدالت و امید« در بازشناسی هویت

در ادامه، اسـتاد سرور جوادی به تبیین فلسـفه تأسـیس نشریه »عدالت و امید« 

در کابل پرداخت. وی اظهار داشـت هدف بنیاد از راه‌اندازی این نشریه، بازشناسـی 

بـزرگان و مشـعل‌داران تاریـخ هـزاره بـوده اسـت؛ چهره‌هایـی کـه بـا وجـود نقـش 

ستاره‌آسـای خـود در برهه‌های تاریک تاریـخ، از دید همگان پنهان مانده بودند. وی 

افـزود کـه وظیفـه اصلی این نشریه، معرفی و تجلیل از این شـخصیت‌های شـاخص 

اسـت کـه تاکنـون نیز بـا موفقیت به ایـن امر پرداخته اسـت.

بازشناسی جایگاه علمی و نقش اجتماعی آیت‌الله فیاض

اسـتاد جـوادی در بخش دیگری از سـخنان خود، به تبییـن دو الگوی ممکن در 

حـوزه فقاهـت پرداخـت و رویکـرد آیت‌الله فیـاض را »رویکـردی میانـه« توصیف کرد؛ 

رویکـردی کـه نـه از واقعیت‌هـای جامعه جدا و تجرید شـده بود و نه بـا اصول، مبانی 

سـنتی و میـراث گران‌سـنگی کـه طـی نسـل‌ها درخـت فقاهـت را در جهـان تشـیع 

پرثمـر و تنومند سـاخته اسـت، بیگانه بود.

بـه گفتـه اسـتاد جوادی، توجـه آیت‌الله فیاض بـه نیازهای جامعـه‌ای که از دل 

آن برخاسـته بـود، گواهـی بـر ایـن ضرورت اسـت کـه »مرجعیـت بومـی« در جامعـه 

امـروز یـک ضرورت مبرم اسـت. وی تأکیـد کـرد کـه وظیفـه مرجعیـت امـروز فراتـر 

از صـدور فتواسـت؛ در شرایطـی کـه بسـیاری از نهادهـای سیاسـی، فرهنگـی و 

اجتماعـی دچـار خلأ شـده‌اند، مرجعیـت باید بـه پناهگاهی برای مـردم و مدیریت 

امـور آنـان تبدیل شـود.

تغییر نگاه به طلاب افغانستان

سـخنران پایانی این محفل، استاد سرور دانش، معاون پیشین ریاست‌جمهوری 

و رئیـس بنیـاد اندیشـه بـود. وی با تأکیـد بـر ضرورت پرداخت علمی به شـخصیت و 

آثـار بـزرگان همچـون آیت‌اللـه العظمـی فیـاض، بـه نقش برجسـته ایشـان در تغییر 

نگـرش نسـبت به طالب افغانسـتان در حوزه‌های علمیه اشـاره کرد.

اسـتاد دانـش سـخنان خـود را بـا ادای احترام بـه روان پاک شـهدای افغانسـتان، 

عـلما و دانشـمندان مبـارز، از علامـه شـهید بلخـی تـا اسـتاد شـهید مزاری و شـهدای 

دوره جهـاد رهایی بخـش افغانسـتان آغـاز کـرد. وی همچنیـن بـا درود بـه روان فقهـا و 

عـلمای بـزرگ، به‌ویـژه آیت‌اللـه محقق کابلـی و آیت‌الله محمد اسـحاق فیاض، ضمن 

ارج نهـادن بـه مقـام رهبری شـهید جمهـوری اسلامـی ایـران آیت‌اللـه خامنـه‌ای، از 

ایسـتادگی مردانـه، شـجاعانه و حکیمانـه ایشـان در برابـر چالش هـا و حاکمیت هـای 

جـور، جهـل و جنـون زمانـه بـه نیکی یـاد کرد.

استاد دانش سخنان خود را در چند محور ادامه داد.

محور اول: جایگاه والای آیت‌الله فیاض

اسـتاد دانـش جایـگاه آیت‌اللـه فیـاض را در دو عرصـه »عـلما و فقهـای معـاصر 

افغانسـتان« و »محیط علمی معاصر نجف«، ممتاز، یگانه و شـامخ دانسـت. وی اظهار 

داشـت: »می تـوان آیت‌اللـه فیـاض را زبده ترین مـفسر مکتب نجف دانسـت که در قله 

علـم و فقاهت ایسـتاده اسـت.«

وی همچنیـن بـه رونمایـی از دو اثـر »از فیوضـات فیـاض« و فصلنامـه »عدالـت و 

امیـد« )ویـژه بازخوانـی آثار و اندیشـه‌های آیت‌اللـه فیاض( اشـاره کرد و 

گفت: این آثار که در سـالگرد چهلم درگذشـت ایشـان منتشر شـده‌اند، 

اگرچـه ممکن اسـت کاسـتی‌هایی داشـته باشـند، امـا آغازگر مسـیری 

ارزشـمند بـرای تقدیـر از دانش و آگاهی ایشـان هسـتند. سـخن گفتن 

از فیـاض، در واقـع تجلیـل از حضـور پربـار بیش از یک قرن مـردم ما در 

حوزه‌هـای علمیه اسـت.

جـای  ایـن  آیـا  گفـت:  خـود  سـخنان  ادامـه  در  دانـش  اسـتاد 

بی‌نظیـر  مفرس  ماننـد  عالی‌قـدری  شـخصیت  کـه  نیسـت  افتخـار 

قـرآن آیت‌اللـه جـوادی آملـی بگویـد ایـن طلبـه افغانـی یعنـی آخوند 

خراسـانی هـروی ارزگانـی بـود کـه الان دارد یـک قـرن اسـت کـه که 

کفایـه نوشـته و صدسـال اسـت مـا را بـه دنبالـش می‌‎کشـد. اسـتاد 

دانـش افـزود مـن می‌خواهـم حتـی بـه سـخنان آیـت اللـه جـوادی 

آملـی اضافـه کنـم کـه تا چند صد سـال دیگر هـم نه تنها ایـن آخوند 

خراسـانی هـروی بلکـه فیـاض غزنـوی نیـز تـا چنـد صـد سـال دیگـر 

تمـام حـوزات علمیـه و مراکـز دینـی را به دنبـال خود خواهد کشـید 

و ایـن افتخـار و امتیـاز کمـی نیسـت.

بـر علـم و  بـا تکیـه  وی همچنیـن خاطرنشـان کـرد کـه ملت‌هـا 

چهره‌هـای برجسـته علمی به قله‌ها می‌رسـند و آیت‌اللـه فیاض با تکیه 

بـر دانـش خـود، توانسـت ملـت و کشـورش را بـه قلـه افتخـار رسـاند.

محـور دوم: بحـران زیسـتی و اجتماعـی شـیعیان و هزاره‌ها در 

افغانستان

افغانسـتان،  کنونـی  وضعیـت  از  تأسـف  ابـراز  بـا  دانـش  اسـتاد 

خاطرنشـان کـرد کـه تمامـی مردم این کشـور، به‌ویـژه جامعه‌ی هـزاره و 

شـیعه، در تنگنـای شـدید اجتماعی، مذهبی و سیاسـی قـرار گرفته‌اند 

کـه بقـای معنـوی و وجـودی آنـان را بـا تهدیـدی جـدی مواجه سـاخته 

و  تبعیض‌آمیـز  سرکوبگرانـه،  سیاسـت‌های  بـه  اشـاره  بـا  وی  اسـت. 

برخوردهـای تکفیـری رژیـم طالبـان کـه در متـون و آثـار ایـن گـروه نیـز 

تصریـح شـده اسـت، وضعیـت امـروز ایـن جامعـه را بـا دوران حاکمیـت عبدالرحمن 

مقایسـه کـرد و بـر رسـالت وحدت‌آفریـن علام و روحانیـون در مواجهه با ایـن بحران 

نمود. تأکیـد 

وی در ادامـه بـه اقدامـات سیسـتماتیک علیـه اقلیت‌هـای مذهبـی از جمله لغو 

قوانیـن احـوال شـخصیه اهـل تشـیع، حـذف آنـان از بدنـه اداری کشـور، مصـادره و 

حکومتـی اعالم شـدن شـهرک‌های هـزاره و شیعه‌نشـین در ولایـات کابـل، غزنـی، 

مزارشریـف، هـرات، دایکنـدی و بامیـان، تعطیـل کردن رسـانه‌هایی نظیـر »راه فردا« 

و »تمـدن«، ترصف حـوزه‌ی »خاتم‌النبیین )ص(« و شـهرک »امید سـبز«، و همچنین 

فشـار مسـتمر بـر شهرک‌نشـینان »نوآباد غزنـی« و »جبرئیل هـرات« پرداخـت و آن‌ها 

را از جملـه شـواهد تشـدید فشـار بـر مردم صلح‌جـو و مدنی هزاره و شـیعه برشـمرد.

محور سوم: پیام به نسل نوظهور طلاب )نسل فقاهت و سیاست(

اسـتاد دانش در بخش پایانی سـخنان خود، خطاب به نسـل جدید طلاب، سـه 

توصیه کلیـدی را مطرح کرد:

تعالـی در اجتهـاد: وی تأکیـد کـرد هر طلبه‌ای که دروس سـطح عالی را پشـت .1	

سر گذاشـته و در مرحله‌ی درس خارج اسـت، باید دسـتیابی به قله‌ی اجتهاد را 

هـدف اصلـی خـود قرار دهد. وی هشـدار داد کـه قناعت به سـطوح پایین‌تر از 

اجتهـاد )بـا وجود امکانات نسـبی موجـود(، نه‌تنها خیانت به خویشنت و ملت، 

بلکـه از دسـت دادن فرصتـی اسـت که در گذشـته کمتر برای مردم مـا مهیا بود.

خلاقیـت و نواندیشـی در فقـه: وی خاطرنشـان کـرد کـه نسـل سـوم طالب باید .2	

نگاهـی خالق و انتقـادی بـه فقاهـت داشـته باشـند؛ چرا کـه روش‌های سـنتی 

اجتهاد دیگر پاسـخگوی چالش‌ها و انتظارات روز نیسـت. از این رو، بازنگری در 

روش‌هـای اجتهـاد بـرای حفـظ پویایـی فقـه، وظیفه‌ی اصلی نسـل جوان اسـت.

پیونـد فقاهـت و سیاسـت: اسـتاد دانـش توصیـه کـرد کـه نسـل جدیـد طلاب .3	

جـوان بایـد در عرصـه‌ی فقاهـت، راه فیـاض بـزرگ و در عرصـه‌ی سیاسـت، راه 

شـهید مـزاری بـزرگ را الگـوی خـود قـرار دهنـد. وی معتقـد اسـت پیمـودن 

هم‌زمـان این دو مسـیر )فقاهت پویا و سیاسـت عدالت‌خواهانـه(، ضرورت زمانه 

و عامـل بقای ملت اسـت و هر مسـیر دیگری، تنها به انحـراف و کج‌راهی منجر 

خواهد شـد.

ایـن مراسـم بـا رونمایـی از دو اثر جدید بنیاد اندیشـه، یعنی کتـاب »از فیوضات 

فیـاض« و فصلنامـه »عدالـت و امیـد« )ویـژه بازخوانـی اندیشـه ها و آثـار آیت‌اللـه 

العظمـی محمد اسـحاق فیاض( به پایان رسـید. همچنین تعـدادی از این آثار میان 

شرکت کننـدگان توزیـع گردیـد. در پایـان نیز، مراسـم بـا قرائت دعای پایانی توسـط 

آیت‌اللـه عارفـی خاتممه یافت.

گزارش مراسم بزرگداشت از مقام علمی

حضرت آیت‌الله العظمی محمـد اسحاق فیاض

مراسم بزرگداشت و تجلیل از مقام علمی والای حضرت آیت الله العظمی فیاض، به همراه رونمایی از آثار منتشرشده توسط »بنیاد اندیشه« در حوزه نوآوری های فقهی 
آن فقیه فرزانه، مورخ ۱۹ سنبله ۱۴۰۵ در شهر قم با حضور گسترده علما، نخبگان، دانشجویان و فرهیختگان و نمایندگان دفاتر مراجع تقلید آیت الله فاضل بهسودی، 

آیت الله موحدی نجفی و آیت الله العظمی فیاض ره برگزار شد.
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از همکارانـم در بنیـاد اندیشـه سـپاس که فرصت چنین نشسـت پربـاری را فراهم 

کرده‌انـد. کتـاب از فیوضـات فیـاض نوشـته اسـتاد دانـش را خوانـده‌ام و بعنـوان یـک 

خواننـده، قلـم و دانـش و از همـه مهـمتر اهتمام ایشـان بـه این موضوعات را تحسـین 

می کنـم. زمانـه‌ی مـا زمانه‌ای اسـت که فقه و فقاهت و جایگاه و اهمیت آن بشـدت زیر 

سـوال بـرده می شـود. دریـن شرایـط اهتمام یک سیاسـت گر و نویسـنده و اندیشـمند 

سیاسـی بـه موضوعـات فقهـی و شـکافتن نکات غامـض آن که حتی خیلـی از علمای 

شـاغل در حوزه هـای علمیـه بـه آنهـا نمی پردازنـد یـا خـارج از توان شـان اسـت جـای 

دارد. تحسین 

عدالت و امید

پیـش از آن کـه بـه اصـل موضـوع جلسـه بپـردازم، بـر خـود لازم می‌دانـم کـه 

توضیحاتـی را در خصـوص یکـی از تولیـدات بنیـاد اندیشـه ارایـه کنم. عدالـت و امید 

عنوان فصل نامه‌ای اسـت که تا کنون ۱۷ شماره به نشر رسـیده اسـت. در کابل بنیاد 

اندیشـه در حوزه های فکر و اندیشـه، سیاسـت و دیپلماسـی، ادبیات و هنر، فلسـفه و 

حکمـت فصل نامه هایـی را راه انداخـت تـا در کنـار نشر کتـاب از دانـش صاحبان قلم 

و اندیشـه در حوزه هـای مختلـف علوم انسـانی بصورت تخصصی و پژوهشـی اسـتفاده 

شـود و دیدگاه هـای آنـان در اختیـار جامعـه قـرار گیرد. همچنیـن در حوزه مسـایل روز 

و تحلیـل اتفاقـات و تحـولات روز مـره نشریـه سـیمای خـرد توسـط همکاران بنیـاد در 

بامیـان فعال شـد.

در ایـن میـان احسـاس می شـد کـه جـای یـک چیـز خالـی اسـت؛ نشریـه‌ای بـه 

منظـور زنـده نگـه داشتن یاد و نام شـخصیت هایی کـه بر علاوه سـایر خصوصیت های 

قابـل توجـه ماننـد علـم، هنر و داشتن آثـار، دو خصوصیـت ممتـاز را دارا باشـند: ۱( 

عدالت خواهـی و ۲( مشـعل‌داری امیـد در دوره هایـی کـه ظلمت و تاریکـی، بر آسمان 

زندگـی جامعه سـایه انداخته اسـت.

بعـد از نسـل کشـی مـردم ما توسـط عبدالرحمـن جامعه مـا سـال های طولانی در 

سـکوت مرگبـاری فـرو رفـت. نوعـی تاریکـی و ظلمـت بر فضـای جامعه خیمـه افکند. 

کـم کـم کسـانی پیدا شـدند؛ شـوخ و بازیگـوش که بـا دمیـدن نفس های گرم شـان به 

سـوتکی سـاخته شـده از خـاک گلـوی آزادی، خواب خفتـگان را آشـفته کردند و حتی 

شـده بـا افـروختن شـمعی، افق های ممکـن را در پیش چشـم جامعه ترسـیم نمودند.

مزاری و بلخی

بیشتریـن شماره هـای عدالت و امید به شـهید مزاری اختصاص یافتـه؛ او که تمام 

وجودش به عدالت خواهی تبدیل شـد و تمام هسـتی‌اش قربانی عدالت خواهی شـد. 

دو شماره هـم بـه تجلیـل از شـهید بلخـی پرداختـه اسـت. بلخـی عدالت خـواه مظلوم 

و آزادمـرد در بنـدی کـه پـس از رهایـی از زنـدان در جریـان سـفرش بـه نجـف در یـک 

سـخنرانی می گویـد »دریـن سـفر عـلما مـرا ملامت کردنـد که عمـرت را بـرای کارهای 

عبـث تلـف کـردی ورنـه حـالا یک مجتهد می شـدی! بلی من اسـتعداد مجتهد شـدن 

داشـتم امـا درد قومـم، درد مردمـم و مظلومیت آنهـا وادارم کرد تـا سرم را با فولاد جنگ 

بدهـم«. ایـن جملـه مشـهور که بعدها شـعار خیلی ها شـد، از بلخی اسـت.

بلخـی در ادامـه خاطـره‌ای نقل می کند: »روزی به سـمت چنداول، سـوار ملی بس 

شـدم. داخـل ملی بـس یک سـیاسر قوما با لباس هـای کهنه روی چوکی نشسـته بود. 

در ایسـتگاه بعدی دو سـیاسر دیگر که از قوما نبود سـوار شـدند. بسـیار با لباس های 

نـو و شـیک. جـا برای نشـستن نبود. مسـتقیم رفتنـد سراغ همان زن قومـا و گفتند تو 

برخیـز کـه ما بنشـینیم. زن قومـا گفت چرا من برخیزم؟ تـو هم کرایـه داده‌ای من هم. 

تـو چـادرت نـو اسـت و چادر من کهنـه. برای همین من بلند شـوم که تو بنشـینی؟«

بلخـی می گویـد ایـن صحنه و حـرف آن زن قوما به جانم آتـش زد او را دنبال کردم. 

وقتی می خواسـت داخل یک خانه گلی شـود صدا کردم. کمی پیسـه داشـتم دادم و 

گفتـم همشـیره ایـن را بگیـر چادر نـو بخر. بلخی اگر مرد شـد چادر همـه را نو می کند 

و اگـر نـو نتوانسـت کاری می کنـد که چـادر نو ها بـر سر شما کاکه گـی نتوانند. بلخی 

می گویـد ایـن دردهـا مـرا آرام نگذاشـت و از کرسـی درس و اسـتادی کشـاند تـا کنـج 

زنـدان. بلخـی از درون زنـدان پیـام عدالـت و آزادی داد و بـه نسـل عدالت خواه توصیه 

کرد که پاسـخ سـیل بنیان کن ظلم و اسـتبداد خون اسـت.

مشعل‌داران امید

شماره‌ای هـم بـه بصیـر احمـد دولت‌آبـادی، نویسـنده و روایت گـر عدالـت و آزادی 

اختصـاص یافتـه اسـت. یـک شماره بـه مرجـع فقید آیـت الله محقـق کابلـی و شماره 

جدیـد بـه مرجـع فقیـد دیگـر آیـت اللـه فیـاض و شماره بعـدی هـم بـه مرحـوم علامـه 

مدرس جاغوری اختصاص یافته اسـت. این‌ها مشـعل‌داران امیدند و شرح حال شـان 

بـه مـا می‌آمـوزد کـه چگونـه در سـختی ها بـا امیـد و داشتن هـدف می تـوان راه صعود 

بـه قله هـا را طـی کرد.

پیشـنهادم این اسـت کـه به چهره های دیگـر عدالت خواه و مشـعل‌دار امید، مانند 

ابراهیم خـان گاو سـوار هـم پرداخته شـود. به نظر من قیام گاوسـوار یکی از سرنوشـت 

سـاز تریـن قیام هـای عدالت خواهـی در سرزمیـن مـا اسـت. از مرحوم آیـت الله فاضل 

ورسـی و مرحـوم اسـتاد خلیـل پنجابـی بارها شـنیدم کـه هـر دو از زبان مرحـوم علامه 

مـدرس جاغـوری نقـل می کردنـد: مـن بعنـوان نماینده آیـت الله ابوالحسـن اصفهانی 

بـه افغانسـتان رفتـه بـودم. در همان زمـان قیـام گاو سـوار اتفـاق افتاد. از طـرف ظاهر 

شـاه تعـدادی از عـلمای هـزاره مامـور شـدند ابراهیـم خـان را وادار به گفتگـو کنند. ما 

رفتیـم با او در کوتل قوناق نشسـتیم. در شروع جلسـه مرحـوم آقای رییس یکولنگی با 

ذکـر چنـد حدیـث در مـورد حرمت قیـام در زمان غیبت امـام زمـان او را ملامت کرد که 

گمـراه و جهنمـی شـده‌ای. ابراهیم خـان در حالـی کـه سراپاگـوش بود و اشـک هایش 

می‌ریخـت، بـا ختـم صحبـت هـای آقـای رییـس گفـت: مـن نمیدانسـتم بـا ایـن کارم 

جهنمـی شـده‌ام و گـم‌راه. هـدف و مقصـدی بـرای قـدرت یـا غـارت و پـول‌دار شـدن 

نداشـتم. روزی سـوار اسـبم از جایـی بـه سـمت دیگـری می‌رفتـم. بیـن راه دیـدم دو 

عسـکر یـک زن را کـه بـالای سرش دیگلـی )ظـرف مخصوص( روغـن بود با چـوب زده 

زده همـراه خـود طـرف حکمرانـی می برنـد، پرسـیدم شما کِـِی هسـتید؟ و چـه گـپ 

اسـت؟ گفتنـد مـا مامـور حصـول حواله روغن شرکت هسـتیم. شـوهر ایـن زن از بابت 

حوالـه روغـن شرکـت قـرض‌دار اسـت و روغنـی کـه در دیگلـی جمـع کرده‌اند قـرض را 

پـوره نمی توانـد. خـودش هـم فـرار کرده اسـت. ما زنـش را بـا این روغـن می بریم پیش 

حاکـم هرچه او تصمیـم گرفت.

گاو سـوار می گویـد: ایـن وضعیت حـالم را دگرگون کرد و جهان برسرم خراب شـد. 

عسـکرها را خلـع سلاح کـردم و بـا قمچیـن لـد و کـوب کـردم. ایـن قضیـه باعـث شـد 

حکومـت سرم لشـکر بکشـد و من هم تسـلیم نشـدم و حکومـت شهرسـتان را گرفتم.

گاو سـوار ادامه داد: حالا من تسـلیم شما هسـتم مرا به حکومت تسـلیم می‌دهید 

یـا هـر جزایـی می‌دهیـد قبـول دارم و نمی خواهم گمـراه از دنیـا بروم امـا اگر جهنمی 

هـم شـده‌ام یـک شرط دارم: اگـر به حکومت تسـلیم می‌دهید ببرید به خود ظاهرشـاه 

تسـلیم دهیـد تـا قبـل از اعـدام، درد و ظلمی را کـه مردم می بینند بگویـم در غیر آن با 

شما نمی‌روم.

مرحـوم مـدرس در ادامـه روایـت خـود می گویـد: بیـن راه تـا کابـل هرجـا مـردم بـه 

تماشـای مـا جمـع می شـدند چون آوازه شـده بـود یک نفر بنـام ابراهیم شـورش کرده، 

سـوار یـک گاو اسـت از گـوش راسـت گاو می کشـد پـرواز می کنـد و از گـوش چپـش 

می کشـد به زمین می نشـیند و حکومت را ناتوان کرده اسـت. افسـانه های میان مردم 

سـبب شـهرت او به گاوسـوار شـد. در کابل چهل روز منتظر ملاقات ظاهرشـاه ماندیم 

روزی کـه مـا را بـه ارگ بردنـد وقـت ورود شـاه بـه تـالار همـه بـه پـا ایسـتادند و به شـاه 

سلام کردنـد جـز گاوسـوار. ظاهر شـاه پرسـید چرا شـورش کردی؟ ابراهیـم گفت ظلم 

بـود. ظاهرشـاه گفـت اگـر آب جوی گِلِ آلود باشـد آدم تشـنه مـی‌رود از سرچشـمه آب 

بنوشـد نه اینکه جوی را خراب کند. ابراهیم گفت من دیدم آب از سرچشـمه گِلِ آلود 

اسـت. پـس از بحـث و جدل هـای ایـن چنینـی ابراهیـم خـان از ظاهرشـاه می خواهد 

حوالـه روغـن شرکـت را از سر مـردم هـزاره پـس کند والا مثـل او مردمان بسـیاری قیام 

خواهنـد کـرد و ایـن گونـه بود کـه آن حوالـه‌ی ظالمانه لغو شـد.

جایگاه مرجعیت

مرجعیـت بعنـوان مهمترین نهاد مذهبی شـیعه چه جایگاهـی دارد؟ به آن چگونه 

نـگاه کنیـم؟ مقـدس و دسـت نیافتنـی و صرفـا خـدا دادی؟ انسـانی و قابـل نقـد و 

منعطـف؟ مـورد نیـاز و ضرورت یـا نـه تکـرار غیـر ضروری؟ بـه نظـر مـن نـگاه بـه مقـام 

مرجعیـت بعنـوان امـر خـدادادی و مقـدس یـک آسـیب اسـت. انگیزه ها را می کشـد و 

تلاش هـا را عقیـم می کنـد. همانگونـه نگاهـی کـه آن را امـری غیـر ضروری می‌دانـد، 

ویرانگـر اسـت؛ چـرا کـه فقـه و اجتهـاد اگـر چـه در گذشـته و بازخوانـی میـراث آنـان 

ریشـه دارد امـا فرصـت رسـیدگی به نیازهـا و طرح مقتضیات امـروز و اکنون مـا در این 

بازخوانـی وجـود دارد.

در یـک تقسـیم بندی دیدگاه هـا در مـورد جایـگاه مرجعیـت را می شـود اینطـور 

ترسـیم کـرد:

۱. مدل هرمی:

یک مدل اقتباسـی، ژورنالیسـتی و تلفیقی بسـیار شـایع اسـت. ریشه مفهومی آن 

ترکیب نامتقارنی اسـت از:

الف: هرم داده تا حکمت در تئوری سیستم ها و مدیریت دانش.

ب: نظریه طبقات فکری آنتونیو گرامشـی، روشـنفکران سـنتی و ارگانیک در برابر 

مصرف کنندگان فرهنگ.

ج: مدل های اشاعه نوآوری اِوِِِرِتِ راجرز یا هرم های طبقه بندی نخبگان پارتو.

ایـن مـدل، هرمـی را ترسـیم می کنـد کـه چهـار لایـه دارد: لایـه زیریـن را اجـتماع 

تشـکیل می‌دهـد و در نـوک هـرم کـس یـا کسـانی قـرار می گیرنـد کـه فکـر و اندیشـه 

خلـق می کننـد. لایـه پایین تـر از راس هـرم، آدم‌هـای خردمندی‌انـد کـه براسـاس فکر 

تولیـد شـده و داده هـا، استراتـژی می سـازند و در لایـه پایین تر گروهی از سـمپات ها و 

پروپاگندا هسـتند که کارشـان توصیف پالیسـی و استراتژی برگرفته از اندیشـه و فکر 

گـروه اول اسـت و در نهایـت لایه چهـارم مصرف کننده اسـت و توصیف های پروپاگندا 

را مـی بلعد.

ایـن دسـته بندی در فضاهـای تحلیلـی، سـخنرانی های بومـی و مقـالات انتقادی 

حـوزه مدیریـت فرهنگی/سیاسـی بارهـا بـا تغییراتی بازتولید شـده اسـت. سـاختار آن 

کپیبـرداری اسـت از زنجیـره تولیـد تـا مصرف فکر:

تولید ایده: فیلسوف، متفکر یا فقیه؛ 

تحلیل و استراتژی: مدیر خردمند، استراتژیست؛

ترویج، پروپاگاندا و توجیه: توصیف گر، مبلغ، مداح.

مخاطب عام/توده منفعل: خورنده پروپاگندا.

گرامشـی سـازوکاری شـبیه بـه لایه هـای ۱ تـا ۳ را در تثبیـت »هژمونـی« تبییـن 

جوادی ور  محمدسر سخنرانی 

علمی مقام  از  رگداشت  بز مراسم  در 

فیاض العظمی  آیت الله  حضرت 

مرجعیت بعنوان مهمترین نهاد مذهبی شیعه چه جایگاهی دارد؟ به آن 
چگونه نگاه کنیم؟ مقدس و دست نیافتنی و صرفا خدا دادی؟ انسانی و قابل 
نقد و منعطف؟ مورد نیاز و ضرورت یا نه تکرار غیر ضروری؟ به نظر من نگاه 
به مقام مرجعیت بعنوان امر خدادادی و مقدس یک آسیب است. انگیزه ها 
را می کشد و تلاش ها را عقیم می کند. همانگونه نگاهی که آن را امری غیر 
ضروری می‌داند، ویرانگر است؛ چرا که فقه و اجتهاد اگر چه در گذشته و 
بازخوانی میراث آنان ریشه دارد اما فرصت رسیدگی به نیازها و طرح مقتضیات 
امروز و اکنون ما در این بازخوانی وجود دارد.

ادامه در صفحه بعد
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می کنـد. لایـه سـوم همان دسـتگاه ایدئولوژیـک و توجیه گـر وضـع موجـود اسـت کـه 

گفـتمان طبقـه حاکـم را تبدیل به عقل سـلیم می کند و لایـه چهارم توده‌ای اسـت که 

هژمونـی بـر آنـان اعمال می شـود.

۲. مدل از پایین به بالا: 

مدافعـان ایـن مـدل، بر طرح یا مدل طبقاتی نخسـتین نقدهایـی را وارد می‌دانند 

کـه مهم تریـن آن ها را می تـوان در موارد ذیل برشـمرد:

• خطی فرض کردن فرآیند آگاهی 

ایـن مـدل فـرض می کنـد ایده در خلأ توسـط طبقه ۱ تولید می شـود، طبقـه ۲ آن 

را بـه فرمـول تبدیـل می کنـد، طبقـه ۳ آن را جار می‌زنـد و طبقه ۴ می بلعـد! این توهم 

محـض اسـت. ایده هـا در واکنـش بـه بحران‌هـای مـادی، اقتصـادی و تعارضات طبقه 

۴ شـکل می گیرند.

• نادیده گرفتن »منافع نهادی« و فساد ساختاری:

ایـن تقسـیم بندی بوی رمانتیسیسـم فکـری می‌دهـد؛ گویی تولیدکننده اندیشـه 

یـک فیلسـوف پاک نهـاد اسـت و استراتژیسـت یک مدیـر خردمند! واقعیت این اسـت 

کـه در سـاختارهای متصلـب و نهادی شـده، تولیدکننـده ایـده، خـود جیره خـوار و 

محصـول نظام مالی و سیاسـی مسـلط اسـت. ایده هـا اغلب توجیهِِ عقلـی منافع نهاد 

قدرت‌انـد، نـه کشـف حقیقت.

• تقلیل طبقه ۳ به »مداح«:

تعبیـر »مـداح« نشـان‌دهنده اصطـکاک سیاسـی و خشـم از ماشـین پروپاگانـدا 

اسـت. تقلیـل لایـه توزیـع، روایت سـازی و مشروعیت بخشـی بـه »مداحـی«، باعـث 

دسـت کم گـرفتن خطرنـاک سـازوکار بازتولیـد قـدرت می شـود. ایـن لایـه، مهندسـان 

افکار عمومی، نهادهای رسـانه‌ای، منابر و شـبکه های بازتولید هویت جمعی هسـتند، 

نـه صرفـاًً چنـد متملق سـطحی.

• انفعالی مطلق فرض کردن جامعه:

طبقـه ۴ در ایـن دسـته بندی »صرفـاًً خبر شـنونده« تلقـی شـده اسـت؛ رویکـردی 

قـرن نوزدهمـی که تـوده را ماده‌ای بی شـکل برای قالب‌ریزی می‌داند. جامعه شناسـی 

مـدرن نشـان داده کـه توده هـا از طریـق مقاومـت منفـی، تحریـف پیـام، سـاخت ضـد 

روایـت و شـکل‌دهی بـه اقتصـاد سیاسـی، اتفاقـاًً تعیین کننـده دوام یـا زوال طبقات ۱ 

تا ۳ هسـتند.

بـا توجـه به این انتقادات اسـت که مدل از پایین به بالا مطرح می شـود. مطابق این 

دیـدگاه، لایـه چهـارم یـا همان تـوده و احوالات شـان در تولید فکر و ایده نقش اساسـی 

دارنـد و فکر تولید شـده بایسـتی انعکاس دردهـا، نیازها، تمایلات، مطالبات، خموشـی 

یـا خـروش جامعه باشـد و متفکر یا حکیم پاک نفس، آیینه‌ای اسـت که صـورت اجتماع 

را منعکـس می کنـد. بنابرایـن اگر بنا باشـد طرحی هندسـی برای این فرآیند پیشـنهاد 

شـود، بـه جـای طرح هرمی بایسـتی بیشتر بر الگویـی دایـروی تمرکز کرد.

فقها کدام یک‌اند؟

فقهـا از آنجایـی کـه ازخود ایده‌ای ندارند بلکه نص رسـیده از جانـب خدا را تبدیل 

بـه حکـم کـرده بصـورت فتوا صـادر می کننـد در واقـع همان استراتژیسـت هایی‌اند که 

در نظریـه اول، مدیـران خردمند تعریف شـده‌اند.

خداونـد در راس هـرم اسـت، بـا اغماض می‌تـوان گفـت پیامبرگاهـی جـای خـدا 

می نشـیند چـون به تصدیق خـود خدا: »لاینطق عـن الهوی. ان هـو الا وحی یوحی«. 

حکـم خداونـد نیـز، عـاری از نقـص و کاسـتی اسـت، تنزیهی کـه بیش از آن که ریشـه 

در سـلطه و هژمون داشـته باشـد، ناشـی از علم، حکمت و آگاهی ذات باری تعالی به 

نیازهـا، دردهـا و مطالبات مردم اسـت.

دریـن صـورت نمی تـوان گفـت فلان فقیه نو اندیش اسـت یا نیسـت. فقیـه از خود 

ایـده‌ای نـدارد. او بیـشتر استراتژیسـت اسـت تـا ایدئولـوگ. آری، می تـوان گفـت کـه 

فقیهـی کـه بـا نیازهای جامعـه آشـنایی بیـشتری دارد، از ابزارهـای تـازه و خلاقانه‌تری 

استراتژی هـای  و  داشـته  خداونـد  ایـده‌ی  از  عمیق تـری  درک  و  می کنـد  اسـتفاده 

پیشـنهادی او کارآمـدی بیـشتری در عملیاتـی کـردن دیـن دارد.

از جانـب دیگـر فقهـا نمی تواننـد مطلقـا تدوین گـر مطالبـات توده هـا باشـند. آنها 

مفتیان تقاضاهای مردم نیسـتند. فقها، اسـتخراج کنندگان حکم الاهی‌اند و نه صرفا 

بـرآورده کننـدگان خواسـته ها و مطالبـات مـردم. بـر این اسـاس طیفـی را می تـوان در 

ایـن جـا ترسـیم کـرد که هر یک از دو آسـتانه‌ی نهایـی آن، نمودی از افـراط و یا تفریط 

اسـت. در یـک سـو، می تـوان بی‌اعتنا به خواسـت و مشـیت الاهی و آن چـه از منابع و 

متـون دینـی ناشـی می شـود، صرفا خواسـت و مطالبه‌ی تـوده‌ را مد نظر قـرار داد و در 

سـوی دیگـر، می تـوان بریـده و تجرید شـده‌ی از جامعـه و واقعیت هـای آن، در متون و 

منابـع دینـی غـرق شـد. تاریخ ما شـاهد فقهایی بـوده که به صورت نسـبی، هـر کدام 

به یکی از دو سر این طیف تمایل داشـته‌اند. گاه فقهایی برخاسـته‌اند که بدون توجه 

بـه نیـاز جامعـه و یا بـدون درکـی از آن، تو گویی در نوعی خلا، به تفسـیر، اسـتنباط و 

یـا کشـف حکم خداوند پرداخته، مصدر فتاوای خشـک و متصلبانـه بوده‌اند؛ آن چنان 

کـه گاه نیـز فقهایـی ظهـور کرده‌انـد که پیـروی از مردم و رعایـت حال عامه بـرای آن ها 

رجحان و اولویت داشـته اسـت.

۳- دیدگاه سوم:

در میانـه‌ی آن افـراط و ایـن تفریـط، آن خدا ترسـی مردم سـتیز یا ایـن مردم مداری 

خداگریـز، رویکـرد سـومی هم همواره وجود داشـته اسـت؛ دیدگاه میانـه‌ای که فقیه را 

نـه در راس هـرم می نشـاند و از جامعـه و مـردم وی را منعـزل می کنـد و نـه مطالبـات و 

نیازهـای مـردم را نقطـه‌ی شروع ایدهپـردازی یـا فقاهت معرفـی می‌کند.

در جنبـش روشـنفکری دینـی گرایـش غالـب به سـمت دیدگاه دوم اسـت حـال آن 

کـه دیـن فقـط انعکاس حرف توده ها نیسـت. دیـن را فقط به مطالبـات مردم گـره زدن، 

انحرافـات ویرانگـری را در پـی داشـته همانطـور کـه وابسـته بـودن مطلـق به نـص اولیه 

بـدون ملاحظـه نیـاز امروزی بشر، وحشـت محـض را بر پیروان دین تحمیل کرده اسـت.

مرجعیـت جایگاهـی میـان خدا و مردم اسـت؛ خدا خالـق و رازق و خیرخـواه مردم 

و هدایـت کننـده آنـان بسـوی سـعادت اسـت. ایـن سـعادت در حفـظ تعـادل میـان 

خواسـته ها و نیازهـای بشر و اندیشـه خیرخواهانـه خـدا تامیـن می شـود.

مرجـع و فقیـه و مفتـی باید برای برقراری این تعـادل، ابزارهای علمی و دانش های 

مـورد نیـاز بـرای فهم کلام خدا و کشـف نیاز و درک مطالبات معقول و انسـانی توده ها 

را همزمان داشـته باشـد. ابزار رایج فهم کلام خدا به تنهایی کافی نیسـت و از مجتهد 

و فقیـه یـک مفتـی خشـک و متصلـب می سـازد. درک زمانـه و زمینه هـای حکـم و فتوا 

سـخت لازم و کارسـاز اسـت. همانگونـه که فقـط درد مـردم را دانـستن و مطالبات آنها 

را شـنیدن و فضـای عمومـی جامعـه را دیـدن و فقـط مطابـق آن حکم صادر کـردن آن 

هم از آدرس خدا بدون درک درسـت از کلام خدا گمراهی اسـت و گاهی این شـیوه از 

تفسـیر دیـن آمیختـه می شـود با هواهـای نفس و ای بسـا مطالبات غیـر دینی و حتی 

غیر انسـانی مانند قدرت، ثروت، سـلطه قومی، گروهی و شـخصی دینی تفسـیر شـده 

از آدرس خـدا، خلـق خـدا بـه زنجیـر بیـداد اسـیر و بـر دار اسـتبداد بـالا و با تیغ سـتم 

بنـام خدا گردن زده شـوند.

مرجعیت بومی

جایـگاه مرجعیـت در فرضیـه مـا جایگاهـی بیـن خـدا و خلـق اسـت. نـه مرجع در 

جـای خـدا نشسـته اسـت در آن قلـه هـرم و نه تمام اندیشـه‌اش پیـرو میل تـوده و عوام 

اسـت. درین فرضیه مرجع با زمانه آشـنا اسـت و برای پیچیدگی های مسـایل زمان راه 

حـل جسـتجو می کنـد اما نـه راه حلی که همرنگی بـا زمانه، یگانه معیـار تعیین کننده 

در آن باشـد، بلکـه در پیوند به ایده های خدایی و سـنت های باقی مانـده از زمان ابلاغ 

احـکام خدا توسـط پیامبر.

از طرفـی، مرجـع عـاری از تعلق نیسـت. موجودی فاقـد زمینه و زمانه و بریـده‌ی از 

آن هـا نیسـت. او نیـز تعلق بـه جایی دارد؛ جایی که مولد او و محل زیسـت بسـتگانش 

اسـت یـا محـل رشـد و تکاملـش هسـت و یـا محـل صدور فتـوا و نظـرش و یا هر سـه ی 

ایـن مـوارد. زمینه هـای صـدور فتـوا در کنـار زمانـه آن، همـراه بـا نصـوص و سـنت های 

کهـن، سـازنده کلیـت دیـدگاه او اسـت. مقصـود از مرجعیـت بومی نیز همین اسـت و 

چیـزی غیـر از ایـن نیسـت. مرجعیت بومـی از بداهتی منطقـی برخوردار اسـت. هیچ 

بدعتـی و شـگفتی خاصـی در ایـن ایـده نهفته نیسـت. تکیه بـر نصوص و سـنت های 

کهـن فقاهـت، تنهـا یـک رکـن از اسـتنباط حکم اسـت. رکـن دیگـر، زمینـه و زمانه ی 

مجتهـد اسـت؛ زمینـه و زمانـه‌ای کـه هیچ فقیـه و مجتهدی نـه می توانـد خـود را از آن 

بپیرایـد، و  نـه بایسـته اسـت که بـه آن ها بی‌اعتنا باشـد.

تقریبا همه پذیرفته‌اند که زمان و مکان در اجتهاد تاثیر گزار اسـت؛ گذشـت زمان 

تغییـر فرهنگ هـا، سـنت ها و تمدنهـا را بـه همـراه دارد و دریـن تغییرهـا و دگرگونی ها 

بسـیاری از موضوعـات تغییـر می کننـد. مثلا در صد سـال قبـل پیراهن مردانـه و زنانه 

بسـیار متفـاوت بـوده امـا امـروز بلیـز مـشترک بیـن مـرد و زن بسـیار اسـت یـا شـلوار 

مـشترک یـا کفـش مشترک یا کاپشـن مشترک. همینطور میان رسـوم مردمان سـاکن 

در سرزمین هـای مختلـف در مـورد لبـاس مـرد و زن تفـاوت اسـت. در جایـی لبـاس 

مـشترک هسـت و درجایـی نـه. صدسـال پیـش پوشـیدن پیراهـن یـا شـلوار یـا کفش 

هـر یـک از زن و مـرد بـه جـای دیگـری از بـاب مـرد نمایـی زن و یـا برعکس حـرام بود. 

امـروز امـا اصـل موضـوع تغییر کـرده و همینطـور در مورد وجـود یا عدم وجـود موضوع 

در مناطـق مختلـف، صـدور حکـم متحدالمآل بـرای مردمـان تمام دنیا تحکم اسـت و 

موجـب عسر و حـرج.

امکانـات و ابزارهـای کار بـرای رفـع نیازهـای زندگـی بـه مـرور اعصـار تغییـر کـرده 

اسـت. یـک مجتهـد طبعـا به تناسـب این تغییـرات حکـم می‌دهد. عیـن همین تغییر 

و تفـاوت در مناطـق مختلـف زمیـن هـم هسـت. در یـک نقطـه از زمیـن کار با ماشـین 

آلات مـدرن و راحـت اسـت و در نقطـه دیگر هنوز با ریختن عرق و آبله دسـت، قوتی به 

دسـت می‌آورنـد. یکجـا مردمانش در راحتی و آسـودگی، نعمـت فراوان به کـف دارند و 

نقطـه دیگـر لقمـه‌ای آلوده در خون دسـت و عـرق جبین.

ملاک حکـم نیـز از دیگـر متغیرهایـی اسـت کـه باعـث می شـود در وضعیت هـای 

مختلـف، نتیجـه یکسـان نباشـد. مـثلا در قصر روزه رمضـان، آیـا عنـوان سـفر موضـوع 

حکـم اسـت یـا سـختی سـفر یا طی مسـافت یـا هرسـه و حتی چیزهـای دیگـری؟ همه 

ایـن ملاک هـا هم در گذشـت زمـان و پدید آمدن امکانات متنـوع و در مناطق مختلف و 

تفاوت دسترسـی آدم ها به امکانات، در نوعیت حکم تغییر می‌آورد. این تغییر در نوعیت 

حکـم بـه معنـای تحلیـل حرام یـا تحریـم حلال نیسـت. حلال و حـرام هر یـک بر جای 

خـود تـا روز قیامـت اسـتوار و باقـی هسـتند. آن چـه تغییر می کنـد، ملاک حکم اسـت.

اینجـا اسـت که بومـی بودن مرجع یک امتیاز اسـت تـا شرایط، نیازهـا، ملاک ها و 

فرهنگ بوم زیسـت را بهتر درک و حس کند. همانگونه که اعلمیت یک امتیاز اسـت، 

آشـنایی با محیط و فرهنگ ها و نیازها و ضرورت ها، خود جزء مهمی از اعلمیت اسـت. 

اعلمیـت تنها تسـلط بیشتر بـر اصول فقه یا بعضی دیگر از مقدمات اجتهاد نیسـت.

می گوینـد کسـی در روز رمضـان چپـر می کـرد. پیشـین روز در حـال راه رفتن از 

پشـت چپـر تکـه نانـی هـم در دسـت داشـت و می خـورد. رهگـذری اعتراض کـرد کـه 

چـرا روزه‌ات را می خـوری؟ گفـت: من مسـافرم. گفت: پیش خانه‌ات مسـافری؟ گفت: 

از اول صبـح تـا حـالا بـی وقفـه مـن دور ایـن خرمن چرخیـده‌ام، این مسـیر دایـره‌وار را 

دراز کـن بـه کجـا می‌رسـد؟ مطابـق روایتـی دیگـر، کارگـران وقـت روزه در تمموز گرم و 

زیـر پشـتاره در حـال ریـزش عـرق مثل قطرات بـاران با همدیگـر می گفته‌انـد: اگر یک 

مجتهـد را بیاورنـد اینجـا کـه روزی چنـد بـار از کوه هـای بلنـد به آبـادی پشـتاره بیاورد 

حـتما فتـوا می‌دهـد در وقت پشـتاره روزه واجب نیسـت. اگر چه چنیـن قصه هایی گاه 

بـه صرف فکاهـه و طنـز فروکاسـته می شـوند، اما واقعیت این اسـت کـه در دل هر یک 

از چنیـن قصه هایـی، چالش هایـی نهفتـه اسـت که پیـش روی فقیـه وجـود دارد و وی 

بایسـتی در مسـیر اسـتنباط بدان ها توجه داشـته باشـد.

مثـل ایـن مـوارد در مسـایل اجتماعـی، فرهنگـی، اقتصـادی، سیاسـی، جنـگ، 

صلـح، حکومـت و... تفـاوت بیـن یـک کشـور با کشـور دیگر بسـیار زیاد اسـت و این 

بایـد موضوعـات را  را برجسـته تر می کنـد. مرجـع  بومـی  مـوارد ضرورت مرجعیـت 

بشناسـد، نیازهـا و دردهـای جامعـه را حس کند تا تشـخیص صایبـی از حکم شرعی 

باشد. داشـته 

مرجعیـت به شـکل »هرمـی و متمرکز« فعلی، محصول تحولات نهادی در دو سـده 

اخیـر اسـت و نـه یک سـنت تغییرناپذیر از صـدر اسلام. مفهوم »مرجعیـت عام« )تقلید 

از یـک مجتهـد واحـد در سـطح جهـان تشـیع( پدیـده‌ای نوظهـور اسـت که از اواسـط 

ادامه در صفحه بعد

ادامه از صفحه قبل
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قرن سـیزدهم هجری تثبیت شـد. پیش از آن، نظام »مجتهد در هر شـهر« حاکم بود. 

ایـن گـذار محصـول سـه عامـل بـود: نهادینه‌سـازی اجتهـاد اصولـی، نیاز بـه مدیریت 

وجوهـات شرعـی، و واکنـش به تهدیـدات خارجی.

از نظر زمانی مرجعیت عمدتا به سه دوره تقسیم می شود:

۱. دوره فقهـای محلـی: تـا پیش از قرن دهم، اساسـاًً تفکیک »مقلـد و مجتهد« به 

شـکل سـاختاری امروز وجود نداشـت. پس از غلبه مکتب اصولی بر اخباری )در قرن 

۱۲ و ۱۳(، »اجتهـاد« بـه تخصـص منحصر  بـه  فرد تبدیل شـد. در آن دوره، »مرجعیت« 

به معنای علمی بود، نه سیاسـی یا سـازمانی. فقها در شـهرهای مختلف مسـتقلاًً فتوا 

می‌دادنـد و رقابـت بیـن آنان منطقه‌ای بود، نه کشـوری.

۲. تثبیـت مرجعیـت عـام: گـذار بـه »مرجعیـت عـام« بـا شـیخ مرتضـی انصـاری 

)متوفـی ۱۲۸۱ ق( آغـاز شـد. او به دلیل نبوغ علمی خیره کننده، عملاًً توانسـت برای 

اولیـن بـار یک »مرجعیـت فرامرزی« ایجاد کنـد. قبل از او، سیسـتم فقیه‌الاعلمِِ محلی 

بـود؛ پـس از او، سیسـتم »مرجعیـت یگانـه« )اعلمیـت واحـد( تبدیل به یک الگو شـد.

۳. نیـاز بـه مرجعیـت بومی: نظریه بازگشـت بـه مرجعیت بومی در کنـار مرجعیت 

عامـه، نظریـه جدیـدی اسـت که عمدتا توسـط اندیشـمندانی از کشـورهای غیر عراق 

و ایـران مطـرح شـده اسـت. علامـه سـید محمـد حسـین فضـل اللـه بیـشتر از همـه و 

تعـدادی دیگـر مانند محمد مهدی شـمس الدین هم بـه ضرورت آن پرداخته‌اند. طبق 

ایـن نظریـه مرجعیـت بومـی هیچ تضـادی بـا مرجعیت عامـه ندارد. می شـود بـا وجود 

تقلیـد از مرجـع اعلی یا عام در مسـایل خـاص محل به مجتهد حاضر در محل مراجعه 

کـرد یـا منافاتـی نـدارد فقیهی از یک محلی غیـر از نجف یا قم مقام مرجعیـت را احراز 

و در همانجـا مسـتقر باشـد امـا تـوان علمـی‌اش او را تبدیل به مرجـع عام کند.

پراکندگـی جغرافیایی همیشـه بوده و اقتضائات خود را داشـته امـا در عصر جدید 

مرزبندی هـا، ایـن پراکندگـی را در حـد جدایـی بخش های زمین از هم رسـانده اسـت 

تـا جایـی کـه در کنـار ملـت مسـلمان یـا ملـت شـیعه بـودن، ملـت فلان کشـور بـودن 

جـدی اسـت و حتـی ملیـت بـه مفهـوم تابعیـت سرزمینـی جـزء هویـت آدم هـا اسـت و 

بـه راحتـی ممکـن نیسـت از کشـوری بـه کشـور دیگر سـفر کـرد، سـاکن شـد و تغییر 

هویـت داد. بـرعلاوه مکلفیـت ملی بـه معنای امـروزی بیشتر از مکلفیت دینی اسـت. 

دفـاع از وطـن، پیـروی از قوانیـن ملـی، سـهم گیری در تشـکیل دولـت و اطاعـت از آن 

مسـایل محـوری اسـت و طبعـا حقـوق شـهروندی و امتیـازات آن هم پاداش آن اسـت. 

مکلفیت هـای دینـی و مذهبـی بیـشتر فـردی تلقـی می شـوند تا ملـی لـذا پیوند های 

مذهبـی و پیـروی از مرجـع مذهبـی غیـر بومی برچسـپ نوعی بیگانه پرسـتی و حتی 

مـزدوری و جاسوسـی می خـورد. مرجعیـت بومـی تا حد زیادی مشـکلات برخاسـته از 

ایـن واقعیـت عینی امـرز مـا را پاسـخ می‌دهد.

بـر ایـن اسـاس، می توان گفت کـه مرجعیت بومی امـروزه یـک ضرورت گریزناپذیر 

اسـت. مـوارد ذیـل نیز هـر یک به بیانـی، بر ایـن ضرورت صحـه می گذارند:

خـروج از مـدل شـبکه‌ای: بـا تمرکـز مرجعیـت، »پویایـیِِ محلی« فقه ضعیف شـد. 

مجتهـدان محلـی در حاشـیه قـرار گرفتند و تنـوع آراء فقهی که متناسـب با اقتضائات 

بومی بـود، کاهـش یافت.

سیاسی شـدن نهـاد: تمرکـز مالـی )وجوهـات( در دسـت یـک نفـر یـا یـک دفتر 

خـاص، ایـن نهـاد را به یک بازیگر سیاسـی تبدیل کرد. این »متمرکزسـازی« همان قدر 

کـه قـدرت چانه‌زنـی تشـیع را در برابر حکومت هـا بالا بـرد، آسـیب پذیری آن را در برابر 

نفـوذ و فسـاد سیسـتماتیک نیز به شـدت افزایـش داد.

فقـدان شـفافیت: سـاختار مرجعیـت از یـک گفتگوی علمی بیـن عالم و عـوام، به 

یک سیسـتم بوروکراتیک )بیت( تبدیل شـد که اغلب در آن، »دیوان سـالاریِِ دفتر« بر 

»اجتهـادِِ فقیه« سـایه می‌اندازد.

• مرجعیـت بـه مثابـه ملجـاء: با توجه امـواج حـوادث و طوفان مصایـب، بخصوص 

دشـمنی و خصومـت و خشـونت دشـمنان شـیعه در گوشـه و کنـار عالم، شـیعیان هر 

منطقـه نیـاز مبرم بـه محـور و پناهگاهـی حـاضر، در دسترس و موجـود در میـان خـود 

دارنـد و مرجعیـت بهتریـن پناهـگاه اسـت. نقـش مرجعیـت در چنیـن سـازه‌ای فراتـر 

از فتـوا اسـت؛ درک نیازهـا، تشـخیص ضرورت هـا و اولویت هـا در محـل، محوریـت 

یکپارچگـی و پنـاه واقـع شـدن بـرای مظلومان.

آیت الله فیاض مرجع اعتدال گرا

آیـت اللـه فیـاض از محلی برخواسـت که مظلومیـت، فقر، بیچارگی و نیـاز مندی، 

مردمانـش را از تممام مردمـان عالم جـدا می کند. در محیطی مرجع شـد که از جهاتی 

بـا دیگـر نقـاط جهان شـیعه متفاوت اسـت. نزد اسـتادی آموخت و وارث مکتب او شـد 

کـه یکـی از دو دیـدگاه متضاد در مورد دین و سیاسـت را داشـت.

زمانـه‌اش هـم زمانـه‌ای پـر از تضـاد و تناقـض در دنیـای اسلام و تشـیع بـود. از 

دولت هـای اسلامـی در حـال جنـگ با یهـود تـا دولت هـای در خدمت دولـت یهودی، 

از مسـلمانان سوسیالیسـت تـا مسـلمانان لـیبرال، از مسـلمانان معتقـد بـه تقیـد بـه 

سـنن صـدر اسلام تـا مسـلمانان ملی گرا و طرفـدار مدرنیتـه. او در زمانه‌ای می‌زیسـت 

و مرجـع بـود کـه اسـتادش سـخت معتقد و پایبنـد به جدایی دیـن از سیاسـت بود اما 

مرجـع تقلیـدی هم بود که سیاسـت را عین دیانت می‌دانسـت. اسـتادش به تشـکیل 

حکومـت اسلامـی در عصر غیبـت بـاور نداشـت امـا در مقابـل، حکومـت اسلامـی بـا 

ولایـت مطلقـه فقیـه عـملا در جهان تشـیع تشـکیل شـده بود.

فیاض میان این دو راه پل زد. او در اسـاس باور داشـت تشـکیل حکومت اسلامی 

بـه معنـای حقیقـی و واقعـی در عصر غیبت ممکن نیسـت امـا آن را نفی هـم نکرد. به 

نظـر او حکومـت، لازمه جامعه اسـت و همه حکومت ها در کشـورهای اسلامی که علنا 

بـا دیـن دشـمنی نکنند و مـردم، آن ها را قبول داشـته باشـند، اسلامی اسـت. ماهیت 

اسلامـی بـودن آن نسـبی اسـت. هر مقدار که با شریعـت و دین سـازگارتر، اسلامی تر.

ایشـان دریـن بـاب محیـط تشـکیل حکومـت، مقتضیـات آن محیـط و خواسـت 

مـردم را ملاک قـرار می‌دهـد. سـایر فتاوای ایشـان هم مقتضیـات زمان و محیـط را در 

نظـر می گیـرد. نقـش زنـان در سیاسـت، مدیریـت، قضـاوت و حتی مرجعیـت بر محور 

انسـانیت زن می چرخـد کـه در عیـن حفـظ حلال و حرام شریعت، مقتضـای زمان نیز 

در نظـر گرفتـه شـده اسـت. ایشـان می گویـد اگر کسـی کار شـاقه می کند و معاشـش 

به همان کار وابسـته اسـت و روزه در رمضان مانع انجام کار می شـود، می تواند روزه را 

بـه زمـان مناسـب دیگری موکول کنـد. این یعنـی او وضع مردم محل تولـدش را حس 

کـرده و در فتوایـش در نظـر گرفتـه اسـت. ایشـان در واقـع همان مجتهـدی اسـت کـه 

گویـا روزی چنـد بـار در گرمـای تموز بـا زبان روزه از کوه پشـتاره پاییـن آورده و یا گندم 

چپـر کرده اسـت.

مـن در ایـن جلسـه صرفـا طرح موضـوع کـردم و امیـدوارم علما بصـورت تخصصی 

دریـن مـوارد کارکننـد، خـودم مدتی اسـت مطالعـه دارم اما فرصت بحـث تفصیلی در 

ایـن محفـل نیسـت. علما بایـد بین مردم و خـدا، بین نصوص و سـنت های اولیه دینی 

و مقتضیـات امـروز جامعـه پـل بزنند، نه سـنت گرا بمعنای منـزوی از امروز باشـند و نه 

عـوام زده و مجتهدانـی مقلد عوام.

مدتـی در درس خـارج مکاسـب محرمـه مرحـوم آیـت اللـه منتظـری می‌رفتـم. 

ایشـان در مورد خرید و فروش شـیئ نجس که شـیخ انصاری منافع محلله مقصوده 

را ملاک حلیـت آن دانسـته می گفـت: گاهـی یـک فقیـه می‌دانـد حکـم چیسـت اما 

چـون عـوام مخالـف حکـم مورد نظر او هسـتند حـاضر نمی شـود فتوا بدهـد یا حتی 

خلاف آن فتـوا می‌دهـد.

مجتهد باید شـهامت داشـته باشـد و فتوایش لزوما تابع مشـهور یا جمهور یا عوام 

نباشـد. مرحـوم حکیـم بخاطـر فتـوای مشـهورش در عـدم نجاسـت ذاتـی اهـل کتاب 

مـورد هجمـه طرفـداران فتـوای مشـهور قـرار گرفـت و عـوام گوشـه نشـینش کردنـد تا 

اینکـه بـا نوشتن کتاب مسـتمک عروة الوثقی سـلطه علمـی‌اش را تثبیت کـرد. فتوای 

جـواز مصافحـه زن و مـرد آقـای منتظـری، اعم از مسـلمان و غیر مسـلمان، در صورتی 

کـه قصد التـذاذ نباشـد، هنـوز در انزوا مانده اسـت.

عـلمای بـا شـهامتی مثـل فیـاض کـم تکـرار می شـود. هـر یـک قـرن یکبـار. ولـی 

امـروزی،  زندگـی  پیچیدگـی  تکنولـوژی،  شـدن  مـدرن  سرعـت  تحـولات،  سرعـت 

محدودیت هـای جغرافیایـی و امـور مرزی، کشـوری و غیره نیازهای جامعـه و دگرگونی 

زمینـه و زمانـه فتـوا هـم نیاز به مرجعیت بومی را برجسـته کرده و هم شـهامت بیشتر و 

البتـه بـا حفـظ رعایت دقـت و احتیـاط در فتـوا را.

ادامه از صفحه قبل

شـورای عالـی مقاومـت ملـی بـرای نجـات افغانسـتان، ادامـه سیاسـت های 

سرکـوب، تبعیـض، انحصـار، نقـض گـسترده حقـوق و آزادی هـای اساسـی مـردم 

افغانسـتان و اقدامات اخیر گروه طالبان را به شـدیدترین الفاظ محکوم می کند و 

آن را بخشـی از یک سیاسـت سـازمان یافته برای تحکیم اسـتبداد، حذف نظام مند 

آزادی هـای عمومـی، نابـودی نهادهای علمـی، فرهنگی و مدنی و محروم  سـاختن 

شـهروندان از ابتدایی تریـن حقـوق انسـانی و مدنـی می‌دانـد.

گـروه طالبـان نه تنهـا هیـچ اراده‌ای برای تأمیـن عدالت، مشـارکت واقعی همه 

اقـوام و اقشـار جامعـه، احترام بـه کرامـت انسـانی و حقـوق اساسـی شـهروندان از 

خـود نشـان نـداده، بلکـه با تـداوم سیاسـت های حذف، تبعیـض، سرکـوب، ارعاب 

و انحصـار، افغانسـتان را بـه سـوی انـزوای بین‌المللـی، فروپاشـی نهادهـای ملی، 

گـسترش فقـر، بیـکاری، مهاجـرت اجبـاری، بحـران انسـانی و بی ثباتـی روزافـزون 

سـوق داده است.

شـورای عالـی مقاومـت ملی تأکید می کند که تـداوم این رویکـرد، نه تنها آینده 

افغانسـتان و منافـع ملـی کشـور را بـا تهدیدی جـدی مواجه سـاخته، بلکه امنیت 

و ثبـات منطقـه را نیـز بـا مخاطـرات فزاینـده روبه‌رو کرده اسـت. مسـئولیت تمامی 

پیامدهـای سیاسـی، اقتصـادی، اجتماعـی و انسـانی ناشـی از ایـن سیاسـت ها 

مسـتقیماًً بـر عهـده گـروه طالبـان اسـت و ایـن گـروه نمی توانـد از پاسـخگویی در 

برابـر مـردم افغانسـتان و جامعـه جهانی شـانه خالی کند.

تصمیـم اخیـر طالبـان مبنـی بـر تعطیلـی دانشـگاه خاتم‌النبییـن و تمامـی 

شـعبات آن، علی‌رغـم داشتن جـواز رسـمی فعالیـت از وزارت تحصـیلات عالـی، 

اقدامـی خودسرانـه، فاقد هرگونه توجیه حقوقی و مصداق آشـکار دشـمنی با علم، 

آموزش و اسـتقلال نهادهای اکادمیک اسـت. این اقدام هزاران دانشـجو، اسـتاد و 

خانواده هـای آنـان را مـتضرر سـاخته و نشـان می‌دهـد که طالبان به جـای حمایت 

از توسـعه علمـی کشـور، در مسـیر نابـودی زیرسـاخت های آموزشـی، پژوهشـی و 

فکـری افغانسـتان گام برمی‌دارنـد. افـزون بر این، حذف رشـته های حقـوق و علوم 

سیاسـی از دانشـگاه های افغانسـتان، ادامه همان سیاسـت سـازمان یافته طالبان 

در جهـت تضعیـف نظـام آمـوزش عالـی، نابـودی علـوم انسـانی، محـدود سـاختن 

تفکـر انتقـادی و محروم سـاختن نسـل جـوان از آمـوزش تخصصـی در حوزه هـای 

حقـوق، عدالـت، حکومت‌داری و سیاسـت اسـت؛ سیاسـتی که پیامـد آن تضعیف 

حاکمیـت قانـون، کاهـش ظرفیت های علمی کشـور و محروم سـازی افغانسـتان از 

نیروهـای متخصـص و متعهـد در عرصه هـای حقوقـی و سیاسـی خواهـد بود.

شـورای عالی مقاومت ملی همچنین تشـدید محدودیت ها بر رسـانه های آزاد، 

تعطیلـی رسـانه های مسـتقل، بازداشـت، تهدیـد و ارعـاب خبرنـگاران و گـسترش 

سانسـور را بـه شـدت محکـوم می کنـد. آزادی بیـان و آزادی رسـانه از بنیادی تریـن 

حقـوق ملت هـا اسـت و گروهـی کـه صـدای منتقـدان را بـا زور و سرکـوب خاموش 

می کنـد، از مشروعیـت اخلاقـی و سیاسـی نـزد مـردم برخوردار نیسـت.

گزارش هـای مکـرر دربـاره کشـف اجسـاد، قتل هـای زنجیـره‌ای، ناپدید شـدن 

اجبـاری شـهروندان و به‌ویـژه گزارش هـای مربوط به یافت شـدن اجسـاد شماری از 

باشـندگان ولایـت پنجشـیر، موجـب نگرانی جدی افکار عمومی افغانسـتان شـده 

اسـت. گزارش های مربوط به قتل عمد و شـکنجه باشـندگان محل، تجاوز آشـکار 

بـه حریـم مـردم، اعدام هـای صحرایـی و قتـل پسران در برابر چشمان پدران شـان، 

از جملـه در مـواردی کـه زنـان و کـودکان نیـز در معـرض خشـونت، تهدید و آسـیب 

قـرار گرفته‌انـد، بـر ضرورت رسـیدگی فـوری و همه جانبـه می‌افزایـد. شـورای عالی 

مقاومـت ملـی خواسـتار انجـام تحقیقـات مسـتقل، شـفاف و بی طرفانـه از سـوی 

نهادهـای بین‌المللی برای روشن شـدن حقیقت و پاسـخگو شـدن عـاملان و آمران 

ایـن رویدادهـا اسـت. هیـچ جنایتی نباید در سـایه سـکوت و مصونیـت از مجازات 

باقـی بماند.

طالبـان بـا سیاسـت های تبعیض‌آمیـز و انحصارگرایانـه، حقوق اقـوام، مذاهب 

و تمامـی شـهروندان افغانسـتان را بـه گونـه‌ای گـسترده نقـض کـرده و بـا حـذف 

سیسـتماتیک اقـوام، مذاهـب، شـخصیت های ملـی و نیروهـای سیاسـی از عرصه 

اداره کشـور، وحـدت ملـی، همبسـتگی اجتماعـی و اعـتماد عمومـی را بـا تهدیـد 

جـدی مواجـه سـاخته‌اند.

محـروم سـاختن دختران و زنـان از حـق آمـوزش، تحصیـل، کار، مشـارکت 

اجتماعـی و حضـور در عرصه هـای عمومـی، یکـی از آشـکارترین نمونه هـای نقـض 

حقـوق بنیادیـن بشر در افغانسـتان اسـت. محرومیـت میلیون هـا دختر از آموزش، 

آینـده کشـور را قربانـی تفکـر افراطـی سـاخته و افغانسـتان را از مسـیر توسـعه، 

پیشرفـت، عدالـت و شـکوفایی انسـانی دور کـرده اسـت.

طالبـان بـا ممنوعیـت فعالیـت احـزاب سیاسـی، سرکـوب نهادهـای مدنـی، 

محـدود سـاختن دانشـگاه ها و مراکـز علمـی، خامـوش سـاختن رسـانه های آزاد 

و حـذف مشـارکت سیاسـی شـهروندان، عـملاًً تمامـی ارکان یـک جامعـه آزاد، 

بـا آزادی  قانون مـدار و مردم سـالار را هـدف قـرار داده‌انـد. مخالفـت ایـن گـروه 

اندیشـه، آزادی بیـان، حقوق زنان، اسـتقلال دانشـگاه ها و فعالیـت احزاب، بیانگر 

ماهیـت اسـتبدادی، انحصارطلبانـه و ضـد مردمـی آن اسـت.

شـورای عالـی مقاومـت ملـی همچنیـن نسـبت بـه گزارش هـا و نگرانی هـای 

موجود درباره حضور و فعالیت گروه های تروریسـتی در افغانسـتان و پیامدهای آن 

بـرای امنیـت ملی، منطقه و جهان ابراز نگرانی جدی نموده و خواسـتار شـفافیت، 

پاسـخگویی و پایبنـدی به تعهـدات بین‌المللی در زمینه مبارزه با تروریسـم اسـت.

شـورای عالـی مقاومـت ملـی بـرای نجـات افغانسـتان از سـازمان ملـل متحد، 

شـورای حقـوق بشر، سـازمان همـکاری اسلامـی، کشـورهای منطقـه و جهـان و 

تمامـی نهادهـای بین‌المللـی مدافـع حقـوق بشر می خواهـد کـه در برابـر نقـض 

مسـتمر حقـوق بشر، سرکـوب آزادی های اساسـی، تبعیـض سـازمان یافته، نابودی 

نهادهـای علمـی و مدنـی و تـداوم سیاسـت‌های اسـتبدادی گروه طالبان سـکوت 

اختیار نکنند و با اسـتفاده از تمامی سـازوکارهای حقوقی، سیاسـی و دیپلماتیک، 

این گروه را به پاسـخگویی و رعایت حقوق اساسـی مردم افغانسـتان وادار سـازند.

شـورای عالـی مقاومـت ملـی بار دیگـر تأکید می کنـد که افغانسـتان متعلق به 

همـه شـهروندان آن اسـت و هیـچ گروهـی حـق نـدارد بـا زور، اسـتبداد، انحصـار، 

تبعیـض و سرکـوب، سرنوشـت یـک ملـت را بـه گـروگان بگیـرد. آینـده افغانسـتان 

تنهـا در سـایه برتـری قانون، احترام بـه کرامت انسـانی، تأمین حقوق زنـان، آزادی 

رسـانه ها، اسـتقلال دانشـگاه ها، فعالیت آزاد احزاب سیاسـی، مشـارکت برابر همه 

اقـوام و مذاهـب، تأمیـن عدالـت و تشـکیل یـک نظـام مشروع، فراگیـر و مبتنی بر 

اراده آزاد ملـت تضمیـن خواهد شـد.

 اعلامیه شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان

 در محکومیت تشـدید سیاست های سرکوب، تبعیض، انحصار

وه طالبان و نقض گسترده حقوق اساسی مردم کشور از سوی گر
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اوایل ماه جوزای سـال 1368 اسـت. هوا گرم اسـت و خورشـید ناجوانمردانه زمین 

و زمینیان را زیر شلاق تابش سوزشـناک خود گرفته اسـت و دشـت تفتیده قندهار در 

زیـر گرمـای خورشـید بی تابـی می کنـد. در نزدیکـی مـرز چمـن و در منطقـه‌ای بـه نام 

»اسـپین بولـدک« در جنـوب قندهـار در مخمصه‌ای گیـر افتاده ایم که معمـولا در این 

بیابان هـا بارهـا بـرای مسـافرین مناطـق مرکـزی و هزاره هـا مشـابه آن بارها پیـش آمده 

اسـت. حـدود سـی و پنـج نفـر سـوار بـر یک داتسـن فرسـوده که قصـد ورد بـه کویته و 

سـپس قصد سـفر به ایران را داریم. در آن سـال ها این مسـیر برای رفتن به ایران برای 

هزارههـای مناطـق مرکـزی یک امر معمـول بود.

 سـاعت نزدیـک بـه یـک و نیـم بعـد از ظهـر اسـت و در کلبـه پـردود و گلینـی کـه 

به نـام رسـتورانت بنـا شـده اسـت بـرای ادای نماز ظهـر و غذا خـوردن توقف کـرده ایم. 

در کاریـز خاک‌آلـود کـه مردابی از آب پرخس و خاشـاک سـاخته اسـت، بـه نوبت وضو 

می گیریـم و بـه سـمت اندرونـی بـه اصـطلاح رسـتورانت می‌رویـم کـه مبـادا کسـی از 

اهالـی منطقـه چگونگـی وضـو گـرفتن و ادای نمماز خوانـدن ما را با دسـت بـاز ببیند. 

چـون احـتمال آزار و اذیـت شـیعه بـه دلیـل تفـاوت مذهبـی در ایـن مناطـق یـک امـر 

معمـول بـود. در حیـن وضـو گـرفتن مـردی را از دور دیدیم  که بر یـک تراکتور کوچک 

سـوار بود و پس از دقایقی رسـید و در همین مکان توقف کرد و نزد صاحب رسـتورانت 

رفـت. شـخصی نسـبتا جوان و تنها که بعدها وقتـی تصاویری از ملاداداللـه را هر وقت 

می‌دیـدم بـه یـاد آن مـرد می‌افتـادم کـه در آن نیمـروز در حـدود 35 نفـر مسـافر را بـه 

گـروگان گرفتـه بـود. شـاید خـودش بود و شـاید هم فـردی دیگر.

پـس از ادای نمماز و صرف غـذا بـه طـرف مـرز حرکـت کردیـم و تلاش داشـتیم کـه 

زودتـر از مـرز عبـور کنیـم و شـب زودتـر بـه کویتـه برسـیم. مـا هفـت نفـر از شـاگردان 

شـهید موحـدی هسـتیم کـه بـه قصد ادامـه تحصیـل راهی ایـران شـده ایـم. آن زمان 

تنهـا راه ممکـن گـذر از مناطـق جنگـی قندهـار و رفتن به کویتـه پاکسـتان و از آن جا 

بـه ایـران بود.

چنـد دقیقـه راه رفتـه بودیـم و از رسـتورانت دور شـده بودیـم کـه بوق هـای ممتـد 

تراکتـور و دسـتور بازگشـت بـه رسـتورانت توجـه مـا را جلب کـرد. مـرد تراکتورسـوار به 

پشـتو گفـت کـه مـن یـک سـاعت سـیکو داشـتم کـه در حیـن وضـو گـرفتن از دسـتم 

کشـیده بـودم و گذاشـته بـودم لـب آب و اکنـون گـم شـده اسـت. هیـچ کسـی غیـر از 

شماهـا بعـد از مـن در آن جـا نبـوده اسـت و حتما یکی از شماهـا آن را دزدیده اسـت و 

بایـد هـر کس گرفته اسـت با زبان خـوش برگرداند. در غیر آن صـورت هیچ یک از شما 

از ایـن منطقـه زنـده نخواهیـد رفت.

بـه هـر صورت اسـتدلال و محاجه و حتی مشـاجره برخـی از همراهان بـا وی افاقه 

نکـرد و بایـد بـر می گشـتیم بـه رسـتورانت تـا قضیـه روشـن شـود. وقتـی به رسـتورانت 

برگشـتیم تعـدادی از اهالـی محـل در آن جـا گـرد آمـده بودنـد و منتظـر مـا بودنـد. 

خورشـید درسـت در بـالای سر مـان چنـان آتـش می‌افروخـت کـه گویی مامـور عذاب 

سـاکنان ایـن منطقـه و مـا مسـافران بینـوا مقرر شـده اسـت.

همـه مـا را در یـک طـرف در جلو رسـتورانت به صف ایسـتاد کـرد و بار دیگـر تکرار 

کـرد کـه سـاعت را حـتما یکـی از شماهـا گرفتـه اسـت و بایـد برگردانـد و هم چنـان بـا 

جدیـت تممام تهدیدهـای خـود را تکـرار کـرد. در طـرف دیگـر هـم تعـدادی از مردمان 

محـل بـه تماشـا ایسـتاده بودنـد. افـراد محلـی غالبـا پیرمـردان و کـودکان خردسـال 

در سـنگرهای  یـا  و  مهاجـر شـده‌اند  یـا  افـراد جـوان  بودنـد. همراهـان می‎ گفتنـد 

مجاهدیـن مشـغول جنگ با نیروهای دولتی هسـتند. مردان و کودکان آفتـاب زده که 

گویـا در عمـر خـود یک شـکم نان سـیر نخورده‌انـد، با اندام های خشـک و تفتیـده و با 

لباس هـای منـدرس و چرکیـن دور مـا حلقـه زده‌انـد و بـه تدریج بـر تعداد شـان افزوده 

میشـود.

مشـاجره میـان همراهـان مـا کـه بجـز مـا هفـت نفـر باقـی اکثرا بـه زبـان پشـتو 

مسـلط هسـتند در ابتدا بالا می گیرد و همه مسـافران منکر دزدیدن سـاعت هسـتند. 

احسـاس مـا هـم این اسـت که از جمع ما بعید اسـت که دسـت به چنیـن خطایی زده 

باشـد. از جدیـت مـرد تراکتور سـوار هم پیدا اسـت که سـاعتش گم شـده اسـت وگرنه 

در ایـن گرمـای طاقت فرسـا، او هـم حوصلـه ایجاد چنیـن دردسری را نداشـت.

او بـه کمـک صاحـب رسـتورانت یکی یکی و بـا دقت تمام ما را به اصطلاح تلاشـی 

یـا تفتیـش کرد. اما سـاعت یافت نشـد. کمـی نفس راحت کشـیدیم که حداقـل ما از 

همراهـان خـود مطمین شـدیم. اما قضیه ختم نشـد. بار دیگـر شروع به تفتیش بدنی 

کـرد و بـه ترتیبـی کـه در صـف ایسـتادمان کـرده بـود، مـورد بررسـی بدنی شـدیدتر از 

قبـل قـرار گرفتیـم. امـا بـاز هم چیزی نیافت. فکر کنم سـه بـار این کار تکرار شـد ولی 

سـاعت یافـت نشـد. مرد صاحـب تراکتور چنـد دقیقه‌ای با صاحب رسـتورانت بـدور از 

چشـم دیگـران مشـورت کـرد و بـه صحنه بازگشـت. گفت باید بـه ترتیب نوبـت و یکی 

یکـی در کاریـز غسـل کنید و قسـم بخورید کـه سـاعت را ندزیده‌اید.

مـرد صاحب رسـتورانت قرآن را که در پارچه نسـبتا چرکین پیچیده شـده بـود، آورد 

و روی دسـتش گرفـت و دسـتور داده شـد کـه هـر کسـی کـه از آب می‌آیـد دسـت روی 

قـرآن بگـذارد و قسـم بخـورد که سـاعت را ندزیده اسـت. تممام 35 نفر این عمـل را نیز 

انجام دادیم. کسـی کوچک ترین تردیدی در این کار ندید و این نشـانه محکمی برای 

مـا بـود کـه هیچ یـک از همراهان ما سـاعت را ندزدیده اسـت. نفس راحت کشـیدیم و 

سـاعت نزدیـک بـه چهـار بعد از ظهر شـده بـود. این ماجـرا فکر کنم کلا در حدود سـه 

محمد هدایت A

))22((

میان خاطره و فراموشیمیان خاطره و فراموشی

وز  پر مخاطره وز  پر مخاطرهیک نیمر یک نیمر

در جنوب قـندهاردر جنوب قـندهار

سـاعت طـول کشـید. اما هم چنـان در دل آفتاب سـوزان در صـف ایسـتاده‌ایم و اجازه 

رفتن نداده اسـت.

مـرد تراکتـور سـوار بـار دیگـر بـا تعـدادی از مـردان ریـش سـفید محـل در انـدرون 

رسـتورانت رفـت و بـه مشـورت پرداخـت. پـس از چنـد دقیقـه‌ای بـا پلان جدیـد آمـد. 

اعلام کـرد کـه دو نفـر از افـراد جوان تـر شما بایـد در نـزد مـا به عنـوان گـروگان بمانند 

تـا سـاعت پیـدا شـود و باقـی افـراد می توانند به سـفر خـود ادامه دهنـد. حاجی ریش 

سـفیدی از میـان جمـع ما چهـره‌اش گل انداخت و گفت بسـیار طرح خوبی اسـت. تا 

فـردا دو نفـر از جوانـان بماننـد و بعـد از مدتـی در کویتـه به ما ملحق خواهند شـد. در 

ایـن هنـگام مـردی کـه گویا اهل چـرس و دود و دم و البته از قیافه و تیپش پیدا بود که 

عیـار نیـز بـود، به حاجـی ریش سـفید حمله‌ور شـد و دیگـران مانعـش گردیدند. چند 

دشـنام رکیک نثارش کرد و گفت هیچ کسـی در اینجا نمی ماند و اگر بنا باشـد کسـی 

را بـه گـروگان بگیرنـد، همـه مـا می مانیـم. مـا که از همـه مسـافران خردسـال تر بودیم 

بی نهایـت او را در دل تحسـین کردیـم و آفریـن گفتیـم. بـه هـر صورت برخورد تنـد او و 

جراتـش سـبب شـد کـه این طرح نیـز نـاکام بماند.

مـرد صاحـب سـاعت بـار دیگـر بـا جمعـی از ریـش سـفیدان و صاحب رسـتورانت 

بـه مشـوره پرداخـت. وقتی برگشـت یـک طـرح کاملا جدیـد را اعلام کـرد. او گفت من 

بـا ریـش سـفیدان محل مشـوره کـرده‌ام و آنهـا گفته‌اند کـه هزاره هـا به خداونـد و قرآن 

اعتقـاد ندارنـد و لـذا سـوگند شـان بـه قرآن بیهـوده اسـت. تنها چیـزی کـه هزاره ها به 

آن بـاور عمیـق دارنـد، تیـغ ابوالفضـل اسـت. بنابرایـن شما را بـه تیـغ ابوالفضل قسـم 

می‌دهیـم و می‌دانیـد کـه اگـر بـه دروغ سـوگند بخورید، تیـغ ابوالفضـل شما را از پای 

در خواهـد آورد.

چاقویـی را از جیبـش بیـرون آورد و در زمیـن فروبـرد. بنـا شـد کـه بـه ترتیـب از نـو 

مراسـم سـوگند بـه تیـغ ابوالفضـل اجـرا گـردد. هیـچ کسـی از میـان مـا تردیـدی بـه 

خـود راه نـداده و همـه آمـاده بودنـد و قبـول کردیـم کـه بـه تیـغ ابوالفضل هم سـوگند 

می خوریـم.

ناگهـان پیرمـردی از میـان جمـع اهالـی محل چیزهایـی به زبان پشـتو گفت. مرد 

صاحـب سـاعت مـردد شـد و بـه فکر فـرو رفـت. همراهان مـا گفته هـای او را ایـن گونه 

ترجمـه کردنـد کـه او بـه صاحـب سـاعت هشـدار داده اسـت کـه تیـغ ابوالفضـل یـک 

خصوصیـت هـم دارد کـه اگر کسـی به دروغ به آن سـوگند یاد کنـد، او را نابود می کند 

ولی اگر بی گناه باشـد و با اجبار سـوگند داده شـده باشـد، فردی را که او را مجبور به 

سـوگند کـرده اسـت، نابـود می کنـد. در این هنگام مـرد صاحب سـاعت از تصمیمش 

انصراف داد و مـا را بـه تیـغ ابوالفضل قسـم نداد.
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بسمه تعالی

موضــوع بحــث »معنــا و مفهــوم نــو اندیشــی فقهــی« و نســبت آیــت اللــه العظمی 

ــو  ــه ن ــاض ب ــه فی ــت الل ــه آی ــان از جمل ــی از فقهی ــه برخ ــت. اینک ــا آن اس ــاض ب فی

ــو اندیشــی در  ــا اصــولا ن ــه چــه معناســت؟ آی اندیشــی فقهــی متصــف می شــوند ب

فـقـه اـمـری پـسـندیده اـسـت ـیـا خـیـر؟

اندیشمندان نو اندیشی فقهی را دست کم به سه معنا تفسیر کرده‌اند: 

ــد. امــروزه  ــای اســتخراج احــکام فقهــی مســائل نوپدی ــه معن ــو اندیشــی ب 1. ن

ــه  ــوان مســائل مســتحدثه نگاشــته می شــود کــه ب ــا عن ــی در فقــه شــیعه ب کتابهای

نحــوی در ایــن حــوزه قــرار می گیــرد، در فقــه اهــل ســنت نیــز عنــوان »فقــه النــوازل« 

ــار  ــکام رفت ــر اح ــش بیانگ ــه را دان ــر فق ــال، اگ ــه هرح ــاره دارد. ب ــا اش ــن معن ــه ای ب

مکلفیــن بدانیــم، ممکــن اســت بــه مــرور رفتارهایــی بــه وجــود آیــد کــه موضوعــات 

جدـیـد و ـنـو محـسـوب ـشـوند و نـیـاز اـسـت فـقـه ـبـه آن پاـسـخ دـهـد.

ادعــا می شــود کــه نــو اندیشــی فقهــی بــه ایــن معنــا همــزاد فقــه اســت، چــون 

هیــچ برهــه از تاریــخ، حتــی در اعصــار گذشــته، خالــی از موضوعــات نو و مســتحدث 

ــی  ــتفاده از ابزارهای ــا اس ــد ب ــاز تلاش ورزیده‌ان ــه از همان آغ ــوران فق ــوده و دانش نب

کــه در اختیــار داشــتند یــا آن را خلــق کردنــد احــکام ایــن موضوعــات را اســتخراج 

ــات،  ــون ادبی ــی چ ــات علوم ــت از موضوع ــن دس ــل همی ــرای ح ــتمالاًً ب ــد. اح کنن

منطــق، اصــول، رجــال، درایــه الحدیــث، غریــب الحدیــث و دانش هایــی کــه امــروزه 

ــرای فقــه شــناخته می شــوند خلــق گردیــد. در  ــه عنــوان دانش هــای مقدماتــی ب ب

کنــار آن پــاره علــوم تجربــی ماننــد جغرافیــا، ســتاره شناســی، جانــور شناســی، طــب 

و امثــال آن نیــز در پاســخ بــه همیــن نیــاز بســط و گــسترش یافــت تــا در خدمــت 

عـلـم فـقـه باـشـند.

ــا تمــام تلاش هــای تــوان فرســایی کــه صــورت گرفتــه  ــو اندیشــی ب ــوع ن ایــن ن

اســت از دو نقطــه ضعــف رنــج می بــرد: نخســت اینکــه قســمت عمــده دانــش فقــه 

ــا از  ــه ی ــی ک ــت. احکام ــرده اس ــروز ک ــور و ب ــری ظه ــکام ظاه ــب اح ــروزه در قال ام

ادلــه اجتهــادی )ادلــه عقلــی، اجماع و امــارات( اســتنباط می شــوند یــا محصــول بــه 

کار گیــری اصــول عملیه‌انــد. هرچــه باشــند در مــوارد بســیار چیــزی فراتــر از گمان 

)ظــن( بــه دســت نمی‌آیــد و محصــول آن حکــم ظاهــر اســت. احــکام ظاهــری بــه 

ــن  ــد. ای ــه را درک نمی کن ــح واقعی ــوارد مصال ــادی از م ــاره زی ــی در پ ــورت طبیع ص

مشــکل در اصــول عملیــه بارزتــر اســت، چــون محصــول آن صرفــا رفــع  حیــرت در 

مقــام عمــل اســت. بــه هرحــال، مصالــح واقعیــه اگــر از نــوع مصالــح فــردی باشــد 

ــاک  ــا ذات پ ــن ب ــال سروکار مؤم ــه هرح ــون ب ــمتری دارد، چ ــت ک ــتمالاًً اهمی اح

ّـا فــوت مصالــح  رحمان و رحیــم اســت کــه ممکــن اســت بــه طریقــی جبران کنــد. ا�م

ــه  ــه ب ــه عنــوان مثــال اگــر محارب ــه فاجعــه مــی انجامــد. ب واقعیــه اجتماعــی گاه ب

عنــوان یــک حکــم واقعــی نباشــد، اینکــه هــزاران انســان بــه عنــوان محــارب اعــدام 

ــه زندگــی  ــوط ب ــب در احــکام مرب ــن ترتی ــه همی ــدارک نیســت. ب ــل ت می شــود قاب

خانوادـگـی، اقتـصـادی و سیاـسـی.

ــه  ــا فق ــه صرف ــی فق ــو اندیش ــوع ن ــن ن ــول ای ــه محص ــن ک ــف دوم ای ــه ضع نقط

فــردی اســت. بــه عبــارت دیگــر، بــرون داد ایــن فقــه تعییــن تکلیــف مکلــف در برابــر 

ــی،  ــی، سیاس ــات اجتماع ــکام نظام ــه اح ــوع فق ــن ن ــت، از ای ــال اس ــد متع خداون

اقتصــادی و... اســتخراج نمی شــود. در نتیجــه ایــن نــوع فقــه تعبیــر شــهید صــدر 

تنهــا تکلیــف انســان مؤمــن در جامعــه فاســقه را تعییــن می کنــد و نمی توانــد تمــام 

ـجـوان حـیـات ایماـنـی مؤمـنـان را پوـشـش دـهـد.

2. نــوع دوم از نــو اندیشــی فقهــی، نــو اندیشــی در ابزارهــای اســتنباط فقهــی 

اســت. ابزارهــای اســتنباط فقهــی تــا کنــون همگــی یــک کارکرد بیــشتر نداشــته‌اند: 

فهــم متن. یعنــی ادبیــات عــرب بــرای کشــف معنــای متــون بــه کار مــی‌رود، منطــق 

بــرای تضمیــن صحــت اســتدلال، اصــول بــرای تعییــن تکلیــف ادلــه‌ای کــه بایــد در 

فقــه بــه آن تمســک کــرد، رجــال بــرای کشــف اتقــان اســتناد متن بــه معصــوم و در 

نهایــت حدیــث و تفســیر و... همگــی صرفــا بــرای فهــم متن بــه کار می‌رونــد. فهــم 

ــا ایــن ابزارهــا  متن البتــه لازم و ضروری اســت، ولــی کافــی نیســت. نــو اندیشــی ب

ــو اندیشــی فقهــی لازم اســت افــزودن ابزارهایــی  ــرای ن حاصــل نمی شــود. آنچــه ب

ــا از  ــراد لزوم ــم م ــد. فه ــک کن ــراد« کم ــم م ــه »فه ــم متن ب ــر فه ــه علاوه ب ــت ک اس

ــشتر  ــن، در آن نقــش اساســی دارد. بی ــد، بلکــه قرای ــه دســت نمی‌آی ــق متن ب طری

ــد،  ــی از قراین‌ان ــا رســیده اســت کــه خال ــه دســت م ــه‌ای ب ــه گون ــا ب ــی م ــه نقل ادل

یعنــی معلــوم نیســت در کــدام شــهر یــا روســتا، در چــه وضعیتــی، در پاســخ بــه چــه 

مشــکل اجتماعــی، ناظــر بــه وضعیــت چــه شــخصی بیــان شــده‌اند. از ایــن رو مــا 

بــا عباراتــی مواجــه هســتیم کــه تنهــا معانــی لغــوی آنهــا را می‌دانیــم، امــا از قرایــن 

محـفـوف ـبـه آن غافلـیـم.

بــرای حــل ایــن مشــکل مجموعــه‌ای از دانش هــای نویــن بایــد در علومــی 

کــه در خدمــت فقــه اســت افــزوده شــود. دانشــهایی چــون زبــان شناســی، تاریــخ، 

فرهنــگ شناســی، جامعــه شناســی و.... ایــن دانشــها بــه مــا کمــک می کننــد کــه 

ــی از  ــان گروه ــب را در می ــن مطال ــارع ای ــرا ش ــم، زی ــهتر بفهمی ــارع را ب ــراد« ش »م

ــدون اطلاع از آن  ــه ب ــد ک ــان کرده‌ان ــان بی ــت آن زم ــه وضعی ــا توجــه ب انســان ها و ب

بـه ـمـراد واقـعـی ـشـارع اـمـکان ـنـدارد. سـیدن ـ وضعـیـت اـمـکان رـ

امــروزه دســت کم برخــی از فقیهــان فتاوایــی داده‌انــد کــه بــر گرفتــه از تأمــل در 

ایــن نــوع دانشــها اســت. بــه عنــوان مثــال گفتــه می شــود کــه دیــه بــر عاقلــه جــزء 

احــکام مربــوط بــه ایــن زمــان نیســت، یــا اصنــاف دیــه )شتر، گاو، گوســفند، درهــم، 

ــیعه،  ــه ش ــد. در فق ــاب نمی‌آی ــه حس ــی ب ــکام شرع ــزء اح ــروزه ج ــه( ام ــار و حل دین

ــران تعــداد ایــن دســته از احــکام کــه بعضــا  دســت کم پــس از انــقلاب اسلامــی ای

بــه قانــون نیــز تبدیــل شــده اســت بســیار زیــاد اســت و آن را مصــداق نــو اندیشــی 

ــت  ــن اس ــی همی ــح دین ــی صحی ــو اندیش ــه ن ــود ک ــا می ش ــد و ادع ــی می‌دانن فقه

ــم  ــاق اســت و فقــه را از یــک عل ــل انطب ــن فقــه قاب ــا اصــول و قواعــد بنیادی ــرا ب زی

فـرو نمی کاـهـد. لـم دنـیـوی صرف ـ بـه عـ مـقـدس ـ

ــزودن  ــی اف ــه حت ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ــی ب ــی فقه ــو اندیش ــوم از ن ــوع س 3. ن

ابزارهــای جدیــد هــم فقــه را متحــول و پاســخگوی مســائل دنیــای جدیــد نمی کنــد. 

نــو اندیشــی فقهــی بــه معنــای نــو اندیشــی در مبانــی فقــه اســت کــه شــامل مبانــی 

ــی  ــود، یعن ــه می ش ــود فق ــه خ ــبت ب ــه دوم نس ــه درج ــیری و مطالع ــی، تفس کلام

مطالـعـه فـقـه در ـبـستر تارـیـخ.

بــر اســاس ایــن دیــدگاه نــو اندیشــی فقهــی زمانــی محقــق می شــود کــه بــه پــاره 

پرسشــها پاســخ داده شــود: آیــا همــه گفتارهــای معصــوم )بــه شــمول پیــامبر( منبــع 

فقــه اســت؟ اصــولاًً وظیفــه فقــه دخالــت در کــدام حوزه هــا اســت؟ نقــش قــرآن در 

ــا  فقــه چیســت؟ عقــل چــه انــدازه می توانــد در تولیــد دانــش فقــه مؤثــر باشــد؟ آی

محصــولات فکــری بشر را می تــوان بــه شــارع مقــدس نســبت داد؟ مقاصــد شریعــت 

کــدام اســت و ایــن مقاصــد تــا چــه میــزان در دانــش فقــه تحــول آفریــن اســت؟

ّـا پرسشــهایی کــه  ــد، ا�م ــداد کــم ان ــه لحــاظ  تع ــن دســت ب ــو اندیشــان از ای ن

سـت. یـز اـ بـر انگـ مـل ـ یـق و تأـ نـد عمـ طـرح کرده‌اـ مـ

ّـا پرســش اصلــی ایــن اســت کــه آیــت اللــه فیــاض را بــه چــه معنــا می تــوان  ا�م

فقیهــی نــو اندیــش دانســت؟

تــا آنجــا کــه ایــن قلــم در آثــار ایشــان تــورق کــرده اســت، آیــت اللــه فیــاض را تنها 

بــه معنــای اول می تــوان نــو اندیــش فقهــی دانســت. محصــول نــو اندیشــی ایشــان 

در مجموعــه ای از فتــاوای خلاف مشــهور ظهــور و بــروز پیــدا کــرده اســت کــه البتــه 

بــی تأثیــر از واقعیت هــای اجتماعــی روز هــم نیســت. یعنــی تنهــا محصــول تأمــل 

در متن نیســت، بلکــه مطالعــه متن در آیینــه تحــولات زمانــه وی را بــه ایــن نــوع فتــوا 

ســوق داده اســت. نگاهــی بــه آنچــه در کتــاب »از فیوضــات فیــاض« نگاشــته اســتاد 

سرور دانــش گــرد آمــده اســت شــواهد کافــی بــرای ایــن ادعــا فراهــم می کنــد.

جویا  محمدعلی  دکتر   سخنرانی 

علمی مقام  از  رگداشت  بز مراسم  در 

فیاض العظمی  آیت الله  حضرت  

محصول نو اندیشی ایشان در مجموعه ای از 
فتاوای خلاف مشهور ظهور و بروز پیدا کرده 

است که البته بی تأثیر از واقعیت های اجتماعی 
روز هم نیست. یعنی تنها محصول تأمل در متن 
نیست، بلکه مطالعه متن در آیینه تحولات زمانه 

وی را به این نوع فتوا سوق داده است. نگاهی 
به آنچه در کتاب »از فیوضات فیاض« نگاشته 

استاد سرور دانش گرد آمده است شواهد کافی 
برای این ادعا فراهم می کند.
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ی های شانگهای  سازمان همکار

و تاکید مجدد بر ایجاد دولت فراگیر در افغانستان

در بیانیه پایانی نشسـت سـازمان همکاری شـانگهای که در تاریخ ۲ مرداد ۱۴۰۵ 

)۲۴ ژوئیه ۲۰۲۶( در شـهر چولپون‌ آتا برگزار شـد، بار دیگر از طالبان خواسـته شـده 

اسـت تا یک حکومت فراگیر در افغانسـتان تشـکیل بدهند زیرا مشـارکت تمام اقوام و 

گروه های سیاسـی تنها راه دسـت یابی به صلح و ثبات پایدار در کشـور اسـت.

 پرسـش اساسـی ایـن اسـت کـه حکومـت فراگیـر چگونـه منجر بـه تامیـن صلح و 

ثبـات پایـدار در افغانسـتان می شـود و عـدم ایجاد حکومـت فراگیر در افغانسـتان چه 

پیامدهایـی بـرای افغانسـتان، منطقه و جهان داشـته اسـت؟

در ایـن مقالـه، برای پاسـخ دادن به پرسـش های یاد شـده، به بررسـی چالش های 

سـاختاری کـه اداره طالبـان در حـال حـاضر به دلیل انحصـار گرایی و عدم تـن دادن 

بـه حکومـت فراگیـر در سـطح داخلـی، منطقـه‌ای و بیـن المللی بـا آنها رو به رو اسـت 

پرداخته شـده است.

افزایش روز افزون مناقشه

افغانسـتان از نظـر قومـی جامعه‌ای موزاییکی اسـت کـه از اقوام مختلف پشـتون، 

هـزاره، تاجیـک و ازبـک تشـکیل شـده اسـت و از نظـر مذهبـی نیـز اکثریـت مـردم آن 

پیـرو مذهبـی سـنی حنفـی و شـیعه اثنـی عشری می باشـند. بـا در نظرداشـت اینکـه 

تقریبـا در کل تاریـخ افغانسـتان حکومـت انحصـاری بـر افغانسـتان حاکمیت داشـته 

اسـت، ایـن امـر منجر به ایجـاد جامعـه‌ای انحصارگرا در ابعاد مختلف در کشـور شـده 

اسـت. سرکـوب و حذف سیاسـی راهبرد کلان حکومت های انحصـاری در طول تاریخ 

کشـور بـوده اسـت. بـر اسـاس ایـن راهبرد در جامعه افغانسـتان بجز یک قـوم، حزب و 

یـا گـروه خـاص، سـایر اقـوام همیشـه از دسترسـی به قـدرت، منابـع نهـادی و طبیعی 

و سـایر مزایـا محـروم بوده‌انـد و احسـاس طردشـدگی می کننـد. حکومـت طالبـان از 

جملـه انحصارگراترین حکومت ها در طول تاریخ افغانسـتان به شمار مـی‌رود. در حال 

حـاضر گروه هـای قومـی، زبانی، مذهبی، زنان و اقلیت هـا در این حکومت تقریبا هیچ 

سـهمی ندارند. چنین فرایندی زمینه سـاز تداوم خشـونت های قومی، مذهبی، زبانی 

و جنسیتی و تبعیض ساختاری در افغانستان شده است. سیاست های حذف گرایانه 

طالبـان سـبب شـده اسـت که مـردم افغانسـتان از یـک راه حل سیاسـی بـرای بحران 

افغانسـتان نـا امیـد شـوند. تشـدید درگیری‌های مسـلحانه و شـکل گـرفتن گروه های 

سیاسـی و نظامـی جدید، و عـدم مشروعیت داخلی و بین‌المللی برخـی از پیامدهای 

سیاسـت های حـدف گرایانه طالبـان به شمار مـی‌رود.

از سـوی دیگـر حکومـت همـه شـمول بـا ایجـاد سـازوکارهای مشـارکت گـسترده 

اقـوام، گروه هـای مذهبـی، فرهنگـی و زنـان زمینـه مشـارکت گـسترده در روندهـای 

و  ثبـات احتماعـی  بـرای  فراهـم می سـازد کـه  را  تصمیـم گیری هـای کلان کشـور 

سیاسـی و کاهـش احسـاس طردشـدگی، از اهمیـت راهبردی برخورداراند. مشـارکت 

معنـا دار اقـوام، گروه هـای مذهبـی، زنـان و اقلیت هـا در قـدرت سـبب تقویـت وحدت 

ملـی و نیـز ایجـاد جامعـه‌ای کثرت گـرا و بردبـار می شـود. در چنیـن جامعه‌ای سـطح 

رضایـت شـهروندان از دولـت افزایش می یابـد و به آن مشروعیت داخلـی و بین المللی 

می بخشـد. بیـن رضایـت شـهروندان از حکومـت و کاهـش مناقشـه رابطـه مسـتقیم و 

معنـاداری وجـود دارد. بـه هـر میـزان که میـزان رضایت مـردم از حکومت بیشتر باشـد 

میـزان مناقشـه در آن جامعـه کاهـش پیـدا می کنـد.

تهدیدهای امنیت منطقه‌ای و بین المللی 

براسـاس آخریـن گـزارش شـورای امنیـت سـازمان ملـل 21 گـروه تروریسـتی در 

افغانسـتان تحـت حاکمیـت طالبـان فعالیت دارنـد. طالبان پـس از به قدرت رسـیدن 

در سـال 1400 بـا ایـن گروه هـای تروریسـتی بجـز شـاخه داعـش خراسـان ارتبـاط یا 

ائتلاف دارند. وابسـتگی طالبان به اکو سیسـتم تروریزیم و نیز پیوندهای ایدئولوژیک 

بـا ایـن گروه هـا طالبـان را ناگزیـر بـه ادامـه همـکاری بـا گروه هـای تروریسـتی کـرده 

اسـت و در حال حاضر افغانسـتان به پناه گاه امنی برای آنها تبدیل شـده اسـت. این 

گروه هـا در طرح هـا و حـملات بـه کشـورهای همسـایه و نیـز حـملات مرتبط بـا داعش 

خراسـان در اروپـا، فیلیپیـن و امریـکا دخیـل بوده‌اند.

ادامه کشت و قاچاق مواد مخدر

کشـت و قاچـاق مـواد مخدر یـک تهدید جدی بـرای ثبات منطقه و جهـان به شمار 

مـی‌رود. طالبـان ماننـد سـایر رویکردهـای دوگانه خـود، در اوایل حاکمیت خود کشـت 

و قاچـاق مـواد مخـدر را ممنـوع اعلام کردنـد ولـی اظهـارات تاجـران مـواد مخـدر و نیـز 

گزارش هـای سـازمان ملل، شـورای اتلانتیک و سـازمان های اطلاعاتی منطقـه‌ای و بین 

المللی نشـان می‌دهد که کشـت و قاچاق مواد مخدر در برخی نقاط افغانسـتان نسبت 

بـه زمان جمهوریت افزایش یافته اسـت. براسـاس گـزارش شـورای اتلانتیک فرمان منع 

کشـت و تولیـد مـواد مخـدر از سـوی طالبـان نـه تنهـا باعـث کاهش مـواد مخدر نشـده 

اسـت، بلکـه قیمـت آن را نیـز افزایـش داده اسـت. کشـت و قاچـاق مـواد مخـدر یکی از 

منابـع مالـی سرشـار طالبـان بـه شمار مـی‌رود و ایـن گـروه در مناطقـی ماننـد هلمند و 

دیگـر مناطـق کشـور از فـی کیلـو مـواد خام مخـدر 70 الـی 100 هـزار افغانـی مالیات 

دریافـت می کنند.

ضعف در کنترل مرزها

طالبـان بـرخلاف ادعای کنترل سراسر افغانسـتان، پس از پنج سـال هنوز کنترل 

چندانـی بـر مرزهـای کشـور ندارنـد. ایـن امـر پیامدهـای امنیتـی جدی بـرای منطقه 

داشـته اسـت و جدی تریـن پیامـد آن گـسترش خطرنـاک و گـسترده سلاح هـا اسـت. 

بسـیاری از سلاح های باقی مانده از نیروهای ناتو و امریکا اکنون در بازار سـیاه دسـت 

بـه دسـت میشـوند و بـه دسـت گروه های شـبه نظامی و تروریسـیتی می‌رسـند.

وجـود ایـن تسـلیحات در بازارهـای سـیاه نمماد ضعف و عـدم کنترل مرزها توسـط 

طالبان هسـتند؛ زیرا طالبان یا نخواسـته‌اند و یا نتوانسـته‌اند این انبارهای تسـلیحات 

را ایمن بسـازند.

افزایش پناهجویان

پـس از بـه قـدرت رسـیدن دوبـاره طالبـان  بیـش از 4.4 میلیـون نفـر از کشـور 

مهاجـرت نمودنـد و بیـشتر آنهـا بـه ایـران، پاکسـتان و ترکیه مهاجر شـده‌اند. از سـوی 

دیگـر، بیـشتر آنهـا بـه صورت غیـر قانونی به کشـورهای همسـایه رفته‌اند. ایـن روند به 

دلایـل نـا امنـی فیزیکـی و روانی، عدم پایبندی طالبان به  فرمان عفـو عمومی و ادامه 

قتـل و شـکنجه نظامیـان و کارمنـدان و کارکنـان دولـت پیشـین، گـسترش نـا امنی و 

ادامـه بحـران اقتصادی همچنان ادامـه دارد. این مهاجرین فشـارهای قابل توجهی را 

برکشـورهای همسـایه تحمیل کرده اسـت.

 در بیـن ایـن مهاجـران حامیـان طالبـان نیـزاز طریـق پنـاه گـرفتن در میـان مـوج 

مهاجـران عـادی، اسـتفاده از مـدارک هویتـی مبهـم یـا پنهـان کرن پیشـینه خـود در 

غربـی  و کشـورهای  وارد کشـورهای همسـایه  اضطـراری سـال 2021  تخلیه هـای 

شـده‌اند.

حامیـان طالبـان کـه پـس از سـال 1400 و بـا اسـتفاده از موج مهاجرت به شـکل 

قانونی و یا غیر قانونی به کشـورهای همسـایه، کشـورهای منطقه و کشـورهای غربی 

مهاجـرت کرده‌انـد، یـک تهدیـد امنیتـی راهبردی بـرای تممام ایـن کشـورها بـه شمار 

می‌رونـد.

نادیده گرفتن حقوق بشر و مشارکت سیاسی و اجتماعی 

افغانسـتان در حـال حـاضر در یکـی از تاریک ترین فصل هـای تاریخ معاصر خود 

بـه سر می بـرد. بـا تسـلط دوبـاره طالبـان بـر افغانسـان نظـام سیاسـی، اقتصـادی، 

عدلـی و قضایـی، آموزشـی و صحـی آن فروپاشـیده اسـت و زمینـه نقـض نظـام منـد 

حـوق بشر را در کشـور فراهـم سـاخته اسـت.

طبق سیاسـت رسـمی طالبان فعالیت سیاسـی احزاب در کشـور به‌ صورت کامل 

ممنـوع می باشـد، زیـرا احـزاب، نـه اسـاس شرعـی دارد، نـه منفعتی و مـردم نیـز آن را 

نمی خواهنـد. همچنیـن، جامعـه مدنـی کـه در دیگـر کشـورها میانجـی بیـن دولـت 

و مـردم هسـتند نیـز در نظـام طالبـان جایـی نـدارد. نظـام طالبـان مخالف سرسـخت 

دموکراسـی، انتخابـات، حقـوق بشر و زن هـا و اقلیت هـای مذهبـی و قومـی، لسـانی 

و فرهنگـی اسـت و بـرای آنهـا هیـچ نقشـی در عرصـه عمومـی قائل نیسـت. در نتیجه 

طالبـان نمی توانـد از مـردم افغانسـتان نمایندگی کنـد و خود را به عنـوان نماینده آنها 

بـه جامعـه جهانی معرفـی کند.

عدم تعامل بین‌المللی 

نهادهـای فراگیـر بـه عنـوان بخشـی از فرآینـد تشـکیل دولتـی تلقـی می شـوند 

کـه قـادر بـه تعامـل سـازنده بـا سـایر کشـورها و انجـام تعهـدات بین‌المللـی باشـد. 

ساسـیت های سـخت گیرانـه و حـذف گروه هـای قومـی، مذهبـی، زبانـی و جنسـیتی 

سـبب شـده اسـت تـا طالبـان حقـوق بشر و حقـوق زنـان را بـه شـکل سیسـتماتیک 

نقـض نمایـد. عـدم مشـارکت همه اقـوام و مذاهـب در قـدرت و در نتیجه نبـود عدالت 

اجتماعـی و موازنـه اقـوام و مذاهـب در نظـام فعلـی در نبـود حکومـت همـه شـمول از 

جملـه موانـع اساسـی فـراروی تعامـل طالبـان بـا جامعـه جهانـی بـه شمار می‌رونـد.

نتیجه گیری

سران سـازمان همـکاری شـانگهای در بیانیـه پایانـی اجلاس ایـن گـروه در سـال 

جـاری بـر ایجـاد حکومـت فراگیـر در افغانسـتان تاکیـد کردنـد. ایـن درخواسـت در 

ادامـه خواسـت مـردم، احـزاب و جریان هـای سیاسـی افغانسـتان و جامعـه جهانـی 

می باشـد؛ چـرا که حکومـت فراگیر یکی از محور هـای بنیادی توافق دوحه اسـت و نیز 

بـا سـاختار اجتماعـی و واقعیت هـای عینـی افغانسـتان سـازگاری دارد. امـا طالبان با 

ادامـه سیاسـت های انحصارگرایانه خـود به این خواسـت مشروع داخلی و بین المللی 

اعتنایـی نکـرده و بـا نادیـده گرفتن حقوق سیاسـی دیگـر اقـوام و گروه ها، افغانسـتان 

را در منطقـه و جهـان منـزوی کرده‌انـد.  ایـن فراینـد منجـر بـه افزایـش مناقشـات، 

تهدیدهـای منطقـه‌ای و بیـن المللـی، کشـت و قاچـاق مـواد مخدر، ضعـف در کنترل 

مرزهـا، افزایـش مهاجـرت شـهروندان، نقـش گـسترده حقـوق بشر و عـدم مشـارکت 

سیاسـی و اجتماعـی و عـدم تعامـل بیـن المللـی با افغانسـتان شـده اسـت.

محمد سخی رضایی A

سران سازمان همکاری شانگهای در بیانیه پایانی اجلاس این گروه در سال جاری بر ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان 
تاکید کردند. این درخواست در ادامه خواست مردم، احزاب و جریان های سیاسی افغانستان و جامعه جهانی می باشد؛ چرا که 
حکومت فراگیر یکی از محور های بنیادی توافق دوحه است و نیز با ساختار اجتماعی و واقعیت های عینی افغانستان سازگاری 
دارد. اما طالبان با ادامه سیاست های انحصارگرایانه خود به این خواست مشروع داخلی و بین المللی اعتنایی نکرده و با نادیده 

گرفتن حقوق سیاسی دیگر اقوام و گروه ها، افغانستان را در منطقه و جهان منزوی کرده‌اند.
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در کشـور مـا مشـکلات و چالش هـای فراوانـی در ابعـاد و سـطوح مختلـف وجود 

داشـته و دارد کـه موجـب عقب ماندگـی کشـور، فقـر مزمـن، منازعـات دوام‌دار و 

گسسـت های سیاسـی و اجتماعـی شـده اسـت. در میـان ایـن مشـکلات بـه بـاور 

مـن دو موضـوع کـه بیـشتر ریشـه های تئوریـک سیاسـی و فکـری دارنـد، در خلـق 

چالش هـا نقـش محـوری داشـته‌اند. ایـن دو چالـش و راه حـل آن را به اختصـار مورد 

بحـث قـرار می‌دهیـم.

هـدف مـن از طـرح موضـوع بـا این شـیوه این اسـت کـه توجـه خواننـدگان عزیز 

مخصوصـا سیاسـت‌ورزان، روشـنفکران و فرهنگیـان نسـل جـوان را بـه ایـن نکتـه 

کلیدی جلب کنم که:  بسـیاری از مشـکلات کشـور، خلق‌السـاعه و یا تنها محصول 

ایـن شـخص یـا آن شـخص، ایـن جریـان یـا آن جریـان خـاص نیسـت، بلکـه ریشـه 

طولانـی در تاریـخ سیاسـی کشـور دارد. امـروز بـر فرض این کـه نظام امـارت طالبان 

هم نباشـد، اما اگر به این ریشـه ها توجه نشـود و راه حل اساسـی و بنیادی جسـتجو 

نگـردد، بازهـم چرخـه همیشـگی خشـونت و منازعـه و فروپاشـی بـه شـکل دیگـری 

ادامـه خواهـد یافـت. از ایـن رو مـا بایـد بـا عبرت از گذشـته، بـرای آینده هـم از نگاه 

کوتاه مـدت و مهم تـر از آن بـا دیـد درازمـدت بیندیشـیم.

مشکل اول: تمرکز و انحصار قدرت

افغانسـتان در دوره هـای پیـش از امیر عبدالرحمان خان بـه صورت غیرمتمرکز با 

مناطق خودمختار و یا شـبه فدرالی اداره میشـده اسـت.

پوهانـد غلام جیلانـی عـارض اسـتاد پوهنتـون کابـل در کتـاب خـود کـه بـه طور 

خلاصـه بـه موضوع سرحدات و تقسـیمات اداری افغانسـتان پرداخته و نکات مهمی 

را یادآور شـده اسـت، در باره نظام اداری افغانسـتان در دوره احمدشاه ابدالی چنین 

نوشـته است:

»احمدشـاه درانـی امپراطـوری وسـیعی را بـه وجـود آورد کـه سرحـدات شمال آن 

دریـای آمـو، سرحـدات جنوبـی به سـواحل بحیره عـرب و خلیـج عمان، از طرف غرب 

به کرمان و در سـمت شرق الی سرهند و سلسـله کوه‎های تبت وسـعت داشـت. این 

سرزمیـن پهنـاور با تدبیر عالی هیـأت حاکمه دولت، تقریبا به مفهـوم "فدرالی" اداره 

می‎شـد زیـرا والی‎هـای هر ولایت اختیـارات کامـل در اجرائات داخلی ولایت داشـتند، 

تنهـا مسـایل بـزرگ سیاسـی و اداری را از مرکـز مصلحت و مشـوره می‎گرفتنـد. )غلام 

جیلانی عـارض، 1382، ص 12(

در زمـان احمدشـاه ابدالـی، افغانسـتان بـه هشـت ولایـت تقسـیم شـده بـود: 

کشـمیر.  و  پنجـاب  بدخشـان،  خراسـان،  شریـف،  مـزار  کابـل،  هـرات،  قندهـار، 

همچنیـن 15 حکومـت اعلـی داشـت و جمعـا بـه 23 واحـد اداری مـی رسـید و در 

رأس هـر یـک از آن‎هـا از اقـوام و قبایـل و مذاهب مختلف، افراد لایقی گماشـته شـده 

بودنـد، بـه عنوان مثـال: در ولایت هـرات، درویش‎علی خـان هزاره، در ولایت مشـهد، 

شـاهرخ افشـار، در ولایـت کشـمیر، خواجـه عبداللـه خـان خواجـه زاده، در پتیالـه، 

امیـر سـنگ سـیک، در ولایـت بلوچسـتان، نصیرخـان بلـوچ، در پنجـاب، زیـن خـان 

مومنـد، در ولایـت سـند، نورمحمد ملقب به شـهنوازخان سـندی، در دیـره اسماعیل 

خـان، موسـی خـان، در ولایت ملتان، شـجاع خـان ملتانی...)میـر غلام محمد غبار، 

1368، ص 359(.

امـا از زمـان امیـر عبدالرحمـن نظـام اداری کاملا متمرکـز شـکل گرفـت. بیهوده 

نیسـت کـه جمعـی از خوانیـن هزاره جـات در جـواب ماموریـن عبدالرحمـن نوشـته 

بودنـد کـه در کنـار چهـار دولـت دیگـر، چـرا از هزاره‎جـات هـم بـه عنـوان دولـت 

پنجـم یـاد نکردیـد؟ ایـن بـدان خاطر بـود کـه هزاره‎جات تـا آن زمان کاملا به شـکل 

خودمختـار می‎زیسـته اسـت. امیـر عبدالرحمـن در تـاج التواریخ ضمـن نقل مضمون 

ایـن نامـه می‎گویـد: در مـدت سـه‎صد سـال هیـچ یـک از سلاطیـن، قدرت نداشـتند 

هزاره‎هـا را کاملا آرام نماینـد. )عبدالـرحمان خـان، 1904، ص 232(

در ایـن دوره نظـام اداری و سیاسـی کشـور از حالـت نامتمرکز کاملا خارج شـد و 

شـکل کاملا متمرکـز اسـتبدادی بـه خود گرفت و امیر حاکمیت شـخصی خـود را به 

زور سرنیـزه از پایتخـت تـا اقصـی نقـاط قریه‎جات بسـط داد و تمام مخالفـان خود از 

همـه اقـوام را بـا قسـاوت تممام سرکوب کـرد، به گونه‎‎ای کـه خـود او در تاج‎التواریخ 

در مـورد یکـی از جنگ‎هـای شمال می‎گوید:

»کسـانی را کـه اسـیر می شـدند، مـن بـه دهـن تـوپ می گذاشـتم. در مدت سـه 

سـاله اغتشـاش، تعـداد کسـانی کـه بـه این قسـم من کشـته‎ام تقریبـا پنج هـزار نفر 

می‎شـدند و تعداد کسـانی که از دسـت لشـکر من کشـته شـدند ده هزار نفر بودند.« 

)پیشـین، ص 19(

همچنیـن از یـک جنـگ دیگـر خود در بدخشـان چنین حکایـت می‎کنـد: »... این 

جنگ 9 سـاعت امتداد داشـت. از طرف دشـمن سـه‎هزار نفر در میدان جنگ کشـته 

شـد و از طـرف مـا تخمینـا صـد نفر کشـته و چند نفر زخمی شـدند. شـش‎صد اسـیر و 

پنـج هـزار اسـب از دشـمن بـه دسـت مـا افتـاد . مـن حکـم دادم “منـاری” از سرهای 

مقتولین دشـمن سـاختند تا بقیه دشـمن خائف شـوند...« )پیشـین، ص 23(

تاریخـی  و  سیاسـی  ادبیـات  در  "کله‎منارسـازی"  اصـطلاح  ترتیـب  بدیـن 

افغانسـتان، میـراث بجا مانده از امیرعبدالرحمن اسـت که بـرای ایجاد نظام متمرکز 

از آن اسـتفاده شـد، امـا در اثـر ایـن سیاسـت، پیکـر نحیـف مـردم افغانسـتان در زیر 

سـم سـتوران و تاخت‎وتـاز لشـکریان بـی رحم او خُُـرد و خمیر شـد. مؤرخیـن گفته‌اند 

کـه او 17 بـار لشکرکشـی کـرد کـه 9 بـار آن در مناطق پشتون‎نشـین و بـرای سرکوب 

مخالفانـش و 6 بـار هـم در مناطـق اقوام غیرپشـتون بـود مثل: میمنه در سـال های 

1882 و 1884 و شـیغنان و روشـان در 1882 و بدخشـان در 1889 و نورسـتان 

در 1896 و هـزاره جـات در 1889 مـیلادی کـه بـه تعبیـر خـودش در تاج‎التواریـخ:

»جنـگ بـا طایفـه هـزاره چهارمین جنـگ داخلی می‎باشـد که در زمـان حکمرانی 

مـن اتفـاق افتـاده اسـت. اعتقـادم ایـن اسـت کـه ایـن جنـگ بالنسـبه بـه جنگ‎های 

دیگـر بیـشتر باعـث ازدیـاد شـوکت و قـوت و قـدرت و امنیـت و سلامت سـلطنت من 

گردیده اسـت.« )پیشـین، ص 229(

بـه خاطـر اهمیـت این جنـگ و اهمیت شکسـت هزاره‎ها اسـت کـه عبدالرحمن 

آن را »فتـح نمایـان« می‎خوانـد و بـه جنرال امیرمحمـد خـان فرمانـده لشـکر کابـل در 

جنـگ هزاره‎جـات بعـد از بازگتـش بـه کابـل، رتبـه »جنرالـی اول« اعطـا می‎کنـد و 

حکومـت شـهر کابـل و ریاسـت عمارات سـلطنتی و ادارات شـخصی خـود را بـه او 

می‎سـپارد و می‎گویـد: »ایـن بزرگ تریـن امتیـازی اسـت کـه در افغانسـتان بـه صاحب 

منصـب نظامـی داده شـود حتـی از منصـب سپهسـالاری خـارج از کابـل هـم بزرگتر 

اسـت و ایـن جنرال شـجاع بـه جهـت فتـح نمایانـی کـه کـرده بـود، اسـتحقاق ایـن 

امتیـاز را داشـت.«

جالـب اسـت که بـا آن همه قسـاوت و خصومتی که امیرعبدالرحمـن در سرکوب 

هزاره‎هـا از خـود نشـان داد، بـاز هـم برخـی از هزاره‎های سـاده لوح، بعد از شکسـت 

انتظـار داشـتند کـه مورد توجـه امیر قرار بگیرنـد و از طرف او بـرای مأموریتی موظف 

شـوند. امیـر عبدالرحمـن در این رابطه می‎گویـد: »بعضی از هزاره‎ها اسـتدعا نمودند 

آن‎هـا را مجـددا بـه ولایـت شـان مأمـور نمایـم، ولـی خیـال می‎کنـم این شـعر مناسـب 

حـال مـن و هزاره‎هـا می‎باشـد کـه گفته‎انـد: تـا تـو را دم مـرا پسر یاد اسـت- دوسـتی 

مـن و تو برباد اسـت.« )پیشـین، ص 236(

در دوره هـای بعـد از عبدالـرحمان خـان، گشـودگی های اندکـی در نظـام پدیـد 

آمـد، امـا ماهیـت متمرکـز و انحصـاری آن همچنـان ادامـه یافـت و حتـی در بهترین 

دوره هـا ماننـد دوره امیـر امان‌اللـه خـان، دوره ظاهر شـاه و دوره جمهوریـت اخیر که 

دارای قانـون اساسـی و بـه طـور نسـبی برخـوردار از آزادی های عمومـی بوده‌اند، نیز 

حالـت انحصـاری و متمرکـز بودن حفظ شـد.

در طـول ایـن دوره هـا نظـام سیاسـی نـه تنهـا از نـگاه اداری بـه صـورت متمرکـز 

اداره می شـد، بلکـه از نـگاه سیاسـی، اسـتبداد سیاسـی و انحصـار قومـی، زبانـی و 

مذهبـی، بـر شـدت و وخامـت تمرکـز اداری می‌افـزود، در حالـی کـه افغانسـتان بـه 

اعتراف همـگان نمونـه بـارزی از جامعـه‌ای چندپـاره و متـکثر اسـت؛ جامعـه‌ای کـه 

در آن شـکاف های قومـی، زبانـی، مذهبـی و منطقـه‌ای بـا سیاسـت درهـم تنیـده 

یـک  هـر  گروه هـا،  دیگـر  و  اوزبیک هـا  هزاره هـا،  تاجیک هـا،  پشـتون ها،  شـده‌اند. 

دارای هویت هـای تاریخـی و جغرافیایـی متمایـز هسـتند. افزون بر ایـن، ناهمگونی 

جغرافیایـی و ضعـف ارتباطـات زیرسـاختی، پیونـد میـان مرکـز و پیرامـون را همـواره 

شـکننده سـاخته است.

تجربـه تاریخـی افغانسـتان نشـان می‌دهـد کـه تمرکزگرایـی پیامدهـای منفـی 

متعـددی بـه همـراه داشـته اسـت. دولـت مرکـزی اغلـب فاقـد توانایـی اعمال مؤثـر 

حاکمیـت در سراسر کشـور بـوده و در عیـن حـال، منابـع و تصمیم گیری هـا را در 

مرکـز متمرکـز کـرده اسـت. ایـن وضعیت به بروز احسـاس حاشیه نشـینی سیاسـی و 

اقتصـادی در مناطـق مختلـف انجامیـده اسـت.

تمرکزگرایـی همچنیـن موجـب تضعیـف نهادهـای محلـی و حـذف ظرفیت های 

بومـی از فرآینـد حکمرانـی شـده اسـت. نتیجـه چنیـن وضعیتی، کاهـش مشروعیت 

دولـت و افزایـش گرایـش بـه سـاختارهای غیررسـمی قـدرت، از جملـه شـبکه های 

قومـی و محلـی، بوده اسـت.

در حالـی کـه نظریه پردازانـی چـون آرنـت لیجفـارت بـر ایـن باورند کـه در جوامع 

چندپـاره، دموکراسـی و ثبـات سیاسـی نیازمنـد سـازوکارهای نهـادی خاصـی اسـت 

کـه امـکان مشـارکت و احسـاس تعلـق همـه گروه هـا را فراهـم کند. در غیـاب چنین 

سـازوکارهایی، تمرکـز قـدرت می توانـد به سـلطه یک گروه بـر دیگـران و در نهایت به 

تعـارض خشـونت‌آمیز بینجامد.

راه حل: غیرمتمرکز سازی

منظـورم از غیرمتمرکـز سـازی، مفهـوم مشـکک آن اسـت کـه دارای درجـات و 

مراحـل متنـوع اسـت و یـک طیـف وسـیعی از نظامهـا را شـامل میشـود به شـمول:

1( غیرمتمرکـز اداری کـه صرف بـه معنـای تفویـض صلاحیـت از مرکز بـه ادارات 

محلـی اسـت، بـدون این که اداره محلی از اسـتقلال نسـبی برخوردار باشـد و یا حق 

قانون گذاری و پالیسی سـازی در سـطح کلان را داشـته باشـد.

2( خودمختـاری بـرای برخـی از مناطقـی کـه دارای شرایـط ویـژه و متفـاوت 

هسـتند، بـا حفـظ یک پارچگی و بسـیط بودن نظـام و حتی متمرکز بودن آن نسـبت 

بـه سـایر مناطق.

 جستجوی ریشه های سیاسی و تئوریک

بحــران افغانستان

پرسش اصلی این است که چرا فدرالیسم 
در افغانستان مطرح می‌شود و چه 
ضرورت هایی این بحث را توجیه می کند؟ 
در پاسخ باید گفت: فدرالیسم نه به عنوان 
راه حل مطلق، بلکه به مثابه چارچوبی 
نهادی برای مدیریت تنوع و توزی�ع قدرت، 
می تواند به کاهش تعارضات ساختاری 
در افغانستان کمک کند. فدرالیسم 
به‌طور کلاسیک به عنوان نظامی تعریف 
می شود که در آن قدرت سیاسی میان 
دولت مرکزی و واحدهای تشکیل‌دهنده 
)ایالت ها، ولایات یا مناطق( به‌صورت 
قانون اساسی تقسیم می‌شود. 

ادامه در صفحه بعد

سرور دانش A
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و  سیاسـی  سـطوح  همـه  در  ایـالات  نسـبی  اسـتقلال  بـا  فـدرال  نظـام   )3

قانون گـذاری بـا داشتن قانـون اساسـی ایالتـی و بـا حفـظ وحـدت کشـور بـا داشتن 

مرکـزی. حکومـت 

بایـد توجه داشـته باشـیم که هـدف اصلـی از غیرمتمرکز سـازی، توزیع قـدرت در 

سـطوح افقی و عمودی و به رسـمیت شـناختن و مدیریت تنوع اسـت و چنین هدفی 

بـا سیسـتم خودمختـاری و بـه صورت بـهتر تنها با نظام فـدرال تحقـق می یابد.

پرسـش اصلـی ایـن اسـت کـه چـرا فدرالیسـم در افغانسـتان مطـرح می شـود و 

چـه ضرورت هایـی ایـن بحـث را توجیـه می کنـد؟ در پاسـخ بایـد گفـت: فدرالیسـم 

نـه به عنـوان راه حـل مطلـق، بلکـه به مثابـه چارچوبـی نهـادی بـرای مدیریـت تنوع و 

توزیـع قـدرت، می توانـد بـه کاهـش تعارضـات سـاختاری در افغانسـتان کمک کند. 

فدرالیسـم به طـور کلاسـیک به عنـوان نظامـی تعریـف می شـود کـه در آن قـدرت 

یـا  )ایالت هـا، ولایـات  سیاسـی میـان دولـت مرکـزی و واحدهـای تشـکیل‌دهنده 

مناطـق( بهصـورت قانـون اساسـی تقسـیم میشـود.

در نظریه های معاصر، فدرالیسم عمدتاًً با اهداف زیر توجیه می شود:

مدیریت تنوع قومی، زبانی و فرهنگی؛•	

جلوگیری از تمرکز بیش‌ از حد قدرت سیاسی؛•	

افزایش مشارکت سیاسی و پاسخ‌گویی حکومت؛•	

تقویت ثبات سیاسی در جوامع چندپاره و چند قومی و چند فرهنگی.•	

از این منظر، فدرالیسـم بیش از آن که صرفا سـاختار اداری باشـد، نوعی قرارداد 

ـ حقوقـی برای همزیسـتی گروه هـای متـکثر در چارچوب یـک دولت واحد  سیاسـی ـ

ـ  اسـت. در چنیـن بـستری، فدرالیسـم به عنـوان پاسـخی نهـادی بـه بحـران دولـت ـ

ملـت در افغانسـتان مطـرح می شـود. فدرالیسـم می توانـد بـا توزیـع قدرت سیاسـی 

و اداری، زمینـه مشـارکت معنادارتـر گروه‌هـای مختلـف را فراهـم آورد و احسـاس 

مالکیـت آنـان نسـبت به نظـام سیاسـی را تقویـت کند.

فدرالیسـم همچنیـن امـکان می‌دهـد که سیاسـت گذاری ها متناسـب بـا شرایط 

محلـی طراحی و اجرا شـوند و بدین‌وسـیله کارآمـدی حکمرانی افزایـش یابد. مهم تر 

از همـه، فدرالیسـم می توانـد وحـدت ملی را نه بـر پایه همسان سـازی اجباری، بلکه 

بر اسـاس پذیـرش تنـوع و کثرت بازتعریف کند.

بـا توجـه به آنچه گفته شـد طرح فدرالیسـم در افغانسـتان ریشـه در واقعیت های 

اجتماعـی، تاریخـی و سیاسـی ایـن کشـور دارد. فدرالیسـم نـه نسـخه‌ای جادویـی، 

بلکـه گزینـه‌ای نهـادی بـرای مدیریـت تنـوع، توزیـع قـدرت و بازسـازی مشروعیـت 

دولـت اسـت. موفقیـت چنین الگویـی مسـتلزم اجماع ملی، طراحـی حقوقی دقیق، 

تقویـت نهادهـای محلـی و تعهـد بـه اصـول دموکراتیـک اسـت. مشـکلات ناشـی 

از حاکمیـت نظـام متمرکـز در افغانسـتان و بررسـی راه هـای بدیـل آن را در کتـاب 

»چرایـی فدرالیسـم در افغانسـتان به تفصیـل بحث کـرده‌ام. علاقه منـدان می توانند 

بـه آنجـا مراجعـه کنند.

مشکل دوم: افراطیت ایدئولوژیک

اگـر بگوییـم که اغلـب جنگ های خونیـن، ویرانی ها و فروپاشـی های سیاسـی و 

شـکاف ها و گسسـت های اجتماعـی در افغانسـتان محصـول افراطیـت ایدئولوژیـک 

بـوده اسـت، سـخنی به گـزاف نگفته‌ایم. بدون شـک عوامل دیگری هـم دخیل بوده 

اسـت. اما آسـیب های ناشـی از تندروی های ایدئولوژیک بسـیار ویرانگر بوده اسـت. 

منظـور از ایـن افراطیـت هر دو نوع افراطیت چپ و راسـت اسـت:

افراطیـت سـکولارها و تعـارض و مواجهـه افراطـی بـا دیـن و سـنت‌های مذهبی •	

مـردم، بـه نـام تجـدد، ترقی‌خواهـی و اصلاحات یـا انقلاب سوسیالیسـتی.

افراطیـت ناشـی از تحجـر و تعصـب دینی در مقابـل آزادی‌های مدنـی و حقوق •	

اساسـی شـهروندان بـه بهانه تطبیـق شریعت و حمایـت از دین.

تقابـل ایـن دو نـوع افراطیـت، باعث شـده که حد اقـل در یک قرن اخیـر، آرامش 

از مـردم افغانسـتان سـلب شـود. بـه عنوان مثال و شـاهد روشـن از چنـد مقطع مهم 

تاریخـی بـه اختصار نـام می بریم:

1( در حـدود یک صـد سـال پیـش امان‌اللـه خـان بـه اصلاحاتی دسـت یازید که 

از سـویی برای کشـور سـودمند بود، اما از سـوی دیگر این اصلاحات با تندروی ها و 

تقلیدهـای کورکورانـه از غـرب و در تضـاد با سـنت های مردم انجام شـد که در نتیجه 

قیام هـا و شـورش های ویرانگـری پدیـد آمـد و امان‌اللـه خـان مجبـور بـه فـرار شـد و 

اولیـن نظـام مبتنی بر قانون اساسـی و مدعی آزادی و ترقی خواهی شکسـت خورد.

2( در 27 اپریـل 1978 )7 ثـور1357ش( بـا کودتـای حـزب خلـق بـه رهبری 

نورمحمـد تره کـی، کشـور آن چنـان در جنـگ و تاریکـی فـرو رفـت کـه آثـار تلـخ آن تا 

کنـون باقـی اسـت. حاکمیـت 14 سـاله حزب خلـق و پرچم بـا باورهای کمونیسـتی 

و سوسیالیسـتی و تحـت تأثیـر و حمایـت مسـتقیم شـوروی سـابق، کشـور به انـزوا و 

ویرانگـی بیـشتر کشـاند و میلیون هـا تـن کشـته و معلـول و آواره شـدند.

3( مجاهدیـن از سـال 1992 تـا پایـان سـپتامبر 1996 )از 8 ثـور 1371 تـا 

میـزان 1375( و طالبـان از 1996  تـا اوایل خـزان 2001 )از 5 میزان 1375 تا 21 

عقـرب 1380(  قـدرت را در کابـل بـه دسـت گرفتنـد. امـا متأسـفانه در مجمـوع این 

هشـت سـال حکومت مجاهدیـن و طالبان، در کشـور جز جنگ، خونریـزی و ویرانی 

چیز دیگـری وجود نداشـت.

4( بعـد از حادثـه 11 سـپتامبر و انفجـار مرکز تجارت جهانی توسـط القاعده، در 

تاریـخ 7 اکـتبر 2001 مطابق با 15 میـزان1380ش با تهاجم نظامي  قوای ائتلاف، 

بـه رهبری آمریـکا، بـر مراکـز طالبـان در افغانسـتان، در تاریـخ 12 نـوامبر 2001  

مطابـق بـا 21  عقـرب 1380 طالبـان از کابل رانده شـدند و سرانجام بعـد از امضای 

»توافقنامـه  بـن« قانـون اساسـی 1382 به تصویب رسـیده و نظام جمهـوری اسلامی 

حاکـم شـد. امـا بـا ظهور مجـدد گـروه افراطـی طالبـان، سرانجـام بعـد از تقریبا 20 

سـال تکـرار چرخـه جنـگ و انفجـار و انتحـار، آمریکا بعـد از توافقنامه ننگیـن دوحه، 

از کشـور خـارج شـده و نظـام امـارت یکبار دیگر بر سرنوشـت مردم افغانسـتان حاکم 

گردیـد؛ نظامـی کـه در طـول ایـن پنـج سـال زنان یعنـی نیمـی از نفوس کشـور را از 

عرصـه زندگـی حـذف کرده و حتـی آنـان را از بنیادی تریـن و اسلامی ترین حق شـان 

یعنـی آمـوزش محـروم سـاخته‌اند و بـا اعمال سـتم و انحصار شـدید قـدرت، بار دیگر 

افغانسـتان را بـه دوره های سـیاه اسـتبداد و خشـونت بازگردانده‌اند.

بـه طـور کلـی در طـول ایـن یکصـد سـال، کشـور در سـایه اسـتبداد و افراطیـت 

چـپ و راسـت، آنچنـان خُُـرد و خمیـر شـده کـه رمقـی از حیـات و نشـانه‌ای از یـک 

زندگـی انسـانی باعـزت بـرای مـردم باقـی نمانده اسـت. در این سـال های سـیاه هر 

دو جریان افراطی چپ و راسـت یعنی سـکولار دوآتشـه، سوسیالیسـت لینینیسـت و 

مسـلمان افراطـی مدعـی جهـاد، همه چیز را کاملا سـیاه یا کاملا سـفید پنداشـته و 

بـا ایسـتادن روی خـط صفـر یـا خـط صد، بـا رویکرد یـا "همه چیـز" و یا "هیـچ چیز" 

بـه جنـگ و ویرانـی پرداختنـد. اما چنین منطقی نـه تنها جواب نـداده و به نفع خود 

گـروه تممام نشـده، بلکـه موجب سـقوط آنان و فروپاشـی نظـام سیاسـی و اقتصادی 

کشـور و تـداوم دور و تسلسـل منازعـه و تکرار چرخه خشـونت شـده اسـت.

راه حل: نظام سیاسی بر اساس منطق مشکک و مورد وفاق همه مردم

همانطـور کـه در مباحـث دیگـر مطرح کرده‌ایـم، اغلب مفاهیم سیاسـی و دینی، 

از نـگاه فلسـفی »مفاهیـم مُُشََـکِّّک« هسـتند. شما می‌دانید که مفاهیـم »متواطی« و 

»مُُشـکک« دو اصـطلاح در منطـق و فلسـفه هسـتند که نحوه صدق یـک مفهوم کلی 

را بـر مصادیـق مختلف بررسـی می کنند کـه دو حالت دارد:

الـف- مفهـوم متواطـی )همسـان / برابـر( توافـق / تسـاوی(: مفهومـی اسـت کـه 

صـدق آن بـر روی تمامـی مصادیقـش کاملا یکسـان و برابـر اسـت و هیـچ تفاوتـی از 

نظـر شـدت و ضعـف یا تقـدم و تاخر در مصادیـق آن وجود ندارد. بـرای مثال، مفهوم 

"انسـان" بـر همـه انسـان ها به یـک میـزان صـدق می کند.

ب- مفهـوم مشـکک )تفـاوت‌دار/ دارای شـدت و ضعـف(: مفهومـی اسـت کـه 

صـدق آن بـر روی مصادیـق مختلـف، یکسـان نبـوده و دارای مراتب شـدت و ضعف، 

اولویـت یـا تقـدم اسـت. ماننـد مفهـوم "نـور" کـه صـدق آن بـر نور شـدید خورشـید و 

نـور ضعیـف یـک شـمع یکسـان نیسـت؛ یـا مفهـوم "وجـود" کـه در فلسـفه اسلامـی 

)مخصوصـاًً حکمـت متعالیـه( دارای درجـات و مراتـب مختلـف اسـت.

در فلسـفه، ماهیـت بـه خـودی خـود یـک امـر متواطـی در نظـر گرفتـه می شـود 

)مـثلاًً ماهیـت انسـان در همـه افـراد یکسـان اسـت(، در حالـی کـه هسـتی و وجـود 

یـک حقیقت مشـکک اسـت.

در قالـب ایـن بحـث فلسـفی، من بر این بـاورم که بسـیاری از مفاهیـم مربوط به 

مقوله هـای دینـی و سیاسـی و اجتماعی مانند: حکومت اسلامی، حکومت سـکولار، 

دموکراسـی، سوسیالیسـم، فدرالیسـم و ماننـد آن مفاهیـم مشـکک و دارای مراتـب 

و درجـات هسـتند کـه در مرحلـه وجـود خارجـی خـود و از نـگاه مصادیـق خارجـی، 

طیفـی وسـیعی از صفـر تـا صـد را شـامل می شـود و نمی تـوان هیـچ مدلـی را مـدل 

صددرصـد و بی عیـب و نقـص پنداشـت.

از ایـن رو مـا در ایـن مسـائل نبایـد تابـع نگـرش صفـر یـا صـد یعنی نگرشـی که 

در آن حـد وسـطی وجـود نـدارد باشـیم. ایـن طـرز فکـر یکـی از رایج تریـن خطاهای 

شـناختی اسـت کـه آسـیب های مختلفـی بـه همـراه دارد، چـون در این نـوع نگرش، 

گزینـه خاکـستری وجـود نـدارد. فردی با این نگرش، دنیا را سـیاه یا سـفید می بیند.

اسـتفاده از قاعده تشـکیک )Gradation( ابزار فلسـفی بسـیار قدرتمندی برای 

طراحـی یـک نظـام سیاسـی معتـدل و منعطـف فراهـم می کنـد. ایـن مدل بـه جای 

دیـدگاه سـنتی »همـه یـا هیچ« )نظـام کاملاًً دینـی یا کاملاًً سـکولار(، حکومـت را به 

عنـوان یـک طیفـی دارای درجـات و مراتـب مختلف تعریـف می کند.

بدیـن جهـت من -بـرخلاف نظر برخـی از سکولاریسـت های افراطی- بر ایـن باورم 

کـه سکولاریسـم لزومـاًً بـه معنـای ضدیـت بـا دیـن نیسـت. ایـن مفهـوم در اصـل بـه 

معنـای جدایـی نهادهای دین از نهادهای حکومت و بی طرفـی دولت در امور مذهبی 

اسـت و هـدف سکولاریسـم، حفـظ آزادی دیـن و عقیده برای همه شـهروندان اسـت و 

این کـه حکومـت کاملا بی طـرف باشـد. البتـه برخـی از طرفـداران دیانـت و منتقـدان 

سکولاریسـم معتقدنـد که سکولاریسـم ممکن اسـت در عمل باعث کاهـش نفوذ دین 

در فرهنگ عمومی جامعه شـود. اما از نگاه تئوری سیاسـی، سکولاریسـم اغلب ابزاری 

بـرای هم‌زیسـتی مسـالمت‌آمیز پیـروان عقایـد گوناگـون اسـت و نـه ضدیـت بـا دین و 

متدینـان و از ایـن نـگاه در عمـل، دولت باید تا حد امکان نسـبت به عقایـد گوناگون و 

متفـاوت دینـی بی طـرف بمانـد؛ نه مانـع آن‌ها باشـد و نه مجـری آن ها.

از ایـن رو می تـوان گفـت کـه سکولاریسـم یـک مفهوم نسـبی و مشـکک اسـت و 

نباید آن را با منطق صفر یا صد معرفی کرد و همچنین به عنوان مثال سوسیالیسـم 

همینطـور اسـت. مـا در عمـل در تاریـخ معـاصر دیدیـم کـه هم نظـام اتحاد شـوروی 

مدعـی نظـام سوسیالیسـتی بـود و هـم رهبری نظـام چیـن و هـم یوگسلاویـا و هـم 

آلبانی و هم برخی از کشـورهای عربی مثل سـوریه و مصر و عراق و لیبی در گذشـته 

و یـا برخـی از جریان هـای سوسـیال دموکـرات در اروپا. نظـام سرمایـه‌داری با این که 

در همـه جهـان غـرب نظـام مـورد قبول همه اسـت، امـا سرمایـه‌داری آمریکا بـا نظام 

سرمایـه‌داری اروپـا کاملا متفـاوت اسـت و نـوع مختلط سرمایـه‌داری و سوسیالیسـم 

چیـن کنونـی بـا همـه آن ها فـرق دارد.  نظام فـدرال نیز چنین اسـت. هیـچ دو نظام 

فـدرال را نمی تـوان پیـدا کـرد کـه در همـه جزئیات همسـان باشـند. دموکراسـی نیز 

همیـن وضعیـت را دارد. دموکراسـی اروپـا بـا آمریـکا و بـا دموکراسـی های آسـیایی و 

آفریقایـی بسـیار متفـاوت اسـت. اگـر بخواهیـد از لیبرال دموکراسـی تعریـف کنید و 

ویژگی هـای آن را بیـان نماییـد هیچـگاه بـه اتفـاق نظر دسـت پیـدا نمی کنید.

و  اسـت  چنیـن  نیـز  اسلامیـت  مدعـی  حکومت هـای  یـا  نظام هـا  مـورد  در 

اسلام گراهـا نیـز بـه همیـن ترتیـب حتـی در دایره یـک مذهب مانند مذهب شـیعی، 

برداشـت ها و تفسـیرها یـا قرائت هـای گوناگـون از یـک نظـام اسلامـی دارنـد و حتی 

در آثـار اندیشـمندانی ماننـد دکتر شریعتـی، شـهید مطهـری، شـهید صـدر و ماننـد 

آنـان حداقـل در بخـش معرفـی نظـام اقتصـادی اسلام، رگه هایـی از یـک نـوع تفکـر 

سوسیالیسـتی یافـت می شـود. همچنیـن در طـول یک قرن گذشـته اندیشـمندان، 

روشـنفکران و مبـارزان مسـلمان زیادی، با اندیشـه های سوسیالیسـتی )جـدا از بعد 

ماتریالیسـتی آن که مارکسیسـت ها و کمونیسـت ها بر آن افزوده بودند( و نظام های 

مبتنـی بـر آن، بیـشتر نزدیکی و همدلی نشـان می‌دادند تا تفکر لیبرال دموکراسـی 

و نظامهـای سرمایـه‌داری غـرب.

در مـورد تئـوری حکومـت اسلامـی بـا وجـود نظریـات بسـیار متعـدد و متنـوع در 

میـان متفکـران مسـلمان، من تا کنون ندیدم و نشـنیدم که فقیهی، فقیـه دیگر را به 

جهـت این کـه در بـاب سیاسـت و حکومت نظـری دیگر دارد، تقبیـح و نکوهش کرده 

باشـد، زیـرا مقتضـای اجتهـاد همیـن تـکثر و تضـارب آرا اسـت. هـر فقیهـی مطابـق 

اسـتنباط خـود از ادلـه مربوطـه در باب حکومـت اسلامی نظریه خاصی را اسـتخراج 

کـرده اسـت. در میـان فقهـای معـاصر حضرت آیت‌الله فیـاض -که به تازگـی این مرد 

بـزرگ علـم و فضیلت را از دسـت دادیـم. رحمت الله علیه- دو نـوع حکومت اسلامی 

را معرفـی کردنـد. اگـر ما بتوانیم دو نوع حکومت اسلامی داشـته باشـیم، تصویر نوع 

سـوم حکومـت اسلامی نیـز هیچ امتنـاع عقلی و عملـی ندارد.

در طول این یکصد سال، کشور در سایه 

رد 
ُ

استبداد و افراطیت چپ و راست، آنچنان خُ

و خمیر شده که رمقی از حیات و نشانه‌ای 

از یک زندگی انسانی باعزت برای مردم باقی 

نمانده است. در این سال‌های سیاه هر دو 

جریان افراطی چپ و راست یعنی سکولار 

دوآتشه، سوسیالیست لینینیست و مسلمان 

افراطی مدعی جهاد، همه چیز را کاملا سیاه 

یا کاملا سفید پنداشته و با ایستادن روی خط 

صفر یا خط صد، با رویکرد یا »همه چیز« و یا 

»هیچ چیز« به جنگ و ویرانی پرداختند. اما 

چنین منطقی نه تنها جواب نداده و به نفع 

خود گروه تمام نشده، بلکه موجب سقوط آنان 

و فروپاشی نظام سیاسی و اقتصادی کشور 

و تداوم دور و تسلسل منازعه و تکرار چرخه 

خشونت شده است.

ادامه در صفحه بعد

ادامه از صفحه قبل
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در میـان ایـن نظریـات، دیدگاه هایـی وجـود دارد کـه بـا یک حکومت سـکولار معتدل 

یـا اندیشـه لـیبرال دموکراسـی قرابت زیـادی دارد و از سـوی دیگر دموکراسـی نیز مراتب 

و مدل هـای گوناگونـی دارد و جوهـر اصلـی آن کـه ابتنـا بـر آرای مـردم اسـت، کاملا بـا 

روح اسلام مطابقـت دارد. مگـر شـورا و بیعـت و مجلـس اهل‎حل‌وعقـد غیـر از نوعـی از 

مردم سـالاری اسـت؟ در چهـارده قـرن پیـش نـه تنهـا در جهـان اسلام بلکـه در هیچ جای 

دنیـا امـکان نداشـت کـه قانـون انتخابـات تدوین شـود و بـرای تعییـن زمامـدار رأی گیری 

یـا همه پرسـی صـورت گیـرد. امـا اسلام ایـن افتخـار را داشـت کـه اصـول و قواعـد پایـه را 

وضـع کـرد و اصـل شـورا و اصـل بیعت را تأسـیس کـرد، اما جزئیـات آن را بـه شرایط زمان 

و اهل حل‌وعقـد واگـذار کـرد کـه در نحوه تطبیق آن مطابق شرایط از سـازوکارهای سـهل 

و مناسـب و عملـی اسـتفاده کند.

بنـا بـر ایـن مـا بایـد در ابتـدا ایـن مشـکک بـودن را بـه عنـوان یـک منهـج اندیشـه و 

منطـق هستی شناسـی بپذیریـم و از جملـه در عـالم سیاسـت هـم آن را تطبیـق کنیـم. 

عـالم وجـود از نـگاه فلسـفی همگـی مراتب مشـککه یک حقیقت هسـتند. همیـن مراتب 

مشـکک بـه عـالم هسـتی، تنـوع و رنگارنگـی و زیبایـی بخشـیده اسـت.

آن موجـودی کـه حقیقـت مطلـق بـوده و تشـکیک ناپذیـر اسـت، تنهـا وجـود خداوند 

اسـت و هـر کسـی دیگـری کـه خـود را حقیقـت مطلـق بپنـدارد، در حقیقـت خـود را در 

جایـگاه خداونـد قـرار داده و بـه کفـر و شرک تقـرب ورزیـده اسـت.

اگـر همگـی ایـن منطـق را بپذیرنـد کـه غیـر از خداونـد، همگـی موجـودات محـدود و 

نسـبی و مضیق و برخوردار از یک حقیقت مشـکک و نسبی هستند، همه مشکلات زندگی 

بشر حـل خواهد شـد. همه دیکتاتـوران، انحصارطلبان، جزم‌اندیشـان و مطلق گرایان، خود 

را – آگاهانـه یـا ناآگاهانـه- خـدا می پندارنـد، در حالـی که در عالم هسـتی بـرای دو یا چند 

خـدا جایـی نیسـت. ایـن مدعیـان خدایـی بایـد از عـرش الوهیـت تخیلـی بـه زیر کشـانده 

شـوند و اقتـدار بـه بنـدگان خـدا واگذار شـود؛ بندگانی که همه برابـر و برادر آفریده شـده و 

همگـی بـدون تبعیـض و امتیاز از حق هسـتی برخوردار هسـتند.

ما در افغانسـتان امروز باید از نظام »متواطی« به »مشـکک« عبور کنیم. حکومت های 

برخاسـته از بنیادگرایـی افراطـی، دین‌داری را »متواطی« )یکسـان بـرای همه( می بینند؛ 

یعنـی همـه شـهروندان بایـد بـه یـک اندازه و بـا یک فرم خـاص و حتی در پوشـش و ریش 

و منـش، بـه طـور یکسـان مذهبی باشـند که این امر به اجبار و شکسـت منجر می شـود و 

همچنین حکومت های برخاسـته از سکولاریسـم افراطی نیز بخش وسـیعی از شـهروندان 

را از حقـوق اساسی شـان محـروم می گرداننـد و افراطیتـی از نوع دیگـر را دامن می‌زنند.

اسـاس  بـر  مـا، شـهروندی و حـق حاکمیـت  نظـر  مـورد  نظـام سیاسـی جدیـد  در 

»تشـکیک« چیـده می شـود. تکثرگرایـی رسـمیت می یابـد؛ بـه ایـن معنـا کـه وفـاداری به 

اصـول اخلاقـی جامعـه دارای مراتـب اسـت و همگـی شـهروندان )بـا هـر سـطح از بـاور 

دینـی یـا غیردینـی( جایـگاه قانونـی و مـحترم خـود را در ایـن طیـف دارنـد.

بـا ایـن قاعـده، مـا می توانیـم مدلـی از »مردم سـالاری دینـی تکثرگـرا« ارائـه دهیـم. 

بـر اسـاس همیـن قاعده تشـکیک، مـا می توانیـم بر مبنـای نظریـه‌ اعتدال گـرای آیت‌الله 

فیـاض کـه در کتـاب »از فیوضـات فیـاض« )ایـن کتـاب در مـورد دیدگاه هـای نوآورانـه 

آیت‌اللـه فیـاض تدویـن شـده و هـم اکنـون آمـاده نشر اسـت( آن را بـه تفصیـل بحـث 

کـرده‌ام، نظـام سیاسـی منعطـف و معتدلـی را بـرای کشـور را پی‌ریـزی کنیـم.

آیت الله فیاض با تقسیم حکومت اسلامی بر دو نوع، معتقد است:

»نوع دوم از حکومت اسلامی آن حکومتی اسـت که در آن دین رسـمی دولت، دین اسلام 

باشـد و هر قانونی که مخالف اسلام باشـد، مشروعیت نداشـته و مردود باشد. بدین معنی که 

اسلام تنها منبع قانون گذاری باشـد و هر قانونی مغایر با آن مردود دانسـته شـود؛ ... این نوع 

حکومـت، هـم حکومـت اسلامی اسـت ولـی در رأس آن فقیـه قرار نـدارد و از همیـن رو از نوع 

نخسـت حکومت اسلامی تمایـز پیدا می کند«.

آیـت اللـه فیـاض بـا همیـن مبنـا هـر دو حکومـت عـراق کنونـی و افغانسـتان )دوره 

جمهوریـت( را حکومـت اسلامـی می‌دانـد. ایشـان گفتـه اسـت:

»این مدل از حکومت، مانند حکومتی اسـت که در افغانسـتان تشـکیل شـده اسـت. 

حکومـت افغانسـتان، حکومـت اسلامی‌ای از نوع دوم اسـت؛ زیرا دین دولـت، دین اسلام 

اسـت و هـر نوع قانـون مخالف اسلام مشروعیت نداشـته و کاملًاً مردود اسـت«. )آیت الله 

فیـاض، 1430، ص 31 و 32(

بـر بنیـاد همیـن نظریـه، امروز برای رسـیدن به ثبـات پایـدار در افغانسـتان و برقراری 

عدالـت و انصـاف و پایـان دادن بـه چرخـه خشـونت و جنـگ متـداوم، بایـد در مـورد یـک 

نظـام سیاسـی‌ای کـه مـورد قبول همه باشـد به توافق برسـیم. هیچ نظام سیاسـی مطلق 

و بی عیـب و نقـص تـا کنون در تاریخ بشر وجود نداشـته اسـت. نوع دوم نظام سیاسـی‌ای 

کـه آیت‌اللـه فیـاض مطـرح کردنـد می توانـد بـه طـور نسـبی مطالبـات همـه جریان هـای 

سیاسـی و فکـری را تأمیـن کنـد؛ نظامـی کـه بـر فرهنـگ عمومـی و تاریخی کشـور یعنی 

باورهـای دینـی مـردم احترام بگـذارد و قوانینـی در تقابل با آن وضع نکنـد و در عین حال 

بـا تضمیـن آزادی سیاسـی و آزادی بیـان، بـه همه نحله هـا و فرقه های سیاسـی و مذهبی 

و همـه اقـوام و پیـروان همـه مذاهب حق حضور و فعالیت قایل شـود و در چارچوب قواعد 

مبتنـی بـر عدالـت و کرامـت انسـانی، نهادهایی را سـامان دهد کـه توزیـع عادلانه قدرت 

در دو سـطح افقـی و عمـودی را تأمیـن کنـد و تنـوع و تـکثر اجتماعـی را با مدل مناسـب 

حکمرانی مدیریـت نماید.
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از  لعلـی،  اسـتاد صابـری  والمسـلمین  نکوداشـت حجـت‌الاسلام  محفـل 

چهره هـای فعـال دینـی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسـی جامعه هـزاره، با حضور 

جمعـی از عـلما، دانشـجویان، فعـالان سیاسـی و اجتماعی و نخبـگان علمی و 

فرهنگـی در کتابخانـه رسـالت گلشـهر مشـهد برگزار شـد. این مراسـم به همت 

»مجمـع عدالـت و بیـداری هزاره هـا« برگزار شـد و در آن، سـخنرانان ضمن مرور 

بخش هایـی از زندگـی و فعالیت هـای اسـتاد صابـری، از سـال ها تلاش و حضور 

او در عرصه هـای مختلـف اجتماعـی، سیاسـی ونظامـی تجلیـل کردند.

برگـزاری مراسـم نکوداشـت بـرای شـخصیت های اجتماعـی و سیاسـی در 

زمـان حیـات آنـان، یکـی از محورهـای اصلـی ایـن برنامـه بـود. برگزارکننـدگان 

تأکیـد داشـتند کـه تقدیـر از افـرادی کـه بخـش مهمـی از زندگی خـود را صرف 

فعالیت هـای اجتماعـی، فرهنگـی و دفاع از مطالبـات جامعه کرده‌انـد، نباید به 

سـال های پـس از درگذشـت آنـان موکـول شـود.

در آغـاز مراسـم، خانـم موحـدی، دختر شـهید اسـتاد امان‌اللـه موحـدی، 

از  گزارشـی  حـاضران،  بـه  خوشـامدگویی  ضمـن  برنامـه،  مجـری  به عنـوان 

فعالیت هـا و برنامه هـای »مجمـع عدالـت و بیـداری هزاره ها« ارائه کـرد. او گفت 

کـه ایـن مجمـع تلاش دارد بـا برگـزاری برنامه هـای نکوداشـت، زمینـه معرفـی و 

پاسداشـت شـخصیت های سیاسـی، اجتماعـی، فرهنگـی و نظامـی جامعـه را 

فراهـم کنـد و مجمـع از عضویـت کسـانی کـه علاقمنـد فعالیـت در ایـن قالـب 

باشـند اسـتقبال مـی کند.

انجنیر دلاور مزاری، خواهر زاده رهبر شهید استاد عبدالعلی مزاری در سخنانی 

با گرامی‌داشـت یاد و خاطره شـهدا بخصوص رهبر شـهید استاد عبدالعلی مزاری، 

بر ضرورت شـناخت و معرفی چهره های سیاسـی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی که 

در دوره های دشـوار در کنار مردم خود قرار داشـته‌اند تاکید کرد.

او هدف از برگزاری این مراسم را یادآوری و تجلیل از خدمات و فعالیت های 

اجتماعی، سیاسـی و نظامی اسـتاد صابری لعلی دانسـت و او را از جمله یاران 

و همراهـان شـهید مـزاری معرفـی کرد که در شرایط دشـوار، در کنـار مردم خود 

حضور داشـته است.

دلاور مزاری همچنین این مراسـم را نخسـتین برنامه از مجموعه برنامه های 

نکوداشـت ایـن مجمـع عنـوان کـرد و گفـت کـه برگزارکننـدگان قصـد دارند در 

ادامـه، از شـخصیت هایی کـه در عرصه هـای مختلـف بـرای دفـاع از حقـوق و 

منافـع مـردم فعالیـت کرده‌اند، تقدیـر کنند.

ایـن رویکـرد، در واقع تلاشـی برای ایجاد نوعی حافظـه اجتماعی و تاریخی 

اسـت؛ حافظـه‌ای کـه در آن نقـش افـراد و جریان هـای اثرگذار، پیـش از آن که با 

گذشـت زمان به فراموشـی سـپرده شـود، ثبت و به نسـل های بعد منتقل شـود.

در ادامه، احمدشـاه شـفق، یکی دیگر از برگزارکنندگان مراسم، زندگی نامه 

اسـتاد صابـری لعلـی را بـرای حـاضران قرائـت کـرد و بـه بررسـی بخش هایی از 

فعالیت هـا و سـوابق او پرداخـت. او از اسـتاد صابری به عنوان یکـی از چهره های 

مانـدگار و از یـاران شـهید عبدالعلـی مزاری یاد کـرد و بر جایگاه و اثـر گذاری او 

در تحـولات سیاسـی و اجتماعـی چند دهه گذشـته تأکید کرد.

حجـت الاسلام والمسـلمین اسـتاد اعـتمادی هزاره هـا، از دیگـر سـخنرانان 

مراسـم و از همرزمـان و همسـنگران اسـتاد صابـری لعلـی، نیز با مـرور خاطرات 

گذشـته، یاد شـهدای مقاومت و شـهید عبدالعلی مزاری را گرامی داشت و برای 

اسـتاد صابـری آرزوی سلامتی کرد.

بـه بررسـی فعالیت هـای سیاسـی،  را  از سـخنان خـود  او بخـش مهمـی 

اجتماعـی و نظامـی اسـتاد صابـری، به‌ویـژه نقـش او در دوره جهـاد و مقاومـت، 

اختصـاص داد و اظهـار داشـت کـه فعالیت‌هـای چنـد دهـه‌ای وی را نمی تـوان 

صرفـاًً در چارچـوب فعالیت هـای فردی یا شـخصی بررسـی کرد، بلکه بایـد آن را 

در بستر تحولات سیاسـی و اجتماعی جامعه هزاره و شـیعیان افغانسـتان مورد 

توجه قـرار داد.

اعـتمادی هزاره هـا همچنیـن تأکیـد کرد کـه فعالیت هـای اسـتاد صابری با 

هـدف کسـب شـهرت، ثروت یا دسـتیابی به مناصـب دنیوی انجام نشـده، بلکه 

ریشـه در احسـاس مسـئولیت دینی و اجتماعی و سیاسـی داشـته اسـت.

 اعـتمادی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بـه نقـش اسـتاد صابـری در 

زمینـه آگاهی بخشـی و بیـداری مهاجـران مقیـم ایـران اشـاره کـرد و بـر ضرورت 

ثبـت و انتقـال تجربه هـای نسـل های گذشـته بـه نسـل جدیـد تأکیـد کـرد.

 اعـتمادی هـزاره هـا بـا اشـاره بـه شرایـط کنونـی جامعـه هـزاره و شـیعیان 

افغانسـتان، از آنچـه بی تفاوتـی بخشـی از عـلما و نخبگان سیاسـی و اجتماعی 

افزایـش  و خواسـتار  کـرد  انتقـاد  می‌دانسـت،  بـه سرنوشـت جمعـی  نسـبت 

مسـئولیت پذیری و همگرایـی اجتماعـی شـد

بـه گفتـه او، جامعـه‌ای که با اخـتلاف و چنددسـتگی روبه‌رو باشـد، در برابر 

فشـارهای سیاسـی، مذهبـی و قومـی آسـیب پذیرتر خواهـد شـد. از همیـن رو، 

وی از رهبران سیاسـی، عـلما و روشـنفکران جامعـه خواسـت نسـبت به مسـائل 

عمومـی و سرنوشـت جمعـی مـردم مسـئولانه تر برخـورد کنند.

حجـت الاسلام والمسـلمین اسـتاد بیانـی، تاریخ نـگار و پژوهشـگر، دیگـر 

سـخنران این مراسـم بـود. او با یـادآوری بخش‌هایی از تاریخ پرحادثـه و خون بار 

جامعـه شـیعه و هزاره، بـر ضرورت وحدت، همگرایی و شـناخت شـخصیت های 

اثرگـذار سیاسـی، اجتماعـی و نظامی تأکیـد کرد.

 اسـتاد بیانـی گفـت جامعـه بایـد از شـخصیت های سیاسـی، اجتماعـی، 

نظامـی و فرهنگـی خـود که در مقاطع مختلـف نقش‌آفریـن بوده‌اند، تقدیر کند 

و نسـل جدیـد را بـا خدمـات و تجربه هـای آنان آشـنا سـازد.

از دیـدگاه او، شـناخت نسـلی کـه در شرایـط دشـوار مسـئولیت رهبری و 

دفـاع از هویـت مذهبـی و قومـی جامعـه خـود را بـر عهـده گرفـت، بـرای نسـل 

جدیـد اهمیـت دارد. او همچنیـن ابراز امیـدواری کرد که اقـدام »مجمع عدالت 

برگـزاری  بـرای  اسـتاد صابـری، سرآغـازی  از  تجلیـل  در  هزاره هـا«  بیـداری  و 

برنامه هـای مشـابه و معرفـی دیگر شـخصیت‌هایی باشـد کـه سـال های زندگی 

خـود را صرف فعالیـت و خدمـت اجتماعـی، سیاسـی و نظامـی کرده‌انـد.

مراسـم بـا اهـدای تابلویـی نفیـس مزیـن به تصویـر اسـتاد صابـری لعلی از 

سـوی »مجمـع عدالـت و بیـداری هزاره هـا« بـه وی پایـان یافـت.

حـاضران در مراسـم، برگـزاری چنیـن برنامه هایـی را اقدامـی ارزشـمند در 

جامعـه  فرهنگـی  و  و سیاسـی  اجتماعـی  پاسداشـت شـخصیت های  جهـت 

دانسـتند و تأکیـد کردنـد کـه تقدیر از افـرادی که بخش مهمـی از جوانی و عمر 

خـود را صرف فعالیت هـای اجتماعـی و خدمـت به مردم کرده‌اند، بهتر اسـت در 

زمـان حیـات آنـان انجام شـود.

محفـل نکوداشـت اسـتاد صابری لعلـی، علاوه بر تجلیل از یک شـخصیت، 

بـستری بـرای بازخوانـی بخشـی از تاریـخ سیاسـی و اجتماعـی جامعـه هـزاره، 

یـادآوری نقـش نسـل های پیشـین و تأکیـد بـر ضرورت انتقـال تجربه هـای آنـان 

به نسـل جدیـد بود.

تجلیل از یک عمر مجاهدت

ادامه از صفحه قبل
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دوران کودکی

تعهـد  و  راسـخ  ایمان  پولادیـن،  اراده‌ی  روایت گـر  بـزرگ،  انسـان های  زندگـی 

عمیـق بـه ارزش هـای انسـانی و دینـی اسـت.  در سـال ۱۳۴۰ هجـری خورشـیدی، 

در خانـواده‌ای متدیـن، ریشـه‌‌دار و آشـنا بـا فضائـل اخلاقـی در قریـه‌ی ده‌ مـرزی 

جرمتـوی ولسـوالی جیغتـوی ولایـت غزنی، فرزندی دیـده به جهان گشـود که بعدها 

نامـش بـا پایـداری، شـجاعت و خدمـت به مـردم گره خـورد؛ محمد ابراهیم تقـی‌زاده  

کـه بعدهـا بـه نـام آشـنای) حاجـی مهاجـر( در میـان مجاهدیـن، عدالت پیشـگان و 

آزادی‌خواهـان شـهرت یافـت. او دوران طفولیـت را در آغوش گرم خانـواده و در دامن 

طبیعـت مملـور از محبـت زادگاهش سـپری کـرد. آوان کودکی‌اش با تربیـت دینی و 

اسلامـی عجیـن شـده بـود. او نخسـتین گام های علـم ‌آمـوزی و خواندن و نـوشتن را 

در مکتـب‌ خانه هـای سـنتی و در نـزد عـلمای وارسـته و فرزانـگان منطقه آغـاز نمود. 

طولـی نکشـید که با اشـتیاق فـراوان، دوره‌ی ابتدایی را در مکتـب دولتی جرمتو  که 

امـروزه بـه نام لیسـه‌ی عالی البیرونی شـناخته می‌شـود  با موفقیت به پایان رسـاند. 

هـوش سرشـار و اسـتعداد درخشـان او در ایـن دوران، بیـش از پیـش توجـه والدین و 

مربیانـش را بـه خود جلـب کرد.

دوران تحصیل

محمـد ابراهیـم با حمایـت و آینده  نگری والدیـن، برای ادامه‌‌ی تحصیل به شـهر 

غزنـی عزیمـت کـرد و دوره‌ی متوسـطه را در لیسـه‌ی تاریخـی و نـام‌آور سـنایی شـهر 

غزنـی بـا موفقیـت سـپری نمود. او بـا بهره مندی از ذکاوت سرشـار و انگیـزه‌ی بالایی 

کـه داشـت، پـس از فراغـت از دوره‌ی متوسـطه، در امتحـان رقـا بتـی شرکـت کـرد و 

توانسـت با کسـب رتبه عالی، به مدرسـه‌ی نظامی حربی شـونزی خوجه رواش کابل 

راه یابد. او پس از فراغت از حربی شـونزی در سـال ۱۳۵۹ خورشـیدی، بار دیگر در 

آزمـون کانکـور موفـق ظاهـر شـد و راهی دانشـکده‌ی نظامـی واقع در خواجـه رواش 

)مربـوط بـه حربـی شـونزی( گردید. ایـن دوران، مصادف با حضور مستشـاران ارتش 

سرخ شـوروی و آغـاز مداخلـه‌ی آشـکار نظامـی در افغانسـتان بـود. ماشـین جنگـی 

شـوروی و کشـتار وحشـیانه‌ی مـردم بـی  گنـاه توسـط رژیـم دسـت‌ نشـانده و حـزب 

حاکـم، دنیایـی از خفقـان و ظلـم را درکشـور حاکم سـاخته بـود. محمـد ابراهیم که 

جوانـی پرشـور، آگاه و دارای وجدانـی بیـدار و آزادی  خواه بود، نتوانسـت در برابر این 

حجم از فجایع و اشـغالگری سـکوت پیشـه کند و وضعیت موجود را تحمل نماید. او 

بـا تصمیمی سرنوشـت‌ سـاز، مسـیر و زندگی آکادمیـک خود را رها کـرد و ترجیح داد 

تـا سـنگر مبـارزه را بـرای دفـاع از دین، شرافـت و خاک میهـن برگزیند.

ورود به عرصه‌ی جهاد و مقاومت

 محمـد ابراهیـم  یـا همان )حاجـی مهاجـر( بـه زادگاه خـود بازگشـت و پـس از 

تحقیـق، مطالعـه و رایزنـی عمیـق پیرامـون جریان هـا و احـزاب جهـادی وقـت، نـزد 

علما و شـخصیت های برجسـته‌ی منطقه، از جمله اسـتاد حکیمی و اسـتاد اسـدالله 

عرفانـی رفـت‌ وآمدهایـی منظـم داشـت. پـس از بررسـی های همه جانبه، به سـازمان 

نصر افغانسـتان  کـه در آن دوران بـه عنـوان یکـی از احـزاب پیـش ‌رو، روشـنفکر و 

مترقی شـناخته می شـد  پیوسـت و به عضویت پایگاه جهادی سـید جمال‌الدین در 

آن منطقـه  درآمـد.  شـجاعت بی نظیر، درایت سیاسـی و تعهد اخلاقی او سـبب شـد 

تـا در کوتاه تریـن زمـان ممکـن، بـه یکـی از برجسـته ترین و معروف تریـن چهره هـای 

نظامی و فرماندهان محبوب منطقه تبدیل شـود. او به فردی مورد اعتماد و تکیه گاه 

عـلما، بـه ‌ویـژه اسـتاد حکیمـی مبـدل گشـت. حاجـی مهاجـر سـالیان مـتمادی در 

سـنگرهای دفاع مقدس در برابر ارتش تا دندان مسـلح شـوروی سـابق به مجاهدت 

پرداخـت و کارنامـه‌ای درخشـان از خـود بـه یاد گار گذاشـت.

هجرت و فعالیت های تشکیلاتی

پـس از سـال ها پایـداری در برابـر اشـغالگران، او عـازم کشـور جمهـوری اسلامی 

ایران شد و در دفتر مرکزی سازمان نصر در تهران وظیفه‌ای بر عهده گرفت و مشغول 

خدمت شـد. حاجی مهاجر از این طریق، منشـاء خدمات شـایان و برجسـته‌ای برای 

عمـوم مهاجـران، مجاهدین و به ‌ویـژه رزمندگان و مردم عزتمنـد ولایت غزنی گردید. 

احسـاس مسـئولیت تشـکیلاتی و ضرورت هـای مبارزاتـی، او را بر آن داشـت تا راهی 

پاکسـتان شـود. او در شـهر کویتـه، دوشـادوش شـخصیت مجاهـد و فقیـد، مرحـوم 

غلام شـاه رحیمـی، مسـئولیت کمیتـه‌‌ی مالـی دفتر مرکزی را درپاکسـتان عهـده‌دار 

شـد و بـا پاکدسـتی و تعهـد، امور محوله را بـه پیش برد. صراحت لهجـه، صداقت در 

گفتـار و عمـل، و پایبنـدی بـه اصـول اخلاقـی، از ویژگی هـای بـارزی بود کـه او را در 

میان همفکران و همرزمانش به نیکی مشـهور سـاخت. در سـال ۱۳۷۱ خورشـیدی، 

در حالـی که تحولات سیاسـی افغانسـتان شـتاب گرفتـه بود، حاجی مهاجـر داغدار 

شـهادت بـرادر جـوان و برومندش، شـهید محمد نعیم تقی ‌زاده شـد و در اوج سـوگ 

و ماتـم ایـن فقـدان بـزرگ، صبر و اسـتقامت پیشـه کـرد. در ادامـه‌ی مجاهدت هـا 

اسلامـی  وحـدت  حـزب  زعیـم  و  شـهید  رهبر  هدایـت  بـا  سیاسـی،  تلاش هـای  و 

افغانسـتان، اسـتاد عبدالعلـی مـزاری )رحمه‌اللـه علیـه(، حاجـی مهاجـر بـه عنـوان 

یکـی از اعضـای ارشـد  هیـات ۶۰نفـره  برگزیده شـد و راهی ولایت بـغلان گردید. او 

بـا درایـت، پی گیری هـای مسـتمر و تلاش شـبانه‌ روزی، توانسـت نقش ارزنـده‌ای در 

کاهـش تنش هـا و حـل ‌و فصـل مشـکلات پیچیـده‌ی آن منطقـه ایفا کند.

 بازگشت به وطن و فعالیت های سیاسی

بـا تحـولات سـال ۲۰۰۱ مـیلادی و سـقوط حکومـت طالبان، حاجـی مهاجر که 

بـار دیگـر در سـال ۱۳۷۸ طعـم تلـخ مهاجـرت را چشـیده بـود، بـه وطـن بازگشـت 

ارائـه‌ی خدمـات  و مدتـی را در وزارت اقتصـاد جمهـوری اسلامـی افغانسـتان بـه 

فنـی و اداری پرداخـت. او در سـال های پایانـی عمـر شریـف خویـش، همچنـان بـا 

دغدغه هـای دیرینـه‌اش بـرای عدالت خواهـی، آزادی و احقاق حقوق شـهروندی، در 

تأسـیس و سـازماندهی )حزب عدالت و آزادی افغانسـتان (مشـارکت فعال داشـت و 

بـه عنـوان یکـی از اعضای مؤثر شـورای مرکـزی این حـزب، به فعالیت های سیاسـی 

و مدنـی خـود ادامـه داد. او تـا واپسـین دم حیـات، از آرمان هـای عدالـت  طلبانـه ی 

مـردم خـود دسـت نکشـید. سرانجـام، ایـن مجاهـد خسـتگی ناپذیر، پـس از دهه هـا 

مبـارزه، مجاهـدت و خدمـت صادقانه به ارزش های انسـانی و مـردم دردمند خویش، 

در سـحرگاه بیسـتم دلو سـال ۱۴۰۴ هجری خورشـیدی، در سـن ۶۴ سـالگی دیده 

از جهـان فروبسـت و بـه رحمـت ایزدی پیوسـت.

حـزب عدالـت و آزادی افغانسـتان، درگذشـت ایـن شـخصیت مجاهـد، متعهـد 

و نسـتوه را بـه خانـواده، همـکاران سیاسـی، همرزمـان و مـردم عزتمنـد و شریـف 

افغانسـتان تسـلیت و تعزیـت عـرض نمموده، بـرای آن مرحـوم علـو درجـات و بـرای 

بازمانـدگان صبر جمیـل مسـئلت می نمایـد . یـاد و خاطـره‌ اش تـا ابـد در اذهـان 

عدالـت طلبـان و آزادی‌ خواهـان جـاودان خواهـد مانـد.

ی مختصر بر زندگی ور مر

حاج محمد ابراهیم تقی زاده )مهاجر(

ی حزب عدالت و آزادی  از اعضای شورای مرکز

حزب عدالت و آزادی افغانستان، درگذشت این شخصیت مجاهد، متعهد و نستوه را به خانواده، همکاران سیاسی، همرزمان و مردم 
عزتمند و شریف افغانستان تسلیت و تعزیت عرض نموده، برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر جمیل مسئلت می نماید . یاد 

و خاطره‌ اش تا ابد در اذهان عدالت طلبان و آزادی‌ خواهان جاودان خواهد ماند.
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وز  عظیمی  عظیمی وزنور مرحوم مرحوم نور

ی حزب عدالت و آزادی   ی حزب عدالت و آزادیاز اعضای شورای مرکز از اعضای شورای مرکز

او آینده‌ای روشن را برای خود، خانواده، جوانان و جامعه 
به  خدمت  و  گاهی  آ علم،  مسیر  در  همواره  و  می کرد  آرزو 
مردم گام برمی‌داشت. از مهم‌ترین آرمان های او می توان 
به گسترش وحدت و همدلی، برابری و عدالت، رشد علم و 
دانش، ترویج فرهنگ مطالعه، شایسته سالاری، احترام به 
ارزش های دینی و اخلاقی، همکاری و همدلی با خانواده، 
یاری‌رسانی به دوستان، خدمت صادقانه به جامعه، حمایت 
با  مبارزه  کشور،  آبادانی  و  پیشرفت  برای  تلاش  جوانان،  از 
گاه، مسئولیت پذیر و متعهد،  جهل و نادانی، تربیت نسل آ
و تقویت فرهنگ گفت‌وگو، همزیستی و احترام متقابل اشاره 
کرد. او باور داشت که عزت و پیشرفت هر جامعه، در گرو 
علم، اخلاق، همبستگی و تلاش فداکارانه فرزندان آن است.

مرحـوم نـوروز عظیمـی در تاریـخ 4 خـزان 1373 خورشـیدی در قریـه کالـوی 

دره خـودی از توابـع ولسـوالی خدیـر ولایـت دایکنـدی در یـک خانـواده‌ی متدیـن و 

دهقانـی بـه دنیـا  آمـد. او آمـوزش را از هفـت سـالگی در مکتب شـنیه کالـو آغاز کرد 

و تـا صنـف نهـم در همان مکتـب ادامـه داد و سـپس جهـت ادامـه درس بـه شـهر 

هـرات رفـت و لیسـه را در همیـن شـهر بـه پایـان رسـاند و از آن جـا کـه علاقـه وافر به 

کسـب دانـش و ادامـه تحصیـل داشـت در کانکـور اشتراک کـرد و در رشـته ادبیـات 

دری دانشـگاه بامیـان کامیـاب گردیـد و مقطـع لیسـانس را در همیـن دانشـگاه بـه 

برد. پایـان 

نـوروز عظیمـی در جریـان تحصـیلات دانشـگاهی، در کنار فعالیت هـای علمی، 

در عرصـهٔٔ آمـوزش و تدریـس نیز فعالیت داشـته اسـت. وی از طریق رقابـت، به عنوان 

معلـم آموزشـی در مکتـب شـنیه کالو مقـرر گردیـد و در بخـش آمـوزش دانش‌آمـوزان 

ایـام  در  و  تحصیـل  دورهٔٔ  از  خـارج  زمان هـای  در  همچنـان  نممود.  وظیفـه  ایفـای 

تعطـیلات نیـز بـه فعالیت هـای آموزشـی و تدریـس در این مکتـب ادامه داده اسـت.

و  بازگشـت  بامیـان  دانشـگاه  بـه  مجـدداًً  وی  سـال،  دو  سپری شـدن  از  پـس 

تحصـیلات خویـش را در رشـتهٔٔ ادبیـات دری ادامـه داد. هم‌زمـان بـا تحصیـل در 

دانشـگاه، بـه فراگیـری زبـان انگلیسـی نیـز پرداخـت و در راسـتای ارتقـای دانـش و 

زبانـی خویـش تلاش نممود. و  مهارت هـای علمـی 

وی سرانجـام در سـال ۱۳۹۸ بـا نممرات عالـی، از رشـته ادبیـات دری دانشـگاه 

بامیـان فـارغ‌ شـد و به عنـوان فـرد تحصیل‌کـرده، فصـل تـازه‌ای از خدمـت بـه جامعه 

را آغـاز کـرد. پـس از فراغت از دانشـگاه، به‌عنوان کارشـناس در حکومـت‌داری خوب 

در اداره ولایـت دایکنـدی ایفـای وظیفه نمود. در هماهنگی میـان اداره های دولتی، 

نهادهـای مردمـی و برنامه هـای توسـعه‌ای نقـش مؤثری ایفـا نمود.

کدرهـای  سـایر  مثـل   2021 سـال  تحـولات  از  پـس  عظیمـی  نـوروز  مرحـوم 

افغانسـتان کشـور را تـرک کـرد و بـه ایـران رفـت و در یکـی از دانشـگاه هـای ا یـن 

کشـور بـه ادامـه تحصـیلات عالـی در مقطـع مـاستری پرداخـت. وی پس از سـال ها 

تلاش، مطالعـه و پژوهـش، سرانجـام در سـال ۱۴۰۳ بـا کسـب نممرات عالـی، از 

مقطـع کارشناسـی ارشـد رشـته تاریـخ اسلام فارغ‌التحصیـل شـد. پایان نامـه مقطع 

مـاستری وی به‌دلیـل محتـوای مفید و ارزشـمند از طرف اسـتاد راهنمایش در قالب 

کتـاب پژوهشـی و تحقیقـی برای چاپ پیشـنهاد شـد و هم چنان مقاله اسـتخراجی 

از همیـن پایان نامـه بـا موافقـت هیئـت داوران در برخـی ژورنال هـای دانشـگاهی 

به‌دسـت چـاپ سـپرده شـد.

وی پـس از فراغـت از تحصیـل در مقطع مـاستری علاوه بر ادامـه کارهای علمی 

بـه کار تجـارت و عرضـه محصـولات افغانسـتان بـه بازارهـای کشـور ایـران پرداخت و 

در همیـن مـدت تشـکیل خانـواده داد و زندگـی مـشترک را آغـاز نممود. او علاوه بـر 

موفقیـت در عرصـه هـای جدیـد زندگـی و فعالیـت هـای سیاسـی و اجتماعی جهت 

رشـد بیـشتر بـه ادامـه تحصیـل در دانشـگاه شـهاب دانش قـم در رشـته انفورماتیک 

کامپیوتـر پرداخـت تـا در کنـار علـوم انسـانی، با دانش و فناوری روز نیز آشـنا شـود و 

توانایی هـای خـود را بـرای خدمـت هرچـه بیـشتر بـه جامعه گـسترش دهد.

وی در طـول دوران تحصیـل و فعالیت هـای آموزشـی خویـش، همـواره تلاش 

می کـرد تـا از طریـق فعالیت هـای مدنـی و اجتماعی مصدر خدمت برای مردم باشـد 

و از همیـن رو ارتبـاط عمیـق بـا بخش هـای مختلـف جامعـه داشـت و همـواره محـور 

فعالیتهـای مدنـی و سیاسـی نیـز بود.

از  همین رو او به عنوان عضو فعال و یکی از کادرهای برجسـته‌ی حزب »عدالت 

و آزادی افغانسـتان« انتخاب شـد و دارای انگیزه قوی و شـخصی فعال در این حزب 

بـود. او هـم چنـان بـه عنـوان رئیـس سـازمان اجتماعـی تفکـر، مسـئولیت هدایـت و 

رهبری ایـن مجموعـه را بـر عهـده داشـت. در سـایه ایـن مسـئولیت، برنامه هـای 

ارزشـمند علمـی، فرهنگی و آموزشـی فراوانـی را طراحی و اجرا کـرد؛ برنامه هایی که 

آثـار آن تـا سـال ها در میـان دانشـجویان و جوانـان باقی خواهـد ماند.

از جملـه فعالیت هـای ارزشـمند ایشـان می تـوان بـه برگـزاری دوره های آموزشـی 

زبـان ادبیات انگلیسـی، آموزش مهارت های کامپیوتر، فن بیان، سـخنوری، مسـابقه 

فرهنگـی،  و  علمـی  نشسـت های  مدیریـت،  و  رهبری  مهارت هـای  کتاب خوانـی، 

همایش هـای ملـی و مذهبـی در سـطح کشـور، و نیـز تجلیـل از دانشـجویان ممتـاز 

و نخبـه دانشـگاه بامیـان اشـاره کـرد. او همـواره می کوشـید فضـای دانشـگاه را بـه 

محیطی سرشـار از نشـاط علمی، همدلی، گفت‌وگوی سـازنده و رقابت سـالم علمی 

تبدیـل کند.

دانشـگاه،  اسـتادان، مسـئولان  بـا  ایشـان  متقابـل  احترام  و  روابـط صمیمانـه 

فرهنگـی،  مؤسسـات  سـایر  و  بامیـان  مدنـی  جامعـه  شـبکه  علمـی،  نهادهـای 

نشـان‌دهنده شـخصیت اجتماعی، اخلاق نیکو و روحیه تعامل گرای او بود. بسـیاری 

امانـت‌دار،  مسـئولیت پذیر،  اندیشـمند،  جوانـی  را  وی  دوسـتانش،  و  اسـتادان  از 

می‌شـناختند. مدیریـت  قـدرت  دارای  و  خوش برخـورد 

در کنـار همـه ایـن فعالیت هـا، شـادروان نـوروز عظیمی همـواره مشـاور و همکار 

دانشـجویان بـود. او جوانـان را به فراگیری علـوم دانش، مطالعه، کسـب مهارت های 

روز، تقویـت زبان هـای خارجـی، فراگیـری فنـاوری، خودبـاوری، شایسته سـالاری، 

احترام متقابـل، اتحـاد، دوری از تعصـب و آمادگـی بـرای ورود بـه بـازار کار تشـویق 

می کـرد. بـاور داشـت کـه جامعه‌ای که جوانـان آن از علـم، اخلاق، تخصص و وحدت 

فراگیـری  از طـرف دیگـر  و  آینـده‌ای روشـن تر خواهـد داشـت؛  باشـند،  برخـوردار 

علـم و دانـش و شایسته سـالاری را گره گشـای مشـکلات جامعـه و مـردم افغانسـتان 

می‌دانسـت!

از ویژگی هـای برجسـته شـخصیت او، توجـه عمیـق بـه جایـگاه علـم در خانواده 

بـود. او هـمسر خـود را نیـز بـه ادامـه تحصیـل تشـویق و حمایـت کـرد و بـاور داشـت 

کـه خانـواده‌ای کـه بـر پایـه علـم، اخلاق، ایمان و احترام متقابـل بنا شـود، می تواند 

منشـأ خیـر و برکـت بـرای جامعه باشـد. آن دو با امید، همدلـی و هدف های مشترک 

آینـده‌ای روشـن و تحقـق آن، دوشـادوش یکدیگـر تلاش می کردنـد. زنـده یـاد نـوروز 

عظیمـی و هـمسر گرامی شـان از جملـه دانشـجویان برجسـته افغانسـتان در شـهر 

قـم بودنـد. ایشـان تنهـا یـک دانشـجو یـا کارمنـد نبـود؛ او جوانـی مؤمـن، متواضع، 

پـرتلاش، خـوش‌اخلاق، آینده نگـر، مسـئولیت پذیر و مردم‌دوسـت بـود. در مدیریـت 

امـور خانـواده نقـش فعالـی داشـت، در کنار تحصیـل همواره یـار و یاور خانـواده بود 

و بخـش قابـل توجهـی از هزینه هـای زندگـی و تحصیـل خـود را بـا تلاش و فعالیـت 

اقتصـادی تأمیـن می کـرد. امانـت‌داری، صداقت، حسـن معـاشرت و روحیه خدمت، 

از ویژگی هـای برجسـته‌ای بـود که دوسـتان، اسـتادان، همـکاران و آشـنایان همواره 

از او بـه نیکـی یـاد می کنند.

او آینـده‌ای روشـن را بـرای خود، خانـواده، جوانان و جامعـه آرزو می کرد و همواره 

در مسـیر علـم، آگاهی و خدمـت به مردم گام برمی‌داشـت. از مهم ترین آرمان های او 

می تـوان بـه گـسترش وحـدت و همدلی، برابری و عدالت، رشـد علـم و دانش، ترویج 

فرهنـگ مطالعـه، شایسته سـالاری، احترام بـه ارزش های دینـی و اخلاقی، همکاری 

و همدلـی بـا خانواده، یاری‌رسـانی به دوسـتان، خدمت صادقانه بـه جامعه، حمایت 

از جوانـان، تلاش بـرای پیشرفـت و آبادانـی کشـور، مبـارزه بـا جهل و نادانـی، تربیت 

نسـل آگاه، مسـئولیت پذیر و متعهد، و تقویت فرهنگ گفت‌وگو، همزیسـتی و احترام 

متقابـل اشـاره کـرد. او بـاور داشـت کـه عـزت و پیشرفـت هـر جامعـه، در گـرو علـم، 

اخلاق، همبسـتگی و تلاش فداکارانه فرزندان آن اسـت.

مرحـوم نـوروز عظیمـی سرانجـام در مسـیر قـم به تهران، بـر اثر سـانحه دلخراش 

ترافیکـی، در تاریـخ دوم اسـد ۱۴۰۵، دعـوت حـق را لبیـک گفـت و روح پاکـش بـه 

ملکوت اعلی پیوسـت. خبر این حادثه تلخ، خانواده، بسـتگان، دوسـتان، اسـتادان، 

همـکاران و همـه کسـانی را که او را می شـناختند، در اندوهی عمیـق فرو برد. گویی 

نـه تنهـا خانـواده‌ای عزیـز خـود را از دسـت داد، بلکـه جامعـه نیـز یکـی از جوانـان 

فرهیختـه، پـرتلاش و آینده سـاز خویـش را از دسـت داد؛ جوانـی کـه می توانسـت 

سـال های طولانـی در عرصـه علـم، فرهنـگ و خدمـت، منشـأ آثار ارزشـمند باشـد.

پـس از یـک هفتـه تلاش و پیگیری خانواده، اقوام و دوسـتان، پیکر پاک آن عزیز 

سـفرکرده، پـس از طـی مراحل قانونی، به زادگاهش منتقل شـد و در تاریخ 10اسـد 

1405 خورشـیدی در میـان اشـک و انـدوه، دعـا و بدرقه مردم قدرشـناس، در آغوش 

خـاک آرام گیرد.

یادش گرامی
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جوامع انسـانی در طول تاریخ زیسـت جمعی خویش، همواره با چالش بنیادینی 

در نحـوه توزیـع قـدرت، ثـروت و مدیریـت تنوع هـای اجتماعـی روبـه‌ رو بوده‌‌انـد. در 

ایـن میـان، کشـورهایی کـه دارای بافت هـای متـکثر، چنـد قومیتـی و چنـد فرهنگـی 

وموزائیکـی هسـتند، بیش از دیگران نیازمنـد الگوهایی از حکمرانی فراگیـر و عادلانه 

می باشـند کـه بتواننـد پیوندهـای میـان  گروهـی را تقویـت کـرده و انسـجام ملـی را 

تضمیـن کننـد. افغانسـتان بـه عنـوان یکـی از نمونه هـای برجسـته جوامع متـکثر، از 

دیربـاز میزبـان اقـوام، زبان هـا، مذاهـب و فرهنگ هـای گوناگونـی بـوده اسـت کـه 

همزیسـتی مسـالمت ‌آمیز آن ها سرمایه‌ی اصلی هویت تاریخی این سرزمین به شمار 

مـی‌رود. تنـوع قومـی در ایـن جغرافیـا و تممام کشـورهای دارای تـکثر فرهنگـی، هرگز 

نبایـد بـه عنـوان یـک تهدید ماهوی تلقی شـود، بلکه پتانسـیلی بـزرگ بـرای پویایی، 

نـوآوری و غنـای فرهنگـی محسـوب می گـردد. بـا این وجـود، تاریخ معاصر افغانسـتان 

گـواه آن اسـت کـه اسـتبداد قبیلـه‌ای و انحصار در سـاختارهای سیاسـی و خـودداری 

از پذیـرش واقعیت هـای کثرت  گرایانـه، همواره بسترسـاز بحران های عمیـق، منازعات 

فرسـاینده و ناپایداری‌هـای سـاختاری شـده اسـت.

در دهه‌هـای اخیـر، چرخـه‌‌ی باطلـی از رقابت‌هـای انحصارطلبانـه بارها شـیرازه‌ی 

ثبـات سیاسـی در افغانسـتان را از هـم پاشـیده اسـت. بـا ایـن حـال، ظهور و اسـتمرار 

حاکمیـت تـک  قومـی در دوره هـای گوناگـون، بـه ‌ویـژه در شـکل های افراطی و بسـته 

آن، ابعـاد تـازه‌ای از بحران هـای سـاختاری را بـه منصـه ظهور رسـانده اسـت. هنگامی 

کـه قـدرت سیاسـی از کانال های طبیعی، مشـارکتی و مبتنـی بـر اراده عمومی خارج 

شـده و بـه انحصـار مطلـق یـک گـروه قومـی خـاص در می‌آیـد، مفهـوم شـهروندی، 

عدالـت توزیعـی و مشـارکت ملـی رنـگ می بـازد. این شـیوه از حکمرانی نه تنها سـایر 

ارکان جامعـه، نخبـگان و جریان هـای فکـری را از چرخـه‌ی تصمیـم‌ گیـری حـذف 

می کنـد، بلکـه ریشـه های همبسـتگی ملـی را هـدف قـرار داده و کشـور را در مسـیر 

انـزوا، عقـب‌ ماندگـی و تنش های مزمـن قرار می‌دهـد. درک دقیق آسـیب ها، پیامدها 

و اضرار ناشـی از حاکمیـت تـک‌ قومـی بـا تمرکز ویژه بـر بستر جغرافیایـی و اجتماعی 

افغانسـتان، از جملـه ضروریـات مبرم پژوهشـی اسـت که مـی‌ تواند زوایـای پنهان این 

بحران مسـتمر را روشـن سـاخته و چشـم‌ انداز آینده سیاسـی کشـور را بررسـی نماید.

طرح مسئله

مسـئله محـوری واساسـی ایـن مقالـه، بررسـی دقیـق و تبییـن پیامدهـای عمیـق 

سـاختاری، سیاسـی و اجتماعـی ناشـی از اسـتمرار حاکمیـت تـک  قومـی در بـستر 

جغرافیای سیاسـی افغانسـتان اسـت. افغانسـتان به عنوان یک جامعه  سـنتی اما به 

شـدت متـکثر، همواره برای دسـتیابی بـه ثبات پایدار نیازمند الگویی از نظم سیاسـی  

مبتنـی بر قانون اساسـی بوده اسـت که بتواند بازتاب‌ دهنـده‌ی واقعیت های جمعیتی 

و تنـوع‌ فرهنگـی درون خـود باشـد. بـا این حـال، اسـتقرار و تثبیـت حکومت هایی که 

بـر پایـه‌ی انحصـار مطلق قدرت؛  توسـط یک قوم خاص بنا شـده‌اند، تعادل شـکننده 

ایـن جامعـه را بـه شـدت بـر هـم زده و بحران‌هـای عـدم اعتمادملـی  بـی‌ سـابقه‌ای را 

آفریـده اسـت. پرسـش اصلـی این پژوهش آن اسـت که اسـتمرار حاکمیت تـک‌ قومی 

در افغانسـتان چه  عوارض، اضرار و تبعات سـاختاری به دنبال دارد و چگونه به بحران 

مشروعیـت، عمیق تـر شـدن شـکاف‌های قومـی، افـول کارآمـدی مدیریتـی و خـروج 

نخبـگان از کشـور منجر می شـود؟

بررسـی های تاریخـی و تحـولات میدانـی نشـان می‌دهـد کـه انحصـار قـدرت 

در افغانسـتان، نخسـتین و مهم تریـن قربانـی خـود را از بـستر »قـرارداد اجتماعـی« 

می‌گیـرد. هنگامـی کـه یـک گـروه حاکـم، تممام ارکان دولـت، مناصـب کلیـدی، 

درمـی‌آورد،  خـود  انحصـار  در  را  کلان  تصمیـم  گیری‌هـای  و  عمومـی  ثروت هـای 

سـایر اقـوام و بدنـه‌ی وسـیع جامعـه احسـاس بیگانگـی، محرومیـت و طـرد شـدگی 

می کننـد. ایـن امـر به شـکل‌گیری بحران عمیـق مشروعیت هم در سـطح ملی و هم 

در عرصـه‌ی بین‌المللـی می‌انجامـد، چـرا که حکومت فاقـد پایگاه فراگیـر اجتماعی 

اسـت. از سـوی دیگر، ایـن رویکرد انحصارطلبانه شـکاف های تاریخی میـان اقوام را 

تشـدید کـرده و تنـوع فرهنگـی را از یک فرصت همزیسـتی به خط مقـدم تقابل های 

سیاسـی و امنیتـی تبدیـل می سـازد. علاوه بـر ایـن، حـذف نخبـگان، متخصصـان و 

چهره هـای دانشـگاهی از تمامـی بدنه هـای اداری و اجرایی به دلیـل تعلقات قومی، 

چرخـه‌ی مدیریتـی کشـور را فلـج کرده و بحران کارآمـدی را به اوج می‌رسـاند. از این 

رو، تحقیـق و بررسـی ایـن پدیـده بـه عنـوان یـک خطـای راهبردی و سـاختاری در 

حکمرانـی افغانسـتان، کلیـد فهم ریشـه های ناپایداری سیاسـی و یافتن مسـیرهای 

بـرون‌ رفـت از بحران هـای جـاری بـه شمار مـی‌رود.

ضرورت و اهمیت موضوع

پـرداختن بـه موضـوع عـوارض و اضرار حاکمیـت تـک  قومـی در جوامـع متـکثر، 

به‌ویـژه بـا تمرکز بر جغرافیای سیاسـی افغانسـتان، از چنـان ضرورت مبرمـی برخوردار 

اسـت که شـناخت آن می تواند کلید فهم بسـیاری از بحران های جاری و پایداری های 

سیاسـی در ایـن کشـور باشـد. در عصر حاضر، ثبات سیاسـی و توسـعه همـه  جانبه ی 

کشـورها رابطـه مسـتقیمی با میـزان انعـکاس واقعیت هـای اجتماعی در سـاختارهای 

قـدرت دارد. افغانسـتان بـه عنـوان یـک جامعه چنـد قومیتی، چنـد فرهنگـی و دارای 

مذاهـب مختلـف، بیـش از هـر جریانـی نیازمنـد حکمرانـی مشـارکتی اسـت و درک 

اهمیـت ایـن موضـوع از چند منظـر قابل تبیین اسـت:

ا( صیانـت از ثبـات ملـی و جلوگیـری از فروپاشـی سـاختاری؛ تجربـه تاریخـی 

افغانسـتان نشـان داده اسـت کـه انحصـار قـدرت و نادیـده گـرفتن حقـوق سیاسـی ، 

اجتماعی و مذهبی اقوام دیگر، صلح و ثبات کشـور را به شـدت به مخاطره می‌اندازد. 

تبییـن ایـن موضـوع کمک می کند تـا ضرورت گذار از الگوهای بسـته و انحصارطلبانه  

و اسـتبدادی )بخصـوص در قـرن بیـداری دنیـای مدرن( به سـمت مدل هـای فراگیر و 

مبتنـی بـر مشـارکت عمومی آشـکار گردد.

ب( ترمیـم گسسـت های اجتماعـی و پیشـگیری از بحران هـای امنیتـی؛ اسـتمرار 

حکومـت ‌داری تـک‌ قومـی موجـب عمـق  یـافتن شـکاف های قومـی و ایجاد احسـاس 

طردشـدگی  و بی‌اعـتمادی ملـی در میـان بخـش بزرگـی از جامعـه می شـود. بررسـی 

علمـی ایـن عارضه هـا، ضرورت ایجـاد یـک موازنـه‌ی عادلانه بـرای جلوگیـری از تبدیل 

نارضایتی هـای مدنـی بـه تقابل هـای پایـدار را نمایـان می سـازد.

ج ( احیـای مشروعیـت سیاسـی و خـروج از انـزوای بیـن ‌المللـی؛ هیـچ حکومتـی 

در دنیـای امـروز نمی توانـد بـدون برخـورداری از مشروعیـت ملـی و پایـگاه فراگیـر 

اجتماعـی دوام بیـاورد. شـناخت ضرورت ایـن موضـوع نشـان می‌دهد که بازگشـت به 

قانون گرایی، شایسـته‌ سـالاری و عدالت توزیعی، پیش  شرط اصلی کسـب مشروعیت 

داخلـی و پذیـرش در جامعـه جهانی اسـت.

د( جلوگیری از فروپاشی سرمایه انسانی و فرار نخبگان؛حذف نخبگان و متخصصان 

از چرخه هـای تصمیم گیـری بـه دلیل تعلقـات قومی خاص ، نه‌ تنهـا ادارات دولتـی را از 

کارآمـدی تهـی می کند، بلکه به مهاجرت گسترده سرمایه‌های فکری کشـور می‌انجامد. 

توضیـح دقیـق این پیامدها، ضرورت حفـظ و به‌ کارگیری نیروهای متخصـص از تمامی 

اقشـار جامعه را به عنوان یک نیاز راهبردی برجسـته می سـازد.

نظریه‌های قرارداد اجتماعی و مشارکت ملی

توضیـح علمـی پدیـده‌ی حکومـت‌ داری و چالش هـای ناشـی از انحصـار قـدرت؛ 

از نظـر دانشـمندان علـوم سیاسـی، جامعه شناسـی وحقـوق عمومی  نیازمنـد تکیه بر 

نظریه‌هـای بنیادیـن در حـوزه‌ی فلسـفه سیاسـی و جامعـه  شناسـی اسـت. در میـان 

الگوهـای تئوریـک گوناگـون، دو مفهـوم »قـرارداد اجتماعـی« و »مشـارکت ملـی« بـه 

عنـوان ارکان اصلـی مشروعیـت‌ بخـش بـه دولت های مـدرن و جوامع متکثر شـناخته 

می شـوند. بررسـی روابـط سـاختاری میـان قـدرت سیاسـی و بافـت اجتماعـی در 

جوامعـی چـون افغانسـتان، بـدون بازخوانـی ایـن مبانـی نظـری امـکان‌ پذیر نیسـت. 

نظریـه‌ی قـرارداد اجتماعـی کـه از سـوی متفکرانـی چـون تومـاس هابـز، جـان لاک و 

ژان ژاک روسـو طـرح و تکامـل یافتـه اسـت، بـر ایـن فـرض اسـتوار اسـت کـه دولـت و 

حاکمیـت نـه یک پدیـده‌ی موروثی یا برخاسـته از قهر مطلق، بلکـه حاصل یک توافق 

آگاهانـه و دوجانبـه میان شـهروندان و حـاکمان اسـت )لاک، 1380، ج. 2، ص. 45؛ 

روسـو، 1372، ص. 63(. در ایـن چارچـوب، افـراد جامعـه از بخشـی از آزادی هـای 

طبیعـی خـود صرف  نظـر می‌کننـد تا در سـایه‌‌ی یک نظم سیاسـی قانون مند، امنیت، 

عدالـت و رفـاه عمومـی تضمیـن شـود )هابـز، 1385، ص. 112(. مبنـای مشروعیـت 

در نظریـه‌ی قـرارداد اجتماعـی، رضایت محکومان  و منافع جمعـی تمام ارکان جامعه 

اسـت. هنگامـی که سـاختار سیاسـی از این مسـیر منحرف شـده و قـدرت در انحصار 

یـک قـوم، گـروه یـا طبقه خـاص قرار گیـرد، به معنـای نقض صریـح قـرارداد اجتماعی 

اسـت )هلـد، 1383، ج. 1، ص. 89(. در چنیـن وضعیتی، شـهروندانی کـه از دایره ی 

تصمیـم  گیـری و توزیـع عادلانـه قـدرت طـرد شـده‌اند، خـود را متعهـد بـه وفـاداری به 

حکومـت نمی بیننـد و ایـن امـر پایه‌هـای حاکمیـت را بـا بحـران بنیادیـن مشروعیـت 

روبـه‌ رو می سـازد )مـور، 1375، ص . 214(. در پیونـد بـا قـرارداد اجتماعـی، مفهـوم 

»مشـارکت ملی« به عنوان شـاخص اصلی پایداری و انسـجام در جوامع متکثر مطرح 

می گـردد. نظریه پردازان توسـعه سیاسـی و جامعه شناسـی بر این باورند کـه در جوامع 

دارای بافت هـای چنـد قومیتـی، زبان هـا و مذاهـب گوناگـون، ثبـات سیاسـی تنهـا از 

طریـق مشـارکت همه جانبه، عادلانه و متـوازن تمامی گروه ها در سـاختارهای تصمیم‌ 

گیـری محقـق می شـود )لیپـارت، 1383، ص. 54؛ هانتینگتـون، 1370، ج. 1، ص. 

78(. مشـارکت ملـی بـه معنـای سـهیم بـودن واقعی اقـوام در قـدرت سیاسـی، ثروت 

ملـی، مدیریـت اجرایـی و نهادهـای مدنـی اسـت. کثرت  گرایـی اجتماعـی در ایـن 

نگـرش، یـک فرصت راهبردی برای پویایی دولت تلقی می شـود )گیدنـز، 1376، ص. 

302(. مشـارکتی کـه مبتنـی بـر شایسته سـالاری و بازتـاب ‌دهنـده‌ی تنوع هـای ملی 

باشـد، احسـاس تعلق خاطر جمعی را تقویت کرده و هویت ملی را بر فراز هویت های 

جزئـی قـرار می‌دهـد )اسـمیت، 1381، ص. 142(.

برعکـس، اسـتمرار حاکمیـت تـک‌ قومـی نقطـه‌ی مقابـل و ضـد ارزش نظریه‌های 

قـرارداد اجتماعـی و مشـارکت ملـی اسـت. هنگامـی که یک جریـان حاکم با نـا دیده 

گـرفتن واقعیت هـای عینی جامعه متـکثر، انحصارطلبی را جایگزین مشـارکت فراگیر 

کنـد، مکانیسـم‌های بازتولیـد قـدرت را بـه شـدت آسـیب  پذیـر می سـازد )آبراهامیـان، 

1377، ص. 19(. در ایـن وضعیـت، محرومیـت سـاختاری اقـوام غیـر حاکـم و حـذف 

نخبـگان آن هـا از بدنـه‌ی مدیریت کشـور، نـه  تنها قـرارداد اجتماعی را باطـل می کند، 

بلکـه شـکاف های عمـق‌ یافتـه‌‌ی اجتماعـی را به بحران هـای مزمن امنیتی و سیاسـی 

تبدیـل می سـازد )رشـدیه، 1390، ج. 2، ص. 115(. بنابرایـن، از منظـر چارچـوب 

مفهومی پژوهش حاضر، اضرار حاکمیت تک‌ قومی ریشـه در گسسـت میان سـاختار 

دولـت و اصـول نظـری قـرارداد اجتماعـی دارد؛ گسسـتی کـه بـا امتنـاع از مشـارکت 

ملـی، زمینه هـای فروپاشـی مشروعیـت و ناپایـداری سـاختاری را در جوامـع چنـد پاره  

وموزایکـی فراهم مـی‌آورد.

مؤلفه های مشروعیت در دولت های مدرن و سنتّّی

مفهوم مشروعیت  به معنای پذیرش حق حاکمیت از سـوی شـهروندان و احساس 

تکلیـف اخلاقـی و مدنـی بـرای اطاعـت از سـاختار قدرت اسـت. بـا این حـال، منابع، 

مکانیسـم‌ها و مؤلفه‌هـای شـکل گیری مشروعیـت در دولت هـای سـنتی و دولت هـای 

مـدرن تفاوت‌هـای بنیادینـی دارد که شـناخت آن ها برای واکاوی بحران های سیاسـی 

در جوامـع در حـال گذار اهمیت ویـژه‌ای دارد.

۱. مؤلفه های مشروعیت در دولت های سنتی

در دولت هـای سـنتی، که عموماًً مبتنی بر الگوهـای موروثی، قبیله‌ای، مذهبی یا 

پدرسـالارانه هسـتند، اقتدار حاکمان ریشه در گذشـته، عرف و مقدسات دارد. ماکس 

وبر، جامعه  شـناس برجسـته، این نوع حکومت را تحت عنوان »اقتدار سـنتی« دسـته 

 بنـدی می کنـد. مؤلفه های اصلـی مشروعیت بخش در این سـاختارها عبارتند از:

ا ( توجیهـات مذهبـی و ماورایـی؛ مشروعیـت حـاکمان غالبـاًً از سـنخ عناویـن 

دینـی، انتسـاب بـه فـر ایـزدی یـا مجـری فرامیـن الهی بـودن اسـت )وبـر، 1382، 

ج. 1، ص. 245(.

ب ( وراثـت و سـنت های تاریخی؛ اسـتمرار قـدرت بر مبنای توارث نسـلی و آداب  و 

رسـوم دیرپا شـکل می گیرد که پرسـش‌ گـری درباره‌ی چرایی حق حاکمیـت را ناموجه 

می سـازد )آبرومند، 1385، ص. 88(.

ج ( روابـط پدرسـالارانه )پاتریمونیالیسـم(؛  رابطـه میان حاکم و محکوم بر اسـاس 

الگـوی مریـد و مـرادی یا مـولا و رعیت تنظیم می شـود و رضایت عمومی جـای خود را 

به انقیاد سـنتی می‌دهـد )کوهـن، 1373، ص. 112(.

۲. مؤلفه های مشروعیت در دولت های مدرن

دولت هـای مـدرن بر اسـاس قـرارداد اجتماعی، حاکمیت قانـون و اراده‌ی عمومی 

شـکل می گیرنـد. مؤلفه هـای کلیدی مشروعیـت در دولت های مـدرن عبارتند از:

ا ( حاکمیـت قانـون و قانـون اساسـی؛ مشروعیـت دولـت مـدرن بیـش از هـر چیـز 

بـر پایـه رعایـت چارچوب هـای قانـون اساسـی، تفکیک قـوا و تضمین حقـوق بنیادین 

شـهروندان اسـتوار اسـت )هابرمـاس، 1379، ص. 134(.

ب ( رضایـت عمومـی و انتخابـات آزاد؛ حـق اعمال قـدرت از پاییـن بـه بـالا جریان 

می‌یابـد و رضایـت محکومـان ومحرومـان از طریـق مکانیسـم های مشـارکتی ماننـد 

انتخابـات و همـه  پرسـی بـه عنـوان منبـع اصلـی مشروعیـت شـناخته می شـود )دال، 

1372، ص. 56(.

ج ( کارآمـدی و توزیـع عادلانـه ثـروت و قـدرت؛ دولت مدرن موظف بـه تأمین رفاه، 

امنیـت، توسـعه پایـدار و شایسته سـالاری اسـت. افـت کارآمـدی یـا انحصار قـدرت در 

دسـت یـک گـروه خـاص، بـه سرعـت بـه فرسـایش پایه هـای مشروعیـت می‌انجامـد 

)هانتینگتـون، 1370، ج. 2، ص. 110(.

د ( مشـارکت فراگیـر و تکثرگرایـی؛  پذیـرش تنوع های قومی، فرهنگی و سیاسـی 

و فراهـم  سـازی زمینـه مشـارکت عادلانـه تمامـی اقشـار جامعـه در سـاختار قـدرت، از 

شـاخص های اصلـی مشروعیـت  بخـش در دموکراسـی های مـدرن اسـت )لیپـارت، 

1383، ص. 72(.

الگوهای توزیع قدرت در جوامع چند قومی

در جوامعـی بـا گسسـت های قومـی، زبانـی، مذهبـی یـا فرهنگی، سـاختار توزیع 

قـدرت تعییـن  کننده‌ی اصلی ثبات سیاسـی، انسـجام ملی و جلوگیـری از بحران های 

سـاختاری اسـت. نظریـه‌ پـردازان و طراحان نهادهای سیاسـی الگوهـای گوناگونی را 

بـرای تقسـیم عادلانه و متوازن قدرت پیشـنهاد کرده‌‌اند که مهم تریـن آن ها عبارتند از:

۱. الگوی توزیع قدرت‌ مبتنی بر توافق جمعی 

ایـن الگـو که توسـط )آرن لیپـارت ( به عنوان پاسـخی کارآمد برای دموکراسـی ها در 

جوامع چند پاره مطرح شـد، بر پایه‌ی مشـارکت دادن تمامی گروه های اصلی قومی در 
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سـاختار تصمیم گیری اسـتوار اسـت. مؤلفه های کلیدی این مدل عبارتند از:

ا ( دولـت ائتلافـی بـزرگ؛ مشـارکت رهبران تممام گروه هـای قومـی در بدنه‌ی اصلـی حکومت و 

کابینـه اجرایی )لیپـارت، 1383، ص. 84(.

ب ( حـق وتـوی متقابـل؛  اعطـای امتیاز وتو به اقلیت های قومـی در حوزه های حیاتی که منافع 

حیاتـی یا هویت آن هـا را تهدید می کند.

تکثرگرایـی خودمختـار )خودمختـاری نسـبی(؛ اعطـای خودمختـاری فرهنگـی، آموزشـی یـا 

منطقـه‌ای بـه گروه هـا جهـت مدیریـت امـور داخلـی خویـش )هلـد، 1383، ج. 2، ص. 145(.

۲. الگوی فدرالیسم قومی و جغرافیایی 

فدرالیسـم بـه عنـوان یـک سـاختار توزیع عمـودی قـدرت، حاکمیـت را میـان حکومت مرکـزی و 

واحدهای محلی تقسـیم می کند. در جوامع چند قومی، فدرالیسـم می تواند به دو شـکل ظاهر شود:

ا (  فدرالیسـم مبتنی بر مرزهای قومی؛  ترسـیم واحدهای فدرال بر اسـاس جغرافیای اسـتقرار 

اقـوام، بـه گونـه‌ای که هر قوم در منطقه خـود از خودگردانی محلی برخـوردار باشـد )الازار، 1378، 

ص. 112(.

ب ( فدرالیسـم ترکیبـی یـا تلفیقـی؛ ایجاد مرزهای  اسـتانی مسـتقل از هویت هـای قومی برای 

جلوگیـری از جدایی طلبی، در حالی که مشـارکت متوازن در سـطح ملی تضمیـن می گردد )واتس، 

1381، ص. 65(. ایـن الگـو از تمرکـز مطلـق قـدرت جلوگیـری کـرده و رقابـت سـالم سیاسـی را 

نهادینـه می کند.

۳. الگوی توزیع متوازن اداری

بر خلاف فدرالیسـم، این الگو سـاختار واحد کشـور را حفظ می کند اما قدرت اجرایی و اداری را 

از مرکز به مناطق و سطوح محلی تفویض می نماید )گیدنز، 1376، ص. 310(. در این ساختار:

ا ( امـور محلـی، بودجه هـای عمرانـی و برنامـه ‌ریزی هـای منطقـه‌ای بـه شـوراها و نماینـد گان 

محلـی واگـذار می شـود.

ب ( شایسته سـالاری و سـهم بندی عادلانـه در اسـتخدام های دولتـی و نهادهـای مدنی مانع از 

انحصارگرایـی قومـی در بدنه‌ی دیوانسـالاری می گردد )مـور، 1375، ص. 230(.

۴. الگوی ترکیب متناسب انتخاباتی؛

نظام هـای انتخاباتـی نقـش بسـزایی در توزیـع قـدرت دارنـد. در جوامـع چندقومـی، نظام های 

انتخاباتـی مبتنـی بـر »تناسـبت آراء« بـه دلیـل امـکان بازتـاب دادن آرای اقلیت هـای کوچک تـر در 

پـارلمان، بسـیار کارآمدتـر از نظام های اکثریتی عمل می کننـد )دال، 1372، ص. 118(. این مدل 

تضمیـن می کنـد کـه هیـچ گروهـی بـه صرف اقلیـت بـودن در مقیـاس ملـی، کاملاًً از نهـاد قانـون‌ 

گـذاری و تصمیم سـازی حـذف نشـود و همیـن امـر پایه هـای مشروعیـت نظـام سیاسـی را تحکیـم 

می بخشـد.

عوارض و پیامدهای ساختاری حکومت های تک قومی

الف- در ابعاد داخلی

 بحران مشروعیت؛ فروپاشی قرارداد اجتماعی و عدم نمایند گی سرتاسری

یکـی از مخـرب  تریـن پیامدهـای حاکمیـت تـک‌ قومـی در جوامـع متـکثر وچند قومی ، شـکل 

 گیـری بحـران عمیـق در ابعـاد سـاختاری داخلـی اسـت. هنگامـی کـه یـک دولـت از بازتـاب دادن 

تنوع هـای قومـی، مذهبـی و فرهنگـی سر بـاز مـی‌ زنـد و انحصارطلبـی را جایگزیـن مشـارکت ملی 

می سـازد، پایه هـای مشروعیـت خـود را از دسـت داده و نظـم سیاسـی را بـه سـوی فروپاشـی مـی 

 کشـاند. در ایـن چارچـوب، عدم نمایندگی سرتاسری به عنوان موتور محرکـه ‌ی بحران های داخلی، 

پیامدهـای سـاختاری چنـد گانـه‌ ای بـه دنبـال دارد که بنیادهـای حیات جمعی را تهدیـد می کند.

۱. بحران مشروعیت ونابودی پیوند دولت و ملت

از منظـر نظریه هـای قـرارداد اجتماعـی، مشروعیـت دولـت مسـتقیماًً بـه رضایـت محکومـان و 

فراگیـر بـودن نمایندگـی سیاسـی وابسـته اسـت. هنگامـی که قـدرت در انحصـار یک گـروه خاص 

قـرار می گیـرد و سـایر اقـوام خـود را در درون حکومـت بیگانـه می یابنـد، قـرارداد اجتماعـی بـه طور 

یـک  جانبـه ازجانـب حاکـم نقـض می شـود )لاک، 1380، ج. 2، ص. 48(. این وضعیـت، فاصله ی 

عمیقـی میـان دولـت و ملـت ایجـاد کـرده و وفـاداری مدنـی جای خـود را به بـی  تفاوتـی عمومی یا 

مقاومـت منفـی مـی ‌دهـد. حکومت هـای فاقـد نمایندگـی سرتـاسری ناچارنـد بـرای بقـای خـود به 

جـای اتـکا بـر مشروعیـت مردمـی، بـر ابزارهـای قهـر، سرکـوب و اعمال زور تکیه کنند کـه این خود 

بحـران مشروعیـت را شـتاب می بخشـد )وبـر، 1382، ج. 1، ص. 250(.

۲. عمق  یافتن شکاف های قومی وفروپاشی انسجام ملی

در جوامـع چندپـاره‌ای چـون افغانسـتان، نبـود سـاختار قـدرت فراگیـر موجـب فعـال شـدن و 

تشـدید شـکاف های افقـی )قومـی و زبانـی( می گـردد. گروه هـای محـروم و بـه حاشـیه رانده شـده، 

حاکمیـت را نماینـده‌ی منافـع کل جامعـه ندانسـته، بلکـه آن را ابـزاری بـرای اسـتیلای یـک قـوم 

خـاص تلقـی می کننـد )اسـمیت، 1381، ص. 148(. ایـن ادراک عمومـی، احسـاس طردشـدگی 

و بی‌عدالتـی سـاختاری را در میـان اقشـار وسـیعی از جامعـه تقویـت مـی‌ کند و انسـجام ملـی را به 

شـدت آسـیب‌ پذیر می‌سـازد؛ به گونـه‌ای که هویت‌ هـای خرد وکلان قومی جایگزیـن هویت فراگیر 

می شـوند. ملی 

۳. ناکارآمدی دیوان سالاری و محرومیت نخبگان

حاکمیـت تـک‌ قومـی بـه دلیـل امتنـاع از شایسـته‌ سـالاری و محـدود کردن دایـرۀ جـذب نیرو به 

یـک دایـرۀ بسـته، بـه شـدت از کارآمـدی اداری و مدیریتی تهی می شـود. حذف نخبـگان، متفکران و 

متخصصان اقوام غیرحاکم از بدنه ‌ی تصمیم  گیری کشـور، سـاختار اداری را با افول کیفیت، بحران 

تخصصـی و فسـاد سـاختاری مواجـه می سـازد )مـور، 1375، ص. 220(. ایـن رونـد علاوه‌ بـر تنـزل 

کارآمـدی نهادهـای دولتـی، موجـب نا امیدی نخبگان و پدیـده‌ی فرار سرمایه های فکری و انسـانی از 

کشـور می گـردد کـه ضربـه ‌ای  دوامـدار و جبران  ناپذیـر بـر پیکر توسـعه‌ی ملـی وارد می کند.

۴. بروز تنش های مزمن داخلی 

مجموعـه‌ی عوامـل فـوق ‌الذکـر ؛ یعنـی بحـران مشروعیـت، گسسـت قـرارداد اجتماعـی، طـرد 

سیاسـی و ناکارآمـدی دیـوان‌ سـالاری؛ بـستر مناسـبی بـرای شـکل  گیـری اعتراضـات مدنـی و در 

نهایـت تقابـل‌ هـای خشـونت ‌آمیز فراهـم مـی ‌آورد. هنگامی که مجاری مسـالمت‌ آمیـز برای تحقق 

مطالبـات و مشـارکت سیاسـی مسـدود می‌شـود، نارضایتـی‌ هـای انباشـته‌ شـده ناگزیـر به سـمت 

تنش هـای حـاد داخلـی و ناپایداری هـای ممتـد سـاختاری سـوق می یابـد )هانتینگتـون، 1370، 

ج. 1، ص. 85(. در چنیـن شرایطـی، سیسـتم سیاسـی از قابلیـت تطبیـق بـا تحولات محروم شـده 

و کشـور بـه چرخـه‌ی باطلـی از بحـران، بحران‌آفرینـی و فروپاشـی نظام منـد گرفتـار می‌گـردد کـه 

هزینه هـای سـنگینی را بـر دوش تمامـی ارکان جامعـه تحمیـل می کنـد.

ادامه دارد...

ریچـارد بنـت، گزارشـگر ویـژه سـازمان ملـل متحـد در امـور حقـوق بشر افغانسـتان، در تازه تریـن مواضـع خـود در سـپتامبر 2026 بـار دیگـر 

نسـبت بـه وضعیـت حقـوق بشر در افغانسـتان ابـراز نگرانـی کـرده و بـر ضرورت حفاظـت از غیرنظامیـان، پاسـخ گویی عاملان نقض حقـوق بشر و 

توجـه ویـژه بـه گروه هـای آسـیب پذیر، از جملـه هزاره هـا و شـیعیان، تأکیـد کـرده اسـت. مأموریـت بنت از سـوی شـورای حقوق بشر سـازمان ملل 

بـرای نظـارت و گزارش‌دهـی دربـاره وضعیـت حقـوق بشر در افغانسـتان ادامـه دارد.

دشت برچی؛ تداوم نگرانی درباره امنیت هزاره ها

یکـی از تازه تریـن مـواردی کـه واکنـش مسـتقیم بنـت را بـه دنبال داشـت، انفجار نزدیک یـک مجموعه آموزشـی در منطقه دشـت برچی کابل 

در مـاه اوت ۲۰۲۶ بـود. بـر اسـاس گـزارش سـازمان ملـل، دسـت کم ۴۲ کودک، در سـنین ۹ تا ۱۴ سـال، در این انفجار زخمی شـدند.

دشـت برچی منطقـه‌ای عمدتـاًً هزاره نشـین و شیعه نشـین در غـرب کابـل اسـت کـه طـی سـال‌های گذشـته بارها هدف حـملات مرگبـار قرار 

گرفتـه اسـت. بنـت پـس از ایـن حادثـه، حملـه را محکـوم کـرد و خواسـتار انجام تحقیقات مسـتقل بـرای شناسـایی و مجـازات عاملان شـد. او با 

اشـاره بـه تکـرار حـملات در ایـن منطقـه، تأکیـد کـرد که بـار دیگر بخـش عمدتـاًً هزاره‌نشـین کابل هـدف قرار گرفته اسـت.

این حمله یادآور سلسـله حملات پیشـین علیه هزاره ها در دشـت برچی اسـت؛ از جمله حمله مرگبار سـال ۲۰۲۱ به یک مرکز آموزشـی دختران 

کـه ده هـا قربانـی بر جای گذاشـت. تکـرار چنین حملاتی نگرانی ها دربـاره امنیت مراکز آموزشـی و اجتماعی هزاره ها را افزایش داده اسـت.

هزاره ها؛ میان تهدید تروریستی و نگرانی از تبعیض

هزاره هـا، طـی سـال های گذشـته بارهـا هـدف حـملات گروه هـای افراطـی، به‌ویـژه داعـش خراسـان، قـرار گرفته‌انـد. امـا تا کنـون حتی یک 

مـورد هـم از سـوی طالبـان بـه صـورت شـفاف و عادلانـه مـورد بررسـی قـرار  نگرفتـه و تـا کنـون طالبـان هیـچ گزارشـی جهت روشـن شـدن افکار 

عمومـی از عوامـل اصلـی ایـن حـملات منـتشر نکـرده اسـت. در کنـار تهدیدهـای امنیتـی، سـازمان های حقـوق بشری و نهادهـای جامعه مدنی 

بارهـا دربـاره تبعیـض، محدودیـت دسترسـی بـه فرصت هـای برابـر و آسـیب پذیری اجتماعـی ایـن جامعـه ابـراز نگرانـی کرده‌اند.

اهمیـت موضـع بنـت در ایـن زمینـه از آن جهت اسـت که مسـئله هزاره ها را نمی تـوان صرفاًً به حملات تروریسـتی محدود کـرد. تأمین امنیت 

ایـن جامعـه مسـتلزم تضمیـن حقـوق برابـر شـهروندی، آزادی مذهبـی، دسترسـی برابـر به آمـوزش و امـکان مشـارکت در عرصه هـای اجتماعی و 

عمومی اسـت.

بحران گسترده حقوق بشر در افغانستان

موضـوع هزاره هـا بخشـی از بحـران گسترده تـر حقـوق بشر در افغانسـتان اسـت. گزارش هـای سـازمان ملـل و اظهـارات بنـت در سـال های 

گذشـته، مجموعـه‌ای از نگرانی هـا را دربـر گرفتـه اسـت؛ از جملـه محدودیت های شـدید علیـه زنان و دختران، محدودشـدن فضای مدنی، فشـار 

بـر فعـالان و منتقـدان، محدودیـت آزادی بیـان و تجمـع و نگرانـی دربـاره مصونیـت عاملان نقض حقـوق بشر.

بنـت پیش تـر نیـز هشـدار داده بـود کـه وضعیت حقـوق بشر در افغانسـتان پس از بازگشـت طالبان به قدرت، با مشـکلات جدی مواجه شـده 

و برخـی گروه هـا و افـراد در معـرض خطر بیشتری قـرار دارند.

ضرورت پاسخ گویی طالبان

یکـی از محورهـای ثابـت گزارش هـا و مواضـع گزارشـگر ویـژه سـازمان ملـل، ضرورت پاسـخ گویی و تحقیـق مسـتقل دربـاره نقـض حقوق بشر 

اسـت. در مـورد حـملات علیـه هزاره هـا نیـز صرف محکوم کـردن حـملات کافی نیسـت؛ بلکه عـاملان باید شناسـایی و مطابق معیارهـای حقوقی 

مـورد پیگرد قـرار گیرند.

در همیـن چارچـوب، واکنـش بنـت بـه انفجـار اخیر دشـت برچی حاوی یک پیام روشـن بـود: تکرار حـملات علیه یک جامعه مشـخص، بدون 

تحقیقـات مؤثـر و پاسـخ گویی عاملان، خطر عادی شـدن خشـونت علیـه آن جامعه را افزایـش می‌دهد.

هزاره ها و شیعیان؛ نیازمند حفاظت مؤثر

بـا توجـه بـه مجموعـه تحـولات سـال های اخیـر، وضعیت هزاره ها و شـیعیان افغانسـتان نیازمنـد توجه مسـتمر جامعه جهانی اسـت. حفاظت 

از آنـان تنهـا بـه جلوگیـری از حـملات تروریسـتی محـدود نمی شـود؛ بلکـه باید شـامل حـق آمـوزش، آزادی مذهب، امنیـت اماکـن مذهبی، حق 

مالکیـت، دسترسـی برابـر بـه خدمـات عمومی، مشـارکت سیاسـی و اجتماعـی و برخـورداری از حمایت برابر قانون باشـد.

ایـن مسـئله به‌ویـژه در شرایطـی اهمیـت دارد کـه گزارش هـای مختلف از فشـار بر برخی مراکز مذهبی و آموزشـی، مناقشـات ملکـی و زمین، 

محدودیت هـای اقتصـادی و نگرانی هـای امنیتـی در مناطق هزاره نشـین حکایت دارد.

جمع بندی

ارزیابی هـای ریچـارد بنـت نشـان می‌دهـد کـه وضعیـت حقـوق بشر در افغانسـتان همچنـان نیازمنـد نظـارت جـدی بین‌المللی اسـت. برای 

جامعـه هـزاره و شـیعه، مسـئله امنیـت بـا مسـئله حقوق برابـر و مشـارکت اجتماعـی پیوند خورده اسـت.

حملـه اخیـر بـه کـودکان در دشـت برچی بـار دیگر نشـان داد کـه هزاره ها همچنان بـا تهدیدهای جدی امنیتـی روبه‌رو هسـتند. واکنش بنت 

و درخواسـت او بـرای تحقیقـات مسـتقل، اهمیت پاسـخ گویی و جلوگیـری از تکرار چنین حملاتی را برجسـته می کند.

در مجمـوع، پیـام اصلـی مواضـع گزارشـگر ویـژه سـازمان ملـل ایـن اسـت کـه ثبـات پایـدار در افغانسـتان بـدون تأمیـن حقـوق برابـر همـه 

شـهروندان، از جملـه هزاره هـا و شـیعیان، و بـدون تضمیـن امنیـت و آزادی هـای اساسـی آنـان امکان پذیـر نیسـت.

ریچارد بنت: 

هزاره ها در معرض تهدید و خشونت قرار دارند

ادامه از صفحه قبل

گزارش خبری - تحلیلی نشریه راه عدالت
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در یـک مـاه اخیـر، گزارش هـای متعـددی از افغانسـتان از افزایش فشـارهای اداری، ملکی، اقتصـادی و مذهبی بر 

شـهروندان هـزاره و شـیعه حکایـت دارد. در میـان رویدادهـای مهـم ایـن دوره می توان بـه تلاش نیروهای طالبـان برای 

تخلیـه حـوزه علمیـه خاتم‌النبییـن در غرب کابـل، تعیین ضرب‌الاجل برای تخلیه شـهرک هزاره نشـین نوآبـاد در غزنی و 

گزارش هایـی دربـاره مسدودشـدن شمار زیـادی از مغازه هـا در شـهرک جبرئیـل هرات اشـاره کرد.

مجمـوع ایـن رویدادهـا، نگرانی هـا دربـاره افزایـش فشـار بـر مراکـز مذهبـی و آموزشـی شـیعیان، حقـوق مالکیـت 

و دسترسـی هزاره هـا بـه فعالیت هـای اجتماعـی، فرهنگـی و اقتصـادی را افزایـش داده اسـت. حـزب عدالـت و آزادی 

افغانسـتان نیـز در واکنـش بـه ایـن تحـولات، از اقداماتـی ماننـد استرداد زمین هـای شـهرک نوآبـاد غزنـی، دولتـی 

اعلام شـدن بـازار شـهرک جبرئیـل هـرات، تخلیـه شـهرک امیـد سـبز در غـرب کابـل و مسدودشـدن تلویزیـون تممدن 

به عنـوان نمونه هایـی از فشـار بـر شـیعیان یـاد کـرده اسـت.

تخلیه حوزه علمیه خاتم‌النبیین در غرب کابل

یکـی از مهم تریـن رویدادهـای روزهـای اخیر، اقـدام نیروهای طالبان علیـه حوزه علمیه خاتم‌النبییـن)ص( در غرب 

کابل بوده اسـت.

بـر اسـاس گزارش هـای منتشرشـده، در ۱۴ سـنبله ۱۴۰۵ نیروهـای طالبـان ایـن حـوزه را محـاصره کردنـد و از 

مسـئولان و طلاب خواسـتند سـاختمان را تخلیـه کننـد. بـه دنبـال ایـن هشـدار نیروهـای طالبـان بـرای تخلیـه کامـل 

ایـن مرکـز، نیـرو و تجهیـزات نظامـی بـه محـل اعـزام کرده‌اند و سرانجـام پس از یـورش نیروهـای طالبان به ایـن حوزه و 

تلاش بـرای تخلیـه طالبـان ایـن مجموعـه را به طـور کامل در اختیـار گرفتند. هم چنیـن در حین تخلیـه خاتم النبیین 

نزدیـک بـه 28 تـن از طلاب و اسـاتید ایـن حوزه به گونه خشـونت آمیز بازداشـت و به حوزه سـوم کابـل منتقل گردیدند.

در پـی ایـن اقـدام، واکنش هـای گـسترده‌ای از سـوی احـزاب سیاسـی، نهادهـای مدنـی و شـخصیت های مذهبی 

صـورت گرفـت. از جملـه حـزب عدالت و آزادی افغانسـتان این اقدام طالبان را به شـدت محکوم کرد و آن را در راسـتای 

حذف سیسـتماتیک هزاره ها و شـیعیان دانسـت.

ایـن رویـداد از آن جهـت اهمیـت ویـژه دارد کـه موضـوع صرفـاًً به یک ملـک خصوصی محـدود نمی شـود؛ بلکه یک 

مرکـز آموزشـی و مذهبـی متعلـق به جامعه شـیعه افغانسـتان در مرکز مناقشـه قرار گرفته اسـت.

نوآباد غزنی؛ ضرب‌الاجل یک هفته‌ای برای تخلیه یک شهرک هزاره نشین

در ۲۰ اسـد ۱۴۰۵ گزارش هایـی منـتشر شـد کـه طالبـان بـه باشـندگان شـهرک نوآبـاد در غزنـی دسـتور داده‌انـد 

خانه هـا و جایدادهـای خـود را ظـرف یـک هفتـه تخلیـه کننـد.

بـه گفتـه منابـع محلـی، نماینـدگان باشـندگان و وکـیلان گـذر از سـوی طالبـان احضار شـده و بـه آنان گفته شـده 

اسـت کـه در صـورت تخلیه نکـردن شـهرک، باشـندگان بـه زور اخـراج و خانه هایشـان تخریـب خواهد شـد.

ایـن شـهرک عمدتـا هـزاره نشـین و شـیعه نشـین اسـت. در یکـی از گزارش هـا نیـز آمـده اسـت کـه طالبـان ۱۸۴۳ 

جریـب زمیـن در نوآبـاد را دولتـی اعلام کرده‌انـد و به سـاکنان بـرای تخلیه خانه ها و مارکیت‌ها مهلت داده شـده اسـت.

مسـئله زمین هـای نوآبـاد البتـه موضوعـی جدید نیسـت و سـابقه آن به تصمیم هـای قبلی دربـاره مالکیت زمیـن در این 

منطقـه بازمی گـردد. گزارش هایـی در سـال گذشـته نیـز از احتمال مصـادره املاک هزاران شـهروند در مرکز غزنـی خبر داده 

بودند.

امـا صـدور ضرب‌الاجـل تـازه بـرای تخلیـه، نگرانی هـا دربـاره آینـده هـزاران خانـواده سـاکن ایـن منطقـه را افزایـش 

داده اسـت. منتقـدان می گوینـد اجـرای چنین تصمیمـی، بدون روند شـفاف قضایی و بدون تضمین حقـوق مالکیت و 

جبران خسـارت، می توانـد بـه جابه جایـی اجبـاری و از دسـت رفتن دارایی هـای مـردم منجـر شـود.

جبرئیل هرات؛ فشار بر فعالیت های اقتصادی هزاره ها و شیعیان

در هـرات نیـز طـی روزهای اخیـر گزارش هایی درباره محدودیت فعالیت اقتصادی در شـهرک جبرئیل منتشر شـده 

اسـت؛ منطقـه‌ای کـه جمعیت قابل توجهـی از هزاره ها و شـیعیان در آن زندگی می کنند.

بـر اسـاس گـزارش منابـع محلـی، طالبـان در پـی اخـتلاف بـر سر مالکیـت زمیـن در مرکز شـهرک جبرئیـل، حدود 

۱۰۰ مغـازه را مسـدود کرده‌انـد. گـزارش دیگـری از تخلیـه بازارچـه نگیـن در ایـن منطقـه خبر داده و منابـع محلی این 

اقـدام را بخشـی از فشـارهای گسترده تـر بـر باشـندگان شـیعه جبرئیل دانسـته‌اند.

موضـوع مالکیـت زمیـن و بـازار در جبرئیـل، از ایـن جهـت حسـاس اسـت کـه تعطیلی یـا تخلیـه مغازه ها مسـتقیماًً 

معیشـت صاحبـان کسـب‌وکار و خانواده هـای آنـان را تحـت تأثیـر قـرار می‌دهـد.

در گزارش هـای منتشرشـده، مقام هـای طالبـان ایـن اقدامـات را در چارچـوب اختلافـات مالکیتی و مسـائل مربوط 

بـه زمیـن عنـوان کرده‌انـد؛ بنابرایـن دربـاره انگیـزه قومـی یـا مذهبـی ایـن تصمیم هـا بایـد بـا احتیـاط سـخن گفـت. 

بـا ایـن حـال، فعـالان و منتقـدان سیاسـی معتقدنـد قـرار گـرفتن ایـن اقدامـات در کنـار تحـولات نوآبـاد غزنـی و حـوزه 

خاتم‌النبییـن، پرسـش های جـدی دربـاره نحـوه برخـورد حکومـت طالبـان بـا جوامـع هـزاره و شـیعه ایجاد کرده اسـت.

نگرانی درباره پیامدهای اجتماعی و سیاسی اقدامات اخیر طالبان

افـزون بـر خسـارت های مسـتقیم، چنین اقداماتـی می تواند پیامدهای گسترده تری برای جامعه افغانسـتان داشـته 

باشـد. تخلیـه اجبـاری خانواده هـا، مناقشـه بـر سر مالکیـت زمیـن، محدودشـدن فعالیـت مراکـز مذهبـی و آموزشـی و 

و  را کاهـش داده  اعـتماد عمومـی  و عادلانـه، می توانـد  نبـود روندهـای شـفاف  تعطیلـی کسـب‌وکارها، در صـورت 

شـکاف های اجتماعـی و قومـی را عمیق تـر کنـد.

برای جامعه هزاره و شـیعه افغانسـتان، مسـئله تنها از دسـت دادن یک خانه، مغازه یا سـاختمان آموزشـی نیسـت؛ 

بلکـه ایـن نگرانـی وجـود دارد کـه محـدود شـدن تدریجـی فضاهـای آموزشـی، مذهبـی، اقتصـادی و اجتماعـی آنـان، 

مشـارکت ایـن جامعـه در زندگـی عمومـی کشـور را نیز محـدود کند.

از سـوی دیگـر، طالبـان تاکنـون در موارد مختلف تأکید کرده‌انـد که موضوعات مربوط به زمین و املاک، بر اسـاس 

اسـناد مالکیـت و قوانیـن مـورد نظـر حکومـت آنـان بررسـی می شـود. از همین رو، بـرای ارزیابـی نهایی هر پرونـده باید 

ادعاهـای همـه طرف هـا، اسـناد مالکیت، تصمیم های قضایی و توضیحات رسـمی طالبـان نیز مورد بررسـی قرار گیرد. 

امـا مسـاله مهـم ایـن اسـت کـه تمام ایـن فرایند بـدون یـک دادگاه صالـح و بـدون روندهای عادلانـه صـورت می گیرد و 

جامعه هزاره و شـیعه افغانسـتان در این روند تنها و مثل همیشـه مورد سـتم هسـتند.

تشدید فشار بر هزاره ها و شیعیان افغانستان؛ 

 از تخلیه حـــوزه علمیه خاتم النبیین و لغو امتیاز دانشگاه خاتم النبیین،

تا تهدید به اخراج ساکنان نوآباد و محدودیت های اقتصادی در جبرئیل

گزارش خبری - تحلیلی نشریه راه عدالت


